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محمدصادق بهشتی1

چکیده: یکی از مهم‌ترین مفاهیم در اندیشــۀ سیاســی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار 
پیش‌رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه‌های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه 
تبیین شــده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: »در اندیشۀ امام خمینی 
اســتقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجســتۀ فرهنگ خودی )با دو محتوای ایرانی- اسلامی( با 
فرهنگ غرب تعریف می‌گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق 
و کورکورانه نیس��ت«. برای اثبات فرضیۀ موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده‌ و با اســتفاده از 
رویکرد جامعه‌شناختی هویت‌محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی 
آن )هویــت ملــی - فرهنگی( که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطــوف به تمایز با فرهنگِ غیر به 
همراه دارد، پرداخته شده است. دراین‌راستا، سه شاخصۀ هویت ملی - فرهنگی )حفظ میراث فرهنگی، 
ارزش‌گذاری نسبت به آن و ارزش‌گذاری نسبت به زبان فارسی( در اندیشۀ امام انطباق داده شده است. 
این انطباق گویای پذیرش شاخصه‌های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد 
یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب‌گرایی مطلق حکومت 
پهلوی است. امری که نتیجه‌اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی 

دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می‌نشاند.
کلیدواژه ها: استقلال فرهنگی، امام خمینی، غرب، هویت، هویت ملی، هویت ملی- فرهنگی.
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سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و دو/ بهار  1403/ صص 23-1پژوهشنامۀ متین2

مقدمه
یکی از مهم‌ترین و محوری‌ترین مطالبات سیاس��ی و فرهنگی که در ش��کل‌گیری انقلاب 
اســامی ایران نقشی اساسی ایفا کرده مفهوم »استقلال« است. امام خمینی مفهوم استقلال 
را که دارای انواعی همچون اســتقلال فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و غیره اســت، به‌عنوان 
یک مس��ئلۀ کلیدی چه در س��ال‌های مبارزه و چه س��ال‌های پس از آن مطرح کرده است. 
نوع فرهنگی اس��تقلال که بر عدم دلباختگ��ی و دنباله‌روی متعصبانه از فرهنگ‌های بیرونی 
اش��اره می‌کند، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال کلیدی‌ترین انواع استقلال، بخشی 
قابل‌توجهی از آرا و اندیش��ه‌های امام خمینی را در این راســتا به خود اختصاص داده است. 
به اس��تقلال فرهنگی می‌توان نگاهی هویت‌محور داشــت؛ زیرا که هویت خود به دو عنصر 

»تشابه« و »تفاوت« اشاره دارد )اوزکریملی، 1383، ص. 217(.
بر این ‌اســاس، استقلال فرهنگی به تشــابه با »خود« و تمایز با »غیر« به لحاظ فرهنگی 
اش��اره ‌دارد. »خود« به پایبندی و تشــابه با شــاخصه‌های فرهنگ خودی و »غیر« به تمایز 
کید می‌کند. درنتیجه هویــت ملی - فرهنگی در چهارچوب یک  با چنین ش��اخصه‌هایی تأ
سرزمین ملی به انعکاس مرز فرهنگی خود با دیگر هویت‌های فرهنگیِ غیر می‌پردازد. نکتۀ 
کیدی است که ایشــان بر نقش فرهنگ به‌مثابه  اساســی در اندیشۀ سیاســی امام خمینی تأ
عاملی مهم در هویت‌بخشـ�ی جامعه ابراز می‌‎کند )فصیح‌رامندی، 1400، ص. 155(. ازهمین‌رو، 
ایشان بر امت به‌مثابه یک کل فرهنگی بزرگ‌تر و ملت به‌عنوان یک کل فرهنگی کوچک‌تر 
کی��د می‌‌کنــد و در درجۀ اول اصالت را بــر هویت فرهنگی امت به‌مثابه کلی متشــابه و  تأ
کید می‌ورزد.  متجانس داده و بر هویت فرهنگی امت مسلمان )دربرگیرندۀ ملل مسلمان( تأ
درجه ثانویه اصالت در اندیشــۀ ایشان هویت ملی- فرهنگی است که دراین‌راستا ملت ایران 
با یکدیگر تش��ابه فرهنگی و با فرهنگ‌های غیر )متخاصم( دارای تمایز می‌شوند. امری که 
موجب مبارزه با نفوذ سلــطه‌گران و از میان بردن جزیره ثبات آمریکایی‌ها در ایران گشــت 

)سهرابی و موسوی‌خو، 1400، ص. 134(.
بدین‌س��ان اندیشۀ امام دارای س��یری دغدغه‌مند در راستای بیان شاخصه‌های فرهنگی امت 
مسلمان به عنوان یک کل دارای اصالت اولیه و همچنین ملت ایران به عنوان یک کل ثانویه است. 
بدیهی است بسیاری از سیاس��ت‌های دول مسلمان منطقه به دلیل همراهی با بلوک‌های شرق و 
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غرب و خویش باختگی فرهنگی آنان مورد انتقاد و ملامت ایشان قرارگرفته و به همین دلیل در 
کید بر مرزهای ملی( اولویت بیشتری قائل  چنین شرایطی برای الگوی استقلال فرهنگی ایران )با تأ
است؛ بنابراین در پژوهش حاضر تلاش شده چنین شاخصه‌هایی را در چهارچوب مرزهای ملی و 

با اولویت‌بخشی به هویت ملی - فرهنگی در دستگاه فکری امام خمینی بازشناسیم.

پیشینۀ تحقیق
همان‌طور که در مباحث گذشته نیز اشاره شد، مفهوم استقلال فرهنگی در آرا و اندیشه‌های 
امام خمینی بس��یار مورد توجه قرارگرفته است. به‌تبع این امر، پژوهش‌هایی نسبتاً گسترده در 
حوزۀ تبیین و تحلیل مقولۀ اســتقلال فرهنگی در اندیشــۀ امام خمینی صورت گرفته است. 
در این قس��مت به طرح برخی از مهم‌ترین پژوهش‌های مورد اشــاره پرداخته شده و در پایان 
مشخصه و نوآوری نوشتار پیش‌رو نسبت به کارهای پژوهشی انجام گرفته، بیان خواهد شد.

- نویس��ندگان مقالۀ »مفهوم و مؤلفه‌های استقلال فرهنگی در اندیشه سیاسی امام خمینی« 
بر این باورند جهت درک مفهوم اســتقلال فرهنگی در اندیشــۀ امام باید شــروع بحث را 
»فرهنگ« قرار داد. ســپس با تحلیل و بررسی جایگاه فرهنگ در این خصوص به مقوله 
اســتقلال پرداخت و مؤلفه‌های اســتقلال فرهنگی را در این اندیشــه شناسایی کرد. این 
پژوهش با اســتفاده از روش تحلیل محتوای اســکینر اســتقلال فرهنگی در اندیشه امام را 
مبتنی بر هویت توحیدی علیه فرهنگ الحادی می‌داند )صدیقی، مسعودنیا و هرسیج، 1396(.

- حســین محبوبی منــش )1389( در مقاله‌ای با عنوان »نقــش بنیادین فرهنگ برای اصلاح 
جامعه در اندیش��ه امام خمینی« ضمن تبیین جامعه‌شناختی مفهوم فرهنگ به رویکرد امام 
خمینی درخصوص ش��اخص‌های فرهنگ استعماری و استقلال فرهنگی و نقش بنیادین 

فرهنگ در انحراف و بدبختی و نیز در اصلاح و خوشبختی جامعه پرداخته است.
- »ابعاد امنیت در اندیشه و آرای امام خمینی« مقالۀ دیگری است که به قلم فرهاد درویشی 
)1389( نگاشته شده است. گرچه در مقالۀ مزبور استقلال فرهنگی در اندیشۀ امام خمینی 
محوریت ندارد؛ اما سیر طبیعی و منطقی معرفت‌شناختی اندیشۀ امام در خصوص امنیت، 
موجب شــده نگارنده بر بُُعد فرهنگی و اعتقادی امنیــت در آرای امام تمرکز نماید. وی 
كید بر بعد  در بخشی از مقاله خود آورده است: »... اما در آرا و اندیشه امام، بیشترین تأ
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فرهنگی و اعتقادی امنیت اســت. اعتماد و اطمینــان مبتنی بر اعتقاد به خداوند و توانایی 
جامعه مســلمانان در اداره جامعه و توكل به خدا برای یاری رســاندن به انسان های مؤمن، 

بنیان امنیت در اندیشه امام است«.
- مریم محســنی )1389( در مقاله‌ای با عنوان »جایــگاه فرهنگ و تحول فرهنگی از دیدگاه 
امام خمینی« با روش تحلیل محتوا و بررسی آرا و نظرات امام در خصوص مقوله فرهنگ، 
به تبیین مقوله تحول فرهنگی در این چهارچوب همت گمارده است. نکته اساسی نوشتار 
حاضر برجســته نمودن مقولۀ استقلال فرهنگی بر اساس تربیت انسان های صالح در آرای 
امام خمینی و مقدم دانس��تن آن در پی‌ریزی تحول فرهنگی جامعه اس��ت: »از مهم‌ترین 
بخش‌هایی که امام برایشــان ارزش قائل هســتند، مراكز آموزشی اعم از دانشگاه و حوزه 
و مدارس اس��ت؛ زیرا معتقدند كه تا انس��ان های صالحی تربیت نشوند نمی‌توان به جامعه 
صالح دست یافت و درنتیجه نمی‌توان به استقلال فرهنگی رسید و اگر چنین امری حاصل 
نش��ود هرقدر هم كه جامعه در عرصه‌های دیگر قدرتمند باشــد، بدون استقلال فكری و 

فرهنگی دچار شكست خواهد شد« )محسنی‌، 1389، ص. 15(.
- مقالۀ دیگری که با مقولۀ استقلال فرهنگی در اندیشۀ امام خمینی ارتباط دارد »مشکلات 
فرهنگــی جهــان اسلام و راهکارهــای آن از دیدگاه امــام خمینی« به قلــم علی باقری 
دولت‌آبادی و رضا التیام‌نیاســت )1400(. نگارندگان مقاله مذکور بر این باورند تئوری‌های 
غالب برون‌رفت از عقب‌ماندگی کشــورهای درحال توســعه از دهۀ هفتاد به این سو بیشتر 
مبتنی بر مســائل سیاســی اقتصادی بوده اســت؛ اما نقش و جایگاه مســائل و مشکلات 
فرهنگی در عقب‌ماندگی این کشــورها مورد غفلت واقع شــده اســت. در این پژوهش با 
اســتفاده از نظریۀ بحران توماس اسپریگنز جایگاه مشــکلات فرهنگی مسلمانان در این 
عقب‌ماندگی با محوریت آرا و اندیشه‌های امام خمینی تبیین شده است. امری که می‌تواند 
به راه‌حل‌هایی اساسی چون رفع وابستگی روحی و خودباختگی در برابر غرب جهت رفع 

بحران عقب ماندگی در این کشورها بینجامد.
برخی دیگر از آثار نگارش یافته مرتبط با مقولۀ استقلال فرهنگی عبارتند از:

مقالۀ »تفکر و فرهنگ بســیجی در اندیشه امام خمینی« محمد حسین جمشیدی و  	-
محسن اسلامی )1396(.
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مقالۀ »اندیش��ه امام خمینی، نگرشی انسان‌ش��ناختی یا جامعه‌شناختی« سیدمحمد  -
میرسندسی )1378(.

مقالــۀ »عوامل تربیت فرهنگی از دیدگاه امام خمینی« معصومه خنکدار طارســی و  	-
احمد سلحشوری )1392(.

مقالۀ »دولت و سیاست گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی« یوسف خان‌محمدی  -
.)1386(

مقالــۀ »نقش انقلاب اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی در بیداری جهان اسلام«  	-
حسین خادم، غلامحسین باقرآبادی و حامد زمانی‌منش )1392(.

مقاله »آسیب شناســی فرهنگی کش��ور از دیدگاه امام خمینی« حجت‌الله رحمانی  -
.)1393(

مقاله »تربیت فرهنگی از منظر امام خمینی« ساسان آسایش )1392(. -
کتاب »دیدگاه های فرهنگی امام خمینی« کبری اسدی‌مقدم )1378(. -

کتــاب »فرهنگ و تمدن غــرب از دیدگاه امــام خمینی« میثم طاهــری بنچناری  -
.)1389(

ضمن تکریم و بزرگداشت آثار مذکور و دیگر نوشته‌های مرتبط با مقولۀ استقلال فرهنگی، 
بداعت پژوهش حاضر نس��بت به دیگر آثار مرتبط، بهره‌گیری از رویکرد جامعه‌شــناختی با 
مدل هویت‌محور در بازشناسی آرا و اندیشه‌های امام خمینی در باب استقلال فرهنگی است. 
از این منظر، اس��تقلال فرهنگی در آرای امام خمینی مقوله‌ای هویتی قلمداد شــده و پیوند 
آن با بُعد فرهنگی هویت ملی بر اس��اس سه شاخصۀ )حفظ میراث فرهنگی، ارزش‌گذاری 

نسبت به میراث فرهنگی و ارزش‌گذاری نسبت به زبان فارسی( بررسی شده است.

چهارچوب نظری مفهومی پژوهش
همان‌گونه که اشاره شد، در پژوهش حاضر جهت تحلیل مقولۀ استقلال فرهنگی از رویکرد 
جامعه‌شناختی هویت‌محور استفاده می‌گردد. ازاین‌جهت که هم مقولۀ »استقلال فرهنگی« 
و هم مقولۀ »هویت« به‌طورکلی در حوزۀ مطالعه دانش جامعه‌شناســی برجستگی آشکاری 
دارد. جامعه‌شناس��ان به جهت تحلیل مناس��ب‌تر مفاهیم اجتماعی، با روشی قیاسی )کل به 
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جزء( آن‌ها را به انواع، ابعاد، خرده ابعاد و شاخصه‌هایی جهت شناخت دقیق‌تر تقسیم نموده 
و مورد مطالعه قرار می‌دهند. بدین‌ســان در نگاه ایشــان هویت نیــز به‌منزلۀ مفهومی کلی، 

دارای ابعاد و شاخصه‌هایی جزئی‌تر جهت بررسی و شناخت دقیق‌تر است.
 در نگاه جامعه‌ش��ناختی، هویت مقوله‌ای اجتماعی تلقی شــده و آشــکار است هویت 
ملــی - فرهنگی نی��ز به‌عنوان یکی از ان��واع هویت )هویت ملی( مبنای��ی این‌چنینی یافته و 
ش��اخصه‌هایی جهت مطالعه آن مطرح می‌گردد. دراین‌راســتا، تاجفــل و ترنر مبنای هویت 
اجتماعی را با مقولۀ تعلق و وابستگی افراد به گروه‌های اجتماعی و دغدغه و تعلق خاطر آنان 
نسبت به عضویت در این گروه‌ها مرتبط می‌دانند. چنین دغدغه‌مندی البته به تمایز و مقایسه 
ذهنی گروه مذکور با دیگر گروه‌های رقیب انجامیده و مبنایی برتری‌طلبانه و جانب‌دارانه در 
اعضای گروه می‌یابد )بابایی‌فر، 1393، ص.21(. ابوالحسنی با بسط نگاه مذکور و با محوریت 
قراردادن مقولۀ هویت ملی به طرح شاخصه‌های مرتبط با هر یک از ابعاد هویت ملی پرداخته 
است )1387، صص. 20-19(. دراین‌خصوص، هویت ملی - فرهنگی نیز به‌عنوان یکی از ابعاد 
هویت ملی با شاخصه‌هایی مورد شناسایی قرارگرفته است. علت انتخاب چنین مدلی )ابعاد/ 
ش��اخصه محور( در پژوهش حاضر این است که می‌تواند هویت ملی - فرهنگی را به‌عنوان 
مقوله‌ای پویا و زنده و غیر تقلیل‌گرا چون فلسفی و تاریخی محض درک نموده و نسبت آن 

را با مقولۀ استقلال فرهنگی در اندیشۀ امام خمینی بهتر آشکار کند.
 با توجه به چهارچوب نظری مختار مورد اش��اره، شناس��ایی شاخصه‌های هویت ملی- 
فرهنگـ�ی که در پی آن اس��تقلال فرهنگی نی��ز معنا می‌یابد نیازمند دریافت درکی شایســته 
از مفاهیمــی همچــون هویت، فرهنگ، هویت ملی و اســتقلال فرهنگی اســت. محققان 
به‌طورکلی هویت را به دو نوع هویت فردی و هویت جمعی تقســیم می‌کنند. دراین‌راســتا، 
هویت فردی به »کیستی فرد« و ویژگی‌های خاص و تمایز بخش او نسبت به دیگران اشاره 
دارد. ازاین‌رو، این نوع از هویت بیشتر در حیطۀ بررسی دانش روان‌شناسی و دیگر شاخه‌های 
مرتب��ط ب��ا آن قرار می‌گیرد. در مقابل هویــت فردی، هویت جمعی قــرار دارد. این نوع از 
هویت بالاتر از مش��خصه‌های خاص فرد به مشخصه‌هایی اشاره می‌کند که فرد با عضویت 
در گروه‌های گوناگون اجتماعی آنها را کسب می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت هویت جمعی 
به کیس��تی »ما« و هویت فردی به کیس��تی »من« اشاره می‌‌کند )اکبری، 1393، صص. 326-



7 محمدصادق بهشتی: بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی در اندیشه امام خمینی )ره(

323(. نکتۀ مهم در تعریف هر دو نوع هویت عنصر تشــابه و تمایز، یعنی احساس همانندی 
با دیگران یا تمایز با آنان است )اوزکریملی، 1383، ص. 217(.

 بدین‌سان هویت جمعی به یک »مای« جمعی و احساس تشابه میان افراد در یک گروه 
اجتماعی اش��اره می‌کند. در ای��ن زمینه هویت‌هایی چون هویت مل��ی، هویت بین‌المللی، 
هویت قومی و هویت خانوادگی از انواع هویت جمعی محسوب می‌شوند. یکی از مهم‌ترین 
انواع هویت جمعی، هویت ملی است. این نوع از هویت که به هویت یک ملت اشاره دارد 
و بالاترین س��طح هویت جمعی در جهان مدرن تلقی می‌گردد )بنی‌هاشــمی، 1383، ص. 18( 
مفهومی نه‌چندان قدیمی، بلکه نســبتاً جدید است. برخی محققان بر این باورند هویت ملی 
همگام با تحولات عصر مدرن در تحول مفهوم ملت به معنای مردم دارای حقوق سیاســی و 
گاهی ملی در سال‌های بعد شده  سرزمین خاص جایگزین اصطلاحاتی چون منش ملی و آ
اس��ت. تحولات مذکور ابتدا اروپای غربی سده‌های هجدهم، نوزدهم و اوایل قرن بیستم را 
تحت تأثیر قرار داد و سـپ�س به مش��رق زمین و سایر سرزمین‌ها رسید )قوام و زرگر، 1388، ص. 

.)50
برای هویت ملی می‌توان پنج بُعد در نظرگرفت:

1. بُعد اجتماعی: بُعــد اجتماعی هویت ملی با تعامل برقرارکردن میان روابط اجتماعی 
فرد با نظام اجتماعی کلان، کیفیت و چگونگی این‌گونه روابط را مورد بررسی قرار 

می‌دهد.
گاهی مشــترک افراد جامعه از  2. بُعد تاریخی: بُعد تاریخی هویت ملی به تفســیر و آ
رخدادهای تاریخی گذشته و احســاس دلبستگی نسبت به آنها اشاره دارد. این امر 
موجب ش��کل‌گیری هویت تاریخی مش��ترک برای افراد جامعه می‌گردد. اهمیت 
تاری��خ ازاین‌روس��ت که با توجه به آن ش��هروندان نس��بت به نمادها، اس��طوره‌ها و 
گاه شده نس��بت به قهرمانان، اسطوره‌ها و نمادهای ملی  افس��انه‌های وطن خویش آ
خویش احس��اس افتخار و غرور می‌کنند. بدین‌ترتیب تاریخ مشترک نقشی اساسی 

در هویت‌یابی ملی شهروندان دارد.
3. بُعد جغرافیایی: بُعد جغرافیایی هویت ملی به ملاحظات افراد یک سرزمین پیرامون 

اقلیم آب و هوایی، خاک و قلمرو جغرافیایی آن اشاره دارد.
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4. بُعد فرهنگی: مجموعه ذهنی مشترکی است که در گذشته شکل گرفته و طی فرایند 
جامعه‌پذیری به نس��ل‌های بعدی منتقل شده اســت. علاوه بر بُعد ذهنی، فرهنگ 

دارای بُعد عینی نیز هست که به آن میراث فرهنگی گویند.
5. بُعد سیاســی: بُعد سیاسی هویت ملی به نظام سیاسی یک سرزمین خاص و پذیرش 
شــهروندان آن اشاره دارد. دراین‌راستا، شهروندان به لحاظ روانی، قانونی و فیزیکی 
خود را اعضای سیستم دانسته و در داخل مرزهای ملی کشور دارای حقوق سیاسی 

شده‌اند. مهم‌ترین بُعد هویت ملی، همین بُعد است )قوام و زرگر، 1388، ص.303(.
بدین‌س��ان هویت ملی- فرهنگی به مرتبه‌ای از هویت ملی اشاره ‌دارد که در چهارچوب 
مرزه��ای ملی )بُعد جغرافیایی هویت ملی( به لحاظ شــاخصه‌های فرهنگی نمایانگر تشــابه 
درون سرزمینی و تمایز برون ســرزمینی با دیگر فرهنگ‌هاست؛ زیرا فرهنگ به مجموعه‌ای 
ذهنی و روانی مش��ترک اشاره دارد که در گذشــته‌ای تاریخی ایجاد شده و بر اساس فرایند 
جامعه‌پذیری به نس��ل‌های پس از خود انتقال یافته اســت. این مجموعه که شــامل نمادها، 
ارزش‌ها، اعتقادات و هنجارهاســت تحت تأثیر عواملی چون مذهب، سیاســت، اقتصاد در 

وجدان جمعی جامعه متبلور می‌گردد.
فرهنــگ عــاوه بر بخش ذهنی دارای بخشــی عینی و یا همان تمدن )پوســته ظاهری 
فرهنگ( است. مؤلفه‌های مذکور نشانه‌ای تاریخی برای یک ملت است که در چهارچوب 
یک میــراث فرهنگی موجب اســتقلال و تمایــز آن از دیگر فرهنگ‌های برون ســرزمینی 
می‌گردد. براین‌اس��اس، ارزش‌گذاری داخلی نسبت به میراث مذکور و دغدغه‌مندی نسبت 
به حفظ و نگهداری آن و تلاش جهت نمایان ســاختن آن در جامعه در چهارچوب هویت 
ملی با بُعد فرهنگی متبلور می‌شــود )ابوالحسنی، 1387، ص.16(. بدیهی است مرزبندی هویت 
ملی- فرهنگی با دگر1 و یا دگرهای فرهنگی خود در بیرون مرزهای ملی با عنوان »استقلال 
فرهنگی« به منصۀ ظهور می‌رســد. درنتیجه بر اساس مدل نظری مذکور استقلال فرهنگی 
ایجاد نمی‌گردد مگر آنکه پیش از آن مؤلفه‌ها و ش��اخصه‌های هویت ملی - فرهنگی مورد 
کید و پذیرش مردمان یک سرزمین قرار گرفته باشد. شکل 1 گویای چنین نکته‌ای است. تأ

1.Other
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شکل 1. سیر ارتباطی از هویت تا استقلال فرهنگی

با توجه به مدل نظری بالا جهت بررســی مفهوم اســتقلال فرهنگی در ســاخت فکری 
کید قرارگرفته و در  اندیشــۀ امام خمینی ســه شــاخصۀ اصلی هویت ملی- فرهنگی مورد تأ
این چهارچوب به انطباق آرا و نظریات ایشــان با این شاخصه‌ها پرداخته شده است. بدیهی 
است انطباق‌پذیری و مصداق پذیری اندیش��ه‌های امام ذیل چنین شاخصه‌هایی خودبه‌خود 
دغدغه‌های ایشان در حوزۀ استقلال فرهنگی در چهارچوب مرزهای ملی سرزمینی را نشان 

خواهد داد. دراین‌راستا، سه شاخصۀ اصلی هویت ملی- فرهنگی ایران عبارتند از:
1. قضاوت نسبت به میراث فرهنگی گذشته و ارزش‌گذاری آن؛

2. دغدغه حفظ، نگهداری و تقویت میراث فرهنگی؛
3. اعتقاد به زبان فارسی و ارزش‌گذاری آن )ابوالحسنی، 1387، ص.20(.

شاخص سنجی هویت ملی - فرهنگی در اندیشۀ امام خمینی
جهت شناس��ایی ش��اخصه‌های مذکور در اندیشــۀ امام خمینی نیازمند تبیین اندیشه سیاسی 
ایشــان با محوریت قرار دادن نگاهی مبتنی بر فرهنگ به‌طور عام و هویت ملی- فرهنگی با 
محوریت این شاخصه‌ها به‌طور خاص هستیم. فرهنگ در اندیشۀ امام: »بالاترین‏ و والاترین‏ 
عنصرى كه در موجودیت هر جامعه دخالت اساســى دارد فرهنگ آن جامعه اســت. اساساً 
فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشــكیل م‏ىدهد و با انحراف فرهنگ، 
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هرچند جامعه در بُعدهاى اقتصادى، سیاســى، صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشــد ولى 
پوچ و پوك و میان‌تهی است«‏ )امام خمینی، 1385، ج 15، ص. 243(.

کید قرار داده  بدین‌س��ان ایشان فرهنگ را با محوریت مبانی انســان شناسانه خویش مورد تأ
و در چهارچوبی ارزش‌مدارانه معتقد اســت: »فرهنگ‏ یك‏ كارخانه‏ آدم‏ســازى اســت؛... 

فرهنگ‏، سایه‏ا‏ى از نبوت‏ ]است[« )امام خمینی، 1385، ج 7، صص. 429- 427(.
در این خصوص سیاس��ت نیز جنبۀ فرهنگی یافته و بُعد هدایت‌گری آن با فرهنگ نســبتی 
اساس��ی پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که هدف سیاســت در نگاه ایشــان جلوگیری از مفاسد و 
به‌عبارت‌دیگــر، رعایت مصالح اســت )ر. ک. ب��ه: امام‌خمینــی، 1385، ج 3، ص. 227-229(. 
درنتیجه این امر حفظ هویت فرهنگی از کار ویژه‌های اساســی سیاســت است، همان‌گونه 
کید ورزیده‌ که »سیاست‏ ما همیشه‏ بر مبناى حفظ آزادى و استقلال  که ایشان بر این مهم تأ
و حفظ منافع مردم اســت كه ایــن اصل را هرگز فداى چیزى نمك‏ىنیــم ...« )امام خمینی، 
1385، ج 4، ص. 364(؛ و بدیهی اس��ت که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های استقلال مردم در این 

چهارچوب همان هویت فرهنگی است.
همان‌گونه که در مقدمه این نوشــتار نیز اشــاره شــد مفهوم مرزهای ملی در نگاه امام 
خمین��ی طبعاً نه در دایرۀ یک جغرافیای ملی، بلکه در چهارچوبی عقیدتی اصالت می‌یابد. 
بدین‌سان صحبت از مرزهای ملی در اندیشۀ ایشان باید حمل بر شرایط اضطرار و اقتضائات 
روز گردد. از این رو باید گفت در اندیشه امام، تقدم و اصالت بر اساس همین پایه عقیدتی 
فراملی، نه با س��رزمین جغرافیایی ملی بلکه با مملکت اسال�می یا همان دارالاسال�م است؛ 
یعنی جایی که مس��لمانان در آن زندگی می‌کنند یا زمانی تحت فرمانروایی آنان بوده است. 
در اینجا مســئله »دین« بر مســئله »ملیت« تقدم یافته و با محوریت اعتقاد مشترک نسبت به 
اصول اسلامی، هویت مش��ترک ایجاد می‌کند )عمید زنجانی، 1366، ج 1، ص. 211(. بر همین 
اساس است که امام درجایی نزاع میان آمریکا و ایران را یک نزاع عقیدتی می‌داند: »در این‏ 
نزاع‏ى كه، مبارزه‏اى كه الآن بین كفر و اسلام است، این منازعه بین ما و امریكا نیست، بین 
اسلام است و كفر. چنانچه غلبه كنند خدای‌نخواسته اینها بر نهضت ما- كه نخواهند كرد- 

این غلبه، غلبه بر اسلام است. غلبه بر مسلمین است‏« )امام خمینی، 1385، ج 11، ص. 105(.
همان طور که مشــخص اســت امام در اینجا بر پایۀ همین نزاع عقیدتی با گذار از مسئله 
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ملیت و هویت ملی، مسئله نزاع اسلام با کفر را مطرح می‌کند. نزاعی که میان امت مسلمان 
)ش��امل همۀ مردم سرزمین‌های اسلامی( با آمریکا )نماد کفر( شکل گرفته است؛ اما همان 
طور که در قسمت پیشین نیز اشاره شد به دلیل عدم وجود شرایط لازم در جهان اسلام برای 
عملیاتی ســاختن این هویت اعتقادی امت‌محور، هویت ملیِ مبتنی بر مرزهای جغرافیایی به 

عنوان یک اولویت ثانویه مورد پذیرش ایشان قرار می‌گیرد.
در اندیشــۀ امام خمینی دو رکن اساسی هویت ملی- فرهنگی که بر »تشابه« و »تمایز« 
کید می‌ورزد در چهارچوب مرزهای ملی قابل بیان است. تشابه ملی در این راستا  فرهنگی تأ
مبتنی بر فرایند بســیج فرهنگی که بیشتر در مقابل دگری به نام »هویت غربی« و پس از آن 
کید ایشان همان  »هویت شــرقی« است، قابل تبیین است؛ زیرا که اســاس گفتمان مورد تأ
اسلام سیاسی است که دِگَر خود را بیشتر در ستیز با »غرب« تعریف می‌کند )بهشتی، 1395، 
ص. 3(. درنتیجه ش��ناختن ش��اخصه‌های س��ه‌گانۀ هویت ملی- فرهنگی در اندیشۀ مذکور 
نیازمند فهم هویت ملی- فرهنگی در راستای بسیج امکانات فرهنگی داخلی مبتنی بر عناصر 
ملی و دینی در مقابل دگری فرهنگی چون »غرب« و پس از آن »شــرق« اســت. درنتیجه 
چنین تمایز هویتی در راستای ساخت هویتی مبتنی بر چنین عناصری اهمیتی اساسی دارد:

بارها تذكر دادیم كه باید ایرانى بســازیم كه بتواند ... اســتقلال سیاســى، 
نظامــى، فرهنگى و اقتصادى خویش را به دســت گیــرد و روى پاى خود 
بایســتد و هویت اصیل خویش را به جهان عرضه كنند. افســوس‏ كه‏ هنوز 
عده‏اى از روشــنفكران نم‏ىتوانند دســت از غرب و یا شــرق بكشــند )امام 

خمینی، 1385، ج 9، ص. 25(.
ایشان درجایی دیگر می‌گوید:

مادامی‌که ملت‌ها خودشــان‏ را گــم‏ كردند و دیگران را به‌جای خودشــان 
نشاندند، استقلال نم‏ىتوانند پیدا كنند. كمال تأسف است كه كشور ما كه 
حقوق اسلامى و قضاى اســامى و فرهنگ اسلامى دارد، این فرهنگ را، 
این حقوق را نادیده گرفته اســت و دنبال غرب رفته است. همچو غرب در 
نظر یك قشرى از این ملت جلوه كرده است كه گمان مك‏ىنند غیر از غرب 
هیچ خبرى در هیچ جا نیســت؛ و این وابســتگى فكرى، وابستگى عقلى، 
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وابســتگى مغزى به خارج منشأ اكثر بدبختی‌های ملت‌هاست و ملت ماست 
)امام خمینی، 1385، ج 12، ص. 4(.

درواقع نــگاه امام به هویت ایرانیان از منظر مکتب اســام و گزاره‌های هویتی آن قابل 
تبیین است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت از منظر ایشان امکان تعامل و گفتگو با فرهنگ‌های 
بیرونی و غیر وجود دارد؛ اما تعامل و گفتگویی که به ش��ناخت و پذیرش بخش‌های مقبول 
این فرهنگ‌ها منجر گشــته و با باورهای دینی ناســازگاری نداشــته باشــد. ویژگی »تمایز« 
بخشی هویت ملی- فرهنگی که بر استقلال فرهنگی از فرهنگ‌های »غیر« اشاره دارد تبلور 
دیدگاه آشتی‌گرایانه امام میان عناصر ملی و عناصر اسلامی است. دراین‌خصوص، مشخص 
اس��ت که ملی‌گرایی در ش��کل افراط‌گرایانۀ آن که مرهون تلاش‌های طیفی از روشنفکران 
باس��تان‌گرا در دوره حکومت‌های رضاشــاه و محمدرضا شــاه پهلوی بوده است موردنقد 
اساس��ی ایشان قرار می‌گیرد. همچنین اسلام‌گرایی بدون توجه به ملیت نیز در اندیشۀ ایشان 
جایگاه��ی ندارد. بلکه در این چهارچوب بر دیدگاهی میانه )ملی‌گرایی صحیح( توجه دارد 
کید ایشــان بر  که در آن بتوان هم بر اســامیت و هم بر ایرانیت پایبند بود. به‌گونه‌ای که تأ
نظام سیاســی جمهوری اسلامی »نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد« )امام خمینی 1385، 
ج 6، ص. 358( نشــان‌دهندۀ بُعد دینی با محتوای اســامیت و بُعد ملی بــا محتوای ایرانیت 
است. بدین‌سان می‌توان هم آموزه‌های اسلامی و هم مصالح ملی را در این چهارچوب مورد 
شناســایی قرار داد. به‌همین‌دلیل، در ساخت فکری امام، هویت نه صرفاً اسلامی و نه صرفاً 

ایرانی، بلکه در قالبی ترکیبی یعنی ایرانی- اسلامی انعکاس می‌یابد.
با توجه به نکات مذکور هر دو محتوای ایرانی و اســامی در اندیشــۀ امام، در راســتای 
بازآفرینی استقلال فرهنگی و استقلال هویتی در مقابل فرهنگ بیگانه مورد توجه ایشان قرار 
گرفته اس��ت. در این راستاست که ساختار فکری امام بر نفی فرهنگ‌های شرق و غرب در 
کید  کید بر کســب اســتقلال فرهنگی به‌عنوان مســیر صحیح جمهوری اسلامی تأ جهت تأ

می‌ورزد:
ایران از همان‏ بدو انقلاب و از قبل از بدو انقلاب كه شالوده انقلاب ریخته 
م‏ىشد، مســیر، مسیر انبیا بوده، مسیر، مسیر راه مستقیم نه شرقى و نه غربى 
بود و جمهورى اســامى بود و تاکنون هم ملت ما به همان مسیر باقى است‏ 
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)امام خمینی، 1385، ج 15، ص. 147(
ایشــان در همین چهارچوب با اســتفاده از مفاهیم قرآنی »صراط مستقیم« و »لاشرقیه و 

لاغربیه« به استقلال انقلاب اسلامی از دو قطب شرق و غرب اشاره می‌کند:
چنانچه این انقلاب اســامى یك انقلاب‏ عاد‏ى نیست و متىك به هیچ‌یک 
از دو قطب شرق و غرب نم‏ىباشد، ازاین‌جهت، ویژگی‌های خاص خود را 
داشته و دارد؛ و با پیمودن صراط مستقیمِ »لا شرقیه و لا غربیه« در مقابل هر 

دو قطب ایستاده است‏ )امام خمینی، 1385، ج 18، ص. 462(.
بدین سان بهره‌گیری از ظرفیت‌های هویتی دینی و ملی در اندیشۀ امام در راستای هدفی 
کید بر فرهنگ خودی در مقابل  اساسی‌تر در چهارچوب یک مهندسی فرهنگی در جهت تأ
فرهنگ‌های بیگانه در راس��تای بهره‌گیری از گزاره‌های دینی در این خصوص معنا می‌یابد 

)شرفی، 1386، ص. 26(.
مطالب مذکور نشــان دهندۀ نوع نگاه امام خمینی به مســئلۀ استقلال فرهنگی مبتنی بر 
پیشینه‌های نظری محتوای هویت ملی و اسلامی است؛ اما آنچه دغدغۀ اساسی نوشتار است 
کید بر ش��اخصه‌های ملی استقلال فرهنگی بدون مدعای ایجاد گسست در عناصر ملی و  تأ

دینی در انعکاس استقلال فرهنگی در اندیشۀ ایشان است.
با توجه به مقدمات مذکور، اکنون به بررسی شاخصه‌های سه گانۀ هویت ملی- فرهنگی 
در اندیشۀ امام پرداخته و انعکاس و نتیجۀ آن در چهارچوب »استقلال فرهنگی« در ساختار 

فکری ایشان مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

اعتقاد نسبت به حفظ و تقویت میراث فرهنگی
میراث فرهنگی به‌تمامی آثاری گفته می‌شــود کــه دارای ارزش فرهنگی و هویت فرهنگی 
بوده و از گذشتگان به ما رسیده باشد. اهمیت این میراث تا اندازه‌ای است که به‌عنوان یک 
س��ند با ارزش می‌تواند س��یر تکاملی و آثار عینی و ملموس فرهنگ‌ها را نمایان ساخته و در 
مطالعه ملت‌های گوناگون، قومیت‌ها و به‌طورکلی جوامع مورد اســتفاده قرار گیرد. این آثار 
هم دارای جنبه‌های عینی )ملموس( مانند بناهای باستانی است و هم دارای جنبه‌های ذهنی 
)غیرملموس( مانند آداب‌ورســوم یک منطقۀ جغرافیایی اســت. برخــی از این آثار که جنبۀ 
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هنری فراوانی دارند در موزه‌ها و گالری‌های هنری و برخی دیگر نیز همچون بناهای باستانی 
خود به‌عنوان یک میراث فرهنگی شناخته می‌شوند )حسین زاده، 1393، ص. 1(.

امام خمینی به‌عنوان یک رهبر سیاس��ی انقلابی با اندیش��ه‌ای بخردانه با میراث فرهنگی 
کید می‌ورزد. به‌عنوان‌مثال، در پاســخ  مواجه گشــته و بر حفظ و صیانت از چنین آثاری تأ
به معاون نخسـ�ت‌وزیر وقت و سرپرس��ت بنیاد مس��تضعفان که در نامه‌ای به ایشان در مورد 
نگهداری آثار تاریخی برجس��ته هنری، فرهنگی و تاریخی کش��ور که برخی نشانه‌ای نیز از 
فرهن��گ زندگی طاغوت دارند، کس��ب اجازه کرده، می‌نویســد: »جناب آقاى مظاهرى، 
سرپرســت بنیاد مســتضعفان‏ جنابعالى اجازه دارید تا هر آنچه را كه از آثار هنرى، فرهنگى 
و تاریخى كشــور محسوب م‏ىشود و یا فروش‏ آن‏ موجب خسران كشور م‏ىشود در مكانى 
ه  مناســب نگهدارى نمایید؛ و در صورت امكان در معرض دید عموم قرار دهید. ان شاء اللَّ

موفق باشید« )امام خمینی، 1385، ج 21، ص. 167(.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود نگاه امام به حفظ و نگاهداری چنین میراثی ورای نگرش 
رادیکال و تند انقلابی که برخی در سال‌های ابتدای انقلاب آن را دنبال می‌کردند قرار داشته 
و بر ظرفیت‌های فرهنگی- تاریخی این میراث توجه کافی دارد. به‌گونه‌ای که حفظ میراث 
فرهنگی به‌عنوان »آثار تمدن« مورد تأیید ایش��ان قرار می‌گیرد: »... ما با آثار تمدن‏ مخالف‏ 

نیستیم؛ اسلام با آثار تمدن‏ مخالف‏ نیست« )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 294(.

ارزش‌گذاری و قضاوت نسبت به میراث گذشته
نگاه امام خمینی به میراث فرهنگی گذشــته در راســتای همان رویکردی است که ایشان بر 
عدم دلباختگی نس��بت به فرهنگ‌های بیرونی دارد. بر این ‌اســاس، میراث فرهنگی گذشته 
کید  که در دورۀ پهلوی بر پذیرش تام و تمام هویت مبتنی بر ایران باســتان و هویت غربی تأ
ورزیده بود، بازسازی نظری گشته و با تلفیق عناصر ایرانی و اسلامی در خدمت خودباوری 
و استقلال داخلی قرار می‌گیرند. درنتیجه میراث غربی و ایرانی نه کاملًا طرد و نه تماماً چشم 
و گوش بسته موردپذیرش قرار می‌گیرند. در این خصوص ایشان بر استفاده از دستاوردهای 
مثبت تمدن غرب به‌جای دســتاوردهای پوچ و ظاهری آن و در خدمت پیشــرفت فرهنگ 
کید می‌ورزد )ر. ک. به: امام خمینی، 1385، ج 1، صص. 230-299(. براین‌اساس،  تعلیم و تعلم تأ
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ظرفیت‌هــای ملــی و مذهبی ایران در راســتای نیل به هویت ملی- فرهنگــی در ضدیت با 
کید ایشان قرار گرفته به‌گونه‌ای که درجایی  مســتحیل گشــتن در هویت غربی بارها مورد تأ
می‌گوید: »...ضد غرب نیستیم. ما خواهان‏ استقلال‏ هستیم و روابط خود را با جهان غرب 
بر این اساس پ‏ىریزى م‏ىنماییم. ما م‏ىخواهیم ملت ایران غربزده نباشد و بر پایه‏هاى ملى و 

مذهبى خویش به‌سوی ترقى و تمدن گام بردارد« )امام خمینی، 1385، ج 4، ص. 160(.
رسیدن به هدف مذکور نیازمند توجه به نهادهای آموزشی کشور در پیشبرد چنین اهدافی 
است: »از امور بسیار با اهمیت و سرنوشت‏ساز مسئله مراكز تعلیم و تربیت از کودکستان‌ها تا 
دانشگاه‌ها است...‏ اگر دانشگاه‌ها و مراكز تعلیم و تربیتِ دیگر با برنامه‏هاى اسلامى و ملى 
در راه منافع كشور به تعلیم و تهذیب و تربیت كودكان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند، 
هر گز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریكا و شوروى فرونمی‌رفت« ‏)امام خمینی، 

1385، ج 21، ص. 429(.

اعتقاد و ارزش‌گذاری نسبت به زبان فارسی
از دیگر ش��اخصه‌های هویت ملی - فرهنگی شــاخصه توجه و ارزش‌گذاری نسبت به زبان 
فارسی اســت. امری که در اندیشۀ امام قابل انطباق است. همان‌طور که در سطور پیش نیز 
کید شــد، اندیشۀ امام در این راستا بر ساختی هویتی در مقابله با فرهنگ غرب به‌طورکلی  تأ
و زبان فرنگی به‌طور جزئی اســت. مخالفت با زبان فرنگی در راستای استعمال بدون منطق 
لغات غربی و در چهارچوب اســتحالۀ فرهنگی مبتنی بر خودباختگی فرهنگی مورد ملامت 

و سرزنش ایشان قرار می‌گیرد:
از مســائلى كه مبتلا ما به آن هستیم آدم‏ عبارت‏ از آن‏ است كه چهارتا كلمه 
مثلًا فرنگى یاد بگیرد و دو ســه دفعه هم كه تو صحبت‌هایش م‏ىشــود، در 
هرچنــد كلمه‏اى یك كلمــه فرنگى جایش بگذارد. شــما نطق‌ها را ببینید. 
هر كس بیشــتر الفاظ فرنگى در كلماتش باشــد این بســیار دانشمند است! 
دانشمندى را به این م‏ىدانند كه چند تا كلمه فرنگى در كلماتش باشد. این 
براى این است كه نطق‌ها هم استعمارى است. خودش آدم استعمارى شده 
اســت. شما بروید در امریكا. اینهایى كه صحبت مك‏ىنند ببینید. یك كلمه 
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فارسى در تمام صحبت‌هایشان، در تمام کتاب‌هایشان اگر پیدا كردید؟ لكن 
ما كتاب وقتى م‏ىنویســیم، اسم هم كه م‏ىگذارند اسمى باشد باید فرنگى 
بگذارند. در بینش هم تا چند تا اســم فرنگــى، با حروف لاتین هم جایش 
نگذارند فایده ندارد. براى اینكه هم مشــترى بیشــتر پیدا م‏ىشــود، هم این 
آقا بیشــتر معروف م‏ىشود به اینكه خیلى دانشــمند است. یك چند تا ایسم 
بگذارد، دیگر تمام اســت مطلب؛ و هر چه هم مطلبش، تهى باشد از مغز با 

همین‌ها جبران م‏ىشود )امام خمینی، 1385، ج 11، ص. 227(.
بدین‌ســان حفظ و اهمیت زبان فارسی به‌عنوان شاخصه دیگر هویت ملی- فرهنگی در 
اندیشــه امام خمینی در راستای بازســازی هویت فرهنگی و مقابله با پذیرش بی‌چون‌وچرای 

کید قرار گرفته است. هویت بیرونی )غربی( مورد تأ
بدین ترتیب انطباق ســه شاخصه اصلی هویت ملی - فرهنگی در اندیشه امام خمینی و 
بازشناسی اندیشه‌های ایشان در این راستا گویای پذیرش شاخصه‌های مذکور ذیل به‌کارگیری 
آنان در راســتای ایجاد تجانس فرهنگی داخلی در مقابل فرهنگ‌های بیگانه خارجی )بیشتر 
فرهنگ غرب( اســت. امری که منتج به اســتقلال فرهنگی بر پایۀ میراث هویتی ملی با بُعد 
فرهنگ در اندیش��ۀ مذکور می‌گردد؛ بنابراین می‌توان گفت اســتقلال فرهنگی در ساخت 
فکری امام از مســیر هویــت ملی- فرهنگی عبور کرده و با خــودش خودباوری، اعتماد به 
خویش��تن و عدم اس��تحاله در فرهنگ بیگانه به همراه می‌آورد؛ زیرا که وابستگی فکری و 
اتکا نداش��تن به شاخصه‌های مورد اشاره داخلی منجر به عدم شکل‌گیری استقلال فرهنگی 
می‌گــردد، بنابراین باید در درجۀ اول خود را شــناخته و با اتکای به فرهنگ خویش در این 

مسیر مهم گام برداریم.

نتیجه‌گیری
در نوش��تار حاضر تلاش گردید مفهوم استقلال فرهنگی در آرا و اندیشه‌های امام خمینی در 
چهارچــوب مدل فرهنگی هویت ملی مورد تبیین قرار گیرد. درک اســتقلال فرهنگی در آرا 
و نظریات امام را باید در راس��تای نگاه معرفتی کلی تر ایش��ان نس��بت به فرهنگ‌های بیرونی 
»غرب« و »شرق« تبیین کرد. به جهت اینکه دستگاه های فرهنگی کشور در آن زمان بیشتر 
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»غــرب« را به عنــوان یک کل فرهنگی بی عیب و نقص مورد شناســایی قــرار داده و نوعی 
دلباختگی فرهنگی در کشور را منعکس می نمودند، مبنای نظریات امام در این راستا بر نوعی 
بســیج فرهنگی- بومی بر محور عناصر ایرانی- اسلامی در ضدیت با چنین نگاهی به غرب 
قابل تبیین است. امری که امام در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مطرح نمود. 
در نوشتار حاضر ضمن تحلیل ساختار کلی اندیشۀ امام خمینی در مورد استقلال فرهنگی که 
گویای نگرش ایشــان بر هر دو جنبۀ دینی و ملی این مهم اســت در چهارچوب مدلی هویتی 
)هویت ملی- فرهنگی( جنبه‌های ملی مفهوم اســتقلال فرهنگی در این اندیشه بررسی شد. 
دراین راستا، هویت ملی- فرهنگی که در خودش دو عنصر تجانس فرهنگی مبتنی بر ضدیت 
با عناصر بیرونی »غیرِِ« فرهنگی دارد با سه شاخصه یاد شده در اندیشه‌های امام مورد انطباق 
قرار گرفت. انطباق مذکور گویای پذیرش ش��اخصه‌های س��ه‌گانه یادشده در خدمت بسیج 
عناصر فرهنگ ملی در راستای ایجاد وحدت و تجانس فرهنگی داخلی )ویژگی اول هویت 
ملی- فرهنگی( و ایجاد مرز و تمایز با فرهنگ‌های بیگانه )ویژگی دوم هویت ملی- فرهنگی( 

و درنتیجه رسیدن به استقلال فرهنگی در ساخت فکری اندیشۀ امام خمینی است.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: نویسنده به‌تنهایی تمام مقاله را نوشته است.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی‌رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی‌رایت رعایت شده است.
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 شرط »رضایت اکثریت« در تشکیل حکومت و استمرار آن
 از دیدگاه امام خمینی )ره(

                   عباس عمادی1
 علیرضا قاسمی2

چکیده: یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه 
برای فقیه جامع‌الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و 
بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که 
از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع‌الشرایط 
و اســتمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این اســت که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از 
مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های 
گردآوری شــده در این تحقیق نشــان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت 
ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه 
واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. »اتکای 
حکومت به آرای عمومی«، »حق تعیین سرنوشت مردم«، »توجه به رأی اکثریت« و »نفی حکومت مبتنی 
بر زور« چهار محور مهم در بیانات امام خمینی دربارۀ نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید 
و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و با محوریت متن 

صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.
کلید واژه‌ها: امام خمینی، حق حاکمیت، حکومت فقیه، رأی اکثریت، مشروعیت سیاسی.
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نظام‌های سیاســی دموکراتیک، مشــروعیت نظام سیاســی بر پایه اراده عمومی مردم استوار 
است و دولت‌ها مشروعیت و اقتدار خود را از منبع دیگری، جز خواست و اجماع و رضایت 
عامه مردم به دســت نمی‌آورند )بشــیریه، 1381، صص. 43 ـ 42(. در مورد نظام‌های سیاســی 
دینی، هرچند نظریه‌های مختلفی در مورد منشــأ مشــروعیت حاکم مطرح‌شده است، لکن 
بس��یاری از فقهای شیعه با اعتقاد به نظریۀ ولایت سیاسی فقیه در عصر غیبت، بر این باورند 
که نظام سیاســی فقط در صورتی مشروع خواهد بود که در رأس آن فقیه جامع‌الشرایط قرار 
داشــته باشد. منشأ مشروعیت ولی‌فقیه را برخی به انتصاب الهی )جوادی آملی، 1379( و برخی 
دیگر به انتخاب از ســوی مردم می‌دانند )منتظری، 1409، ج 1، ص. 405(. مســئلۀ قابل‌بررســی 
دراین‌باره این اســت که بر مبنای انتصاب، آیا فقیه جامع‌الشــرایطی کــه ولایت الهیه دارد، 
بــرای اِعمال ولایت و عهده‌دار شــدن حکومت، باید آرای اکثریت مردم را کســب کند یا 
نیازی به رجوع به آرای عمومی ندارد؟ اگر اکثریت افراد جامعه با حکمرانی ولی‌فقیه موافق 
نباشــند، آیا وی می‌تواند- در صورت امکان - با توســل به اقلیت مردمی که از او پشتیبانی 
می‌کنند، تشکیل حکومت دهد؟ همچنین فقیهی که در رأس حکومت است، ولی به دلایل 
مختلف، مقبولیت خود را نزد اکثر مردم ازدســت‌داده است، آیا می‌تواند اکتفا به اقلیت کند 
و بــه حکومت خود ادامه دهد؟ به تعبیر دیگــر، آیا رضایت اکثریت مردم همان‌گونه که در 
جعل ولایت الهیه برای فقیه نقشــی ندارد، در تولی و تصدی این منصب نیز شــرط نیست و 
فقیه جامع‌الشــرایط در صورت امکان می‌تواند بدون پشــتوانه اکثریت به تشکیل یا استمرار 
حکومت اقدام نماید؟ این‌ها پرســش‌های مهمی است که پاســخ به آن‌ها از دیدگاه اندیشه 
سیاســی اســامی حائز اهمیت است؛ زیرا در نظام‌های سیاســی که مبتنی بر آرای عمومی 
اســت و مناصب سیاسی، موقت اســت، فردی که نتواند حمایت اکثریت را به دست آورد، 
بعــد از یک دورۀ مشــخص زمامداری از مقام خود کنار مــی‌رود؛ اما در نظام ولایی، دورۀ 
زمامــداری ولی‌فقیه، محدود نیســت و او تا زمانی که واجد شــرایط ولایت باشــد، در این 
منصب باقی خواهد ماند؛ بااین‌حال، بدیهی است که براثر تغییرات محیطی و ارزشی جامعه، 
میزان رضایتمندی از حاکمان همواره یکســان نیســت و تحــت تأثیر عوامل مختلف ممکن 
است کاهش یابد. در چنین وضعیتی، بررسی این مسئله اهمیت می‌یابد که معتقدین به نظریه 
ولایت انتصابی، در این صورت چه دیدگاهی دارند و نقش رضایت اکثریت عامه را چگونه 
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ارزیابی می‌کنند.
بر این اســاس، تحقیق حاضر در نظر دارد این مســئله را بر مبنــای دیدگاه امام خمینی- 
به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان ولایت‌فقیه و بنیان‌گذار حکومت دینی در ایران - موردبررسی 
قرار دهد. پرســش اصلی این اســت که »از دیدگاه امام خمینــی رضایت اکثریت مردم چه 
نقشــی در مشروعیت‌بخشــی به حکومت فقیه جامع‌الشــرایط و اســتمرار آن دارد؟« شاید 
در بدو امر پاســخ به این پرســش، بسیار ســهل و ساده باشــد؛ زیرا امام خمینی در پاسخ به 
استفتاء نمایندگان خود در دبیرخانۀ مرکزی ائمه جمعه، مبنی بر این‌که »در چه صورت فقیه 
جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد«، می‌گوید: »ولايت در جميع صور دارد. لكن 
تولى امور مسلمين و تشــيكل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين«)امام خمینی، 
1389، ج 20، ص.459(. این عبارت آشــکارا بر این مطلب دلالت دارد که فقیه جامع‌الشرایط 
هرچند بدون کســب آرای اکثریت نیز ولایت دارد؛ اما حکومت او منوط به کسب اکثریت 

آرای مسلمین است؛ بنابراین، ابهامی باقی نیست تا پیرامون آن تحقیق شود.
بااین‌حــال، تحقیق در این مســئله به دو جهت ضروری می‌نمایــد: یکی ازآن‌جهت که 
مبانی و دلایل این فتوای فقهی ـ سیاسی از متن بیانات امام استخراج شود؛ و دیگر این‌که ادله 
کسانی که مخالف چنین قرائتی از دیدگاه امام خمینی هستند مورد تأمل و بررسی قرار گیرد. 
بر این اســاس، فرضیه‌ای که به‌عنوان پاســخ احتمالی به این پرســش طرح می‌شود این است 
که »از دیدگاه امام خمینی کســب رضایت اکثریت، شرط شرعی و عقلی تصدی حکومت 
اســت و ولی‌فقیه نمی‌تواند بدون احراز رأی اکثریت، اقدام به تشــکیل حکومت یا استمرار 
آن نماید«. برای آزمون این فرضیه، ســخنرانی‌ها و بیانات شفاهی امام خمینی در دوران قبل 
و بعد از انقلاب اســامی با محوریت متن صحیفه امام و با روش تحلیل محتوا موردبررسی 

قرارگرفته است.

1. پیشینه پژوهش
در بسیاری از آثار و پژوهش‌هایی که در شرح و تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی نوشته‌شده 
اســت، دیدگاه ایشان دربارۀ منشأ مشــروعیت ولایت‌فقیه و نقش مردم، موردبحث و بررسی 
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قرارگرفته اســت، ولی مســئله »رضایت اکثریت« و نقش آن در مشروعیت حکومت فقیه، 
کمتر موردتوجه بوده اســت. به تعبیر دیگر، در مرتبه ولایت، بســیار بحث شده است که آیا 
ولایت‌فقیه از جانب خداســت یا از جانب مردم؛ )و این بحث البته ارتباطی به مسئله پژوهش 
حاضر ندارد(، اما در مرتبه اِعمال ولایت )همان حکومت( معدود پژوهش‌هایی انجام‌شــده 
است که به‌عنوان پیش��ینه پژوهش حاضر می‌تواند موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش‌ها، 
دو قرائت متفاوت از دیدگاه امام ارائه‌شــده است: برخی معتقدند امام خمینی، رأی مردم را 
فقط عامل فعلیت یافتن حکومت ولایی و شــرط کارآمدی آن می‌داند؛ بنابراین ولی‌فقیه اگر 
با اقلیتی از مردم نیز امکان تشــکیل یا اســتمرار حکومت داشته باشد، شرعاً مکلف به اقدام 
اس��ت. به‌عنوان نمونه، س��ید جواد ورعی بر این باور اســت که رضایت اکثریت هرچند در 
تحقق خارجی ولایت‌فقیه و کارآمدی آن بســیار مؤثر است؛ لکن نه در اصل ثبوت ولایت و 
نه در مرحلۀ اعمال ولایت، شرط شرعی نیست و از بیانات امام خمینی نیز چنین استفاده‌ای 
نمی‌شــود )ورعی، 1387، صص.158 - 161(. ایشــان دراین‌باره تنها به دو مــورد از بیانات امام 
اســتناد می‌کند و بر این باور اســت که هیچ‌یک از این عبارات، دلالت بر اشــتراط رضایت 
اکثریت ندارد. لکن در پژوهش حاضر، به شــواهد بیشــتری از بیانات امام اســتناد شــده و 

صحت‌وسقم این قرائت از امام بررسی‌شده است.
بهداروند نیز در مقالۀ خود، اشــتراط رضایت اکثریت بــرای تولی حکومت را اعتقادی 
می‌داند که از ســوی هیچ‌یک از فقهای متقدم و متأخر شــیعه بیان‌نشده است و این اعتقاد 
را خلاف رأی امام خمینی در نظر و عمل دانســته اســت )بهدارونــد، 1380، صص.203،210(. 
وی بدون آن‌که به تحلیل بیانات امام در مورد نقش مردم بپردازد، می‌نویســد: »مراد امام از 
عباراتشــان تحقق و اجرای حکومت اســت و این هرگز به معنای عدم جواز تصدی تعریف 

نمی‌شود«)بهداروند، 1380، ص.210(.
برخی دیگر از نویســندگان معتقدند امام خمینی رأی مردم را در مرحلۀ اعمال ولایت نیز 
شــرط می داند، بنابراین فقیهی که اکثریت مردم با او همراه نیســتند، شرعاًً مجاز به تشکیل 
حکومت و تصدی آن نیســت. محمدجواد ارســطا در مقاله »اهتمام به آرای عمومی و دید 
مردم در نگاه امام علی )ع(«، جواز اعمال ولایت را مشروط به رضایت اکثریت مردم می داند 
و آن را به امام خمینی نســبت می دهد )ارســطا، 1379، صص.126 ـ 110(. این مقاله بیشتر تمرکز 
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خــود را بر دلایل روایــی و فقهی قرار داده و به طور تفصیل، از بیانات امام خمینی و ســیره 
سیاســی ایشــان، دلایلی را بر این مدعا اقامه نکرده اســت. وی همچنین در پژوهشی دیگر، 
رضایت اکثریت در تولی حاکم را از دیدگاه امام شــرط می داند و بیانات ایشان را دراین باره 
ناظر به نظریه کارآمدی ندانسته است؛ ولی در این مقاله نیز به متن سخنان امام استناد نکرده 

و بیشتر به احادیث و دلایل روایی استشهاد کرده است )ارسطا، 1384، صص.91 ـ 88(.
موحدیان و افتخاری نیز در پژوهشی علمی و روشمند، با تفکیک ولایت بالقوه و ولایت 
بالفع��ل، همراهی و یاری مردم را ش��رط ولایت در مرحله بالفعل دانســته‌اند که در صورت 
فقــدان آن، ولی‌فقیه حق اعمال ولایت نخواهد داشــت )موحدیان و افتخاری، 1397، ص.229(. 
نویســندگان در این مقاله با تحلیل محتوای بیانات امام به نقش مردم در مشروعیت‌بخشی به 
حکومت فقیه پرداخته و شــرایط احراز ولایت و جاعل ولایت را از بیانات امام استکشــاف 
کرده‌اند، لکن در مورد اشــتراط رضایت مردم برای تولی حکومت، به بیاناتی از امام استناد 
کرده‌اند که ناظر به نظریه کارآمدی اســت و ناقض مدعای مقاله اســت؛ زیرا نویســندگان 
ادعا کرده‌اند که ازنظر امام، ولی‌فقیه منصوب از ســوی خداوند، بدون رضایت مردم نه‌تنها 
عملًا نمی‌تواند حکومت کند بلکه حق حکومت )اِعمال ولایت( نیز ندارد، ولی برای اثبات 
این مدعا به آن قســمت از بیانات امام تمسک کرده‌اند که همراهی و یاری فقیه در تشکیل 
حکومــت را یک تکلیف شــرعی و ضروری بــرای عموم مردم به‌ویژه خــواص و نخبگان 
سیاســی می‌داند و این همان دیدگاه نخست است که نقش مردم را صرفاً به فعلیت بخشیدن 
و کارآمــد کردن حکمرانی فقیه تقلیــل می‌دهد؛ بنابراین، این مقالــه باآنکه در تحلیل متن 
صحیفه امام به‌صورت روشــمند عمل کرده است، لکن در مقام استدلال به شواهد صحیح 
استناد نکرده است. احمد حیدری نیز در بخشی از مقالۀ خود با عنوان »ولایت‌فقیه، ولایت 
الهی مردمی«، این دیدگاه را به امام نسبت داده است که فقها گرچه منصوب از طرف شارع 
هســتند؛ اما حق ندارنــد خود را بر مردم تحمیل کنند بلکه موظف هســتند از طریق جذب 
و اقبال عمومی، مردم را با خود همراه ســاخته و تشــکیل حکومت دهند. البته نویسنده در 
این مقاله درصدد بیان دیدگاه امام دراین‌باره نبوده و به‌تفصیل به آن نپرداخته اســت )حیدری، 

1379، صص.192 ـ 191(.
برخــی دیگــر از پژوهش‌ها هرچند در مقــام تبیین تئوری ولایت فقیه و شــرایط تصدی 
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منصب ولایت نبوده‌اند، لکن ضمن بررســی نســبت جمهوریت و اسلامیت از دیدگاه امام 
خمینی مدعی هســتند که الگوی جمهوری اســامی با شاخصه‌های جمهوری‌های مدرن، 
ازجمله حق تعیین سرنوشت از سوی مردم، مغایرت بنیادین ندارد )نوبهار و متقی، 1402، صص. 
135 ـ 134( و امــام خمینی تصدی حکومت بدون رضایت مردم را نافذ و مشــروع نمی‌داند 

)فتحی، 1402، ص. 53(.
با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد پژوهش حاضر از چند جهت نوآوری دارد:

1. بیشتر پژوهش‌هایی که به بررسی مسئلۀ مشروعیت از نگاه امام پرداخته‌اند، نقش مردم 
در مشــروعیت ولایت‌فقیه را در نظر داشته و به نقش مردم در مرتبۀ تولی و تصدی حکومت 
نپرداخته‌اند. پژوهش حاضر، مشــروعیت الهی و انتصابی فقیه را مفروض دانسته و بر اساس 
آن به این پرســش پاســخ می‌دهد که از نگاه امام، حکمرانی فقیه منصوب، آیا مشــروط به 
رضایت اکثریت کامل مردم است یا اکثریت نسبی یا مطلق کفایت می‌کند، یا اساساً کسب 

رضایت اکثریت لازم نیست.
2. چنانچه اشــاره گردید، معدود پژوهش‌هایی که به این مســئله توجه داشته‌اند، به‌طور 
تفصیــل به تحلیل متن امام و ســخنرانی‌ها و مصاحبه‌های ایشــان نپرداخته، یا در اســتناد به 

فرمایشات امام، شواهد و دلایل کافی و قابل‌اعتماد ارائه نکرده‌اند.
بنابراین، به نظر می‌رســد این مســئله هنوز جای تأمل بیشتری دارد و کشف دیدگاه امام 
در مورد اشــتراط حکومت فقیه -نه ولایت‌فقیه- به کســب آراء اکثریت، مستلزم پژوهشی 
است که به‌طور دقیق در متون فقهی ـ سیاسی ایشان تعمق و تأمل کند و به فهم صحیحی از 
اندیشه ایشان نائل آید. تحقیق حاضر در نظر دارد از طریق بازخوانی بیانات و سخنرانی‌های 
امام خمینی شواهد و ادله مستحکم و معتبرتری برای بررسی صحت‌وسقم فرضیه ارائه نماید.

2. تعریف مفاهیم
به‌منظور تبیین بهتر صورت‌مســئله و پرهیــز از هرگونه ابهام، لازم اســت تعریف اجمالی از 
واژگان و مفاهیم کلیدی که در این تحقیق به‌کاررفته است، ارائه گردد. این مفاهیم به شرح 

زیر است:
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1 ـ 2. مشروعیت سیاسی
»مشــروعیت« به لحاظ لغوی در فارســی و عربی به معنای مطابقت با احكام شــرع و دین 
اســت؛ اما در اصطلاح فلسفه سیاسی، معادل واژه »legitimacy« به معنای »قانونی بودن« 
و »حقانیت« اســت. به این معنا كه حاكمان حق‌دارنــد بر مردم حكمرانی كنند و مردم نیز 
باید از آنان اطاعت نمایند؛ بنابراین، »مشــروعیت« ارتباط نزدیكی با مفهوم تعهد و التزام به 
فرمانبرداری از دولت دارد و به تعبیر دوگان، فیلســوف معاصر فرانسوی، »مشروعیت باور به 
این امر اســت كه اقتدار حاكم بر هر كشــور حق دارد كه فرمان صادر كند و شهروندان نیز 
موظف‌اند به آن گردن نهند« )دوگان، 1374، ص.4(. از نگاه جامعه‌شناســانه، مشــروعیت به 
معنای پذیرش اجتماعی دولت از جانب اتباع است و عمدتاً بر این امر متمرکز است كه مردم 
چگونه و تحت چه شــرایطی حاضر به اطاعت از حكومت می‌شوند و در چه شرایطی آن را 
رد میك‌ننــد. از طرف دیگر حكومت‌ها نیز با چه ترفندهایی رضایت مردم را جلب میك‌نند 
)فروند، 1368، ص.242( در تحقیق حاضر، مفهوم فلســفی »مشــروعیت« موردنظر اســت نه 

مفهوم جامعه‌شناسانه آن‌ که با مفهوم مقبولیت مترادف است.

2 ـ 2. ولایت و تولی
»ولایــت« در اصطلاح فقهی، به معنای تصرف و قیام به شــئون غیر اســت و در مورد فقیه 
جامع‌الشــرایط در سه مورد به‌کاررفته است: 1. امر افتا و قضا؛ 2. مواردی كه مولی‌علیه قادر 
به ادارۀ امور خود نباشــد؛ مانند میت، ســفیه و صغیر، مفلس، غایب و ... که از ا ین موارد 
به »امور حســبیه« تعبیر شده است؛ یعنی اموری كه شارع مقدس در هیچ شرایطی راضی به 
ترك آن‌ها نیســت و شــخص معینی نیز برای انجام آن مشخص نشده است؛ اما ا ین موارد از 
واجبات كفائیه هم نیست كه هرکسی بتواند انجام دهد؛ بنابراین تنها فقهای عادل در صورت 
تمكــن در اولویت برای انجام این امور می‌باشــند. 3. مواردی كه مربــوط به امور عمومی‌ 
جامعه و نظم دادن به زندگی دنیوی مردم است كه از آن به »ولایت سیاسی« یا »ولایت عامه 

فقیه« تعبیر می‌شود )جوادی آملی، 1379، ص.129(.
در این تحقیق، منظور از ولایت، همان قسم سوم یعنی »ولایت سیاسی« است که مترادف 
واژه‏هایى مانند: »امارت‏«، »حکومت‏«، »زعامت‏« و »ریاس��ت‏« است. منظور از »تولی« 
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نیز اعمال ولایت و تصدی آن اســت؛ بنابراین، مقام ثبوت ولایت با مقام حکومت و تصدی 
این منصب، دو مقولۀ جداگانه است. مسئله تحقیق حاضر، نقش مردم در مشروعیت‌بخشی 

به حکومت فقیه است نه مشروعیت‌بخشی به ولایت‌فقیه.

3 ـ 2. مفهوم »اکثریت«
یکی دیگر از مفاهیم اصلی این تحقیق که لازم اســت تعریف مشــخصی از آن ارائه شود و 
در پژوهش‌های مرتبط، موردتوجه واقع نشــده است، مفهوم »اکثریت« است. واژگانی نظیر 
»اقلیت« و »اکثریت« مفاهیمی انتزاعی و نســبی هستند که باید برای آن‌ها تعریف خاصی 
ارائه کرد یا یکی از تعاریف موجود را ملاک قرار داد. در نظام‌های رایج رأی‌گیری، معمولًا 
سه نوع »اکثریت« را از یکدیگر متمایز می‌کنند و در انتخابات و رفراندوم‌ها حسب مورد از 
این سه شیوه متفاوت بهره می‌گیرند. در بین اشکال اکثریتی مختلف، شیوه »اکثریت نسبی« 
یا »اکثریت ساده« بسیار رایج است. در این شیوه، نامزد یا گزینه‌ای که بیشترین شمار آرا را 
به دست آورد انتخاب می‌شود. این نوع رأی‌گیری زمانی است که همه رأی‌دهندگان دارای 
حق رأی یکسان باشند و انتخاب تنها بین دو گزینۀ معین باشد و اکثریت آرای ساده کفایت 
کند. در شــرایط متفاوت، به‌جای اکثریت ســاده، »اکثریت مطلــق« یعنی نصف به‌علاوه 
یک، ملاک عمل قرار می‌گیرد. در شــرایط دشــوارتر، ممکن است »اکثریت کامل« مثلًا 
دوسوم یا سه‌چهارم آرای لازم باشد. شکل »اکثریت ساده« از دیدگاه هواداران دموکراسی، 
چندان مطلوب نیســت؛ زیرا به‌موجب آن ممکن است کسی انتخاب شود که اکثریت به او 
رأی نداده باشند. در برخی موارد مهم مانند تعیین مشروعیت حکومت یا تغییر قانون اساسی، 
رفراندوم‌های الزام‌آور )نه مشورتی( که رأی مردم به‌منزلۀ قانون است، از شیوۀ اکثریت مطلق 
یا اکثریت کامل‌تر اســتفاده می‌شود )هاشمی، 1387، ج 2، ص.94(؛ بنابراین در تحقیق حاضر، 
ازآن‌جهت که مسئلۀ مهم مشروعیت حکومت موردنظر است، منظور از »رضایت اکثریت«، 

رضایت اکثریت کامل افرادی است که واجد حق رأی هستند.
3. دلالت‌های مردمی در بیانات امام

به‌منظور بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ شرط تصدی‌ منصب ولایت، بیانات ایشان در دو 
مقطع تاریخی یعنی پیش از استقرار حکومت اسلامی و پس‌ازآن موردبررسی قرار می‌گیرد. 
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بخش مربوط به‌پیش از اســتقرار حکومت، دورۀ ســلطنت پادشاهی را شامل می‌شود که به 
قیام مردم علیه رژیم سابق منجر شد و در آن مدت امام با پیام‌ها و مصاحبه‌های خود از نقش 
اساســی مردم در تعیین سرنوشت خود ســخن می‌گوید. بخش دوم مربوط به دوره‌ای است 
که نظام جمهوری اســامی با شــرکت اکثریت قاطع قریب به‌اتفاق مردم در دو همه‌پرســی 
جمهوری اســامی و قانون اساسی چهرۀ قانونی پیداکرده است. در هر دو مقطع، از بیانات 
ایشــان در مورد »اتکای حکومت به آرای عمومی«، »حق تعیین سرنوشــت مردم«، »توجه 
بــه رأی اکثریــت« و »نفی حکومت مبتنی بر زور« می‌توان شــرط رضایــت اکثریت مردم 
در تصــدی حکومت را به‌صراحت یا به‌طور ضمنی اســتفاده نمود. ایــن دلالت‌ها در انبوه 
مصاحبه‌ها و ســخنرانی‌های متعدد امام خمینی به‌وفور یافت می‌شــود لکن برای هر یک از 
مداخل چهارگانه‌ای که برشــمردیم، ده نمونه از بیانات امــام و درمجموع چهل فراز، مورد 

استناد واقع‌شده است که برای آزمون فرضیه تحقیق کافی به نظر می‌رسد.

1-3. اتکا به آرای عمومی
یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های بیانات امام در دوران قبل از انقلاب اســامی »اتکا به آرای 
عمومی« اســت، بدیــن معنا که همۀ نهادها و کارگزاران در حکومت اســامی با اتکای به 
آرای ملت خواهند بود. برخی از بیانات ایشــان دراین‌بــاره که در صحیفه امام به‌وفور تکرار 

شده در جدول زیر آمده است:

دلالتمنبع )صحیفه امام(واحد معناردیف

1

»بايد اين رژيم برچيده بشــود و پس‌ازآن، بــا يك رفراندوم 
عمومى، شخصى روى كار بيايد براى حكومت موقت؛ و به 
آراى عمومى رجوع بشود براى تشيكل يك مجلس؛ و تمام 
احكامى كه از مجلس بگذرد و تمام مسائلى كه در مجلس 

بگذرد، آن مسائل مطابق با اتكاى به ملت است«

تشکیل مجلس با آرای )ج 3، ص.514(
عمومی

2
»و اما رژيم اسلامى و جمهورى اسلامى، يك رژيمى است 
متىك بر آرای عمومی و رفراندوم عمومى و قانون اساس‏ىاش 

قانون اسلام و بايد منطبق بر قانون اسلام باشد«.
)ج 3، صص.-515

)514
جمهــوری  اتــکای 
آرای  بــه  اســامی 

عمومی و رفراندوم
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»ايــن حكومت در همه مراتب خود، متىك به آراى مردم و 3
اتکای حکومت به آرای )ج 4، ص.160(تحت نظارت و ارزيابى و انتقاد عمومى خواهد بود«.

عمومی در همه مراحل

4
»ما از طريق رفراندوم با ملت، يك جمهورى اسلامى تشيكل 
م‏ىدهيم؛ و اما شــخص؛ اين تابع آراى مردم اســت و الآن 

شخص معينى در نظر نيست«.
)ج 4، ص.332(

با  حکومت  تشــکیل 
رفراندوم و تعیین حاکم 

با آرای ملت

5

»آنچه مهم اســت ضوابطى است كه در اين حكومت بايد 
حاكم باشــد كه مهم‌ترین آن‌ها عبارت اســت از اينكه اولًا 
متىك به آراى ملت باشد، به‌گونه‌ای كه تمامى آحاد ملت در 
انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مســئوليت و زمام امور را در 

دست بگيرند شركت داشته باشند«.

)ج 5، ص.436(
آحاد  تمامی  شــرکت 
انتخــاب  در  ملــت 

مسئولان

6
‏‏ »مــا خواهان اســتقرار يك جمهورى اســامى هســتيم و 
آن حكومتى اســت متىك به آراى عمومى. شــكل نهاىي 
حكومت با توجه به شــرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما، 

توسط خود مردم تعيين خواهد شد«.‏
حکومــت متکــی به )ج 4، ص.248(

آرای عمومی

7
»با طرحى كه تدارك ديده‏ايم، تلاش مك‏ىنيم كه عموم ملت 
گاهانه و آزادانه نمايندگان خود را انتخاب  از همه طبقات، آ
كنند و ســپس نمايندگان دولت را و مســئولين هر مقامى را 

انتخاب مك‏ىنند«.
با )ج 4، ص.362( حکومت  تشــکیل 

انتخاب ملت

8
»ملت ايران خواستار حكومت اسلامى است و من جمهورى 

)ج 4، ص. 505(اسلامى متىك به آراى مردم را پيشنهاد كرده‏ام«.
جمهــوری  پیشــنهاد 
اسلامی متکی به آرای 

عمومی

»ما يك جمهورى اســام‏ىاى تشــيكل م‏ىدهيم كه خود 9
تعیین حکومت با آرای )ج 5، ص.346(حكومت و تعيين حكومت به آراى ملت متىك است«.

ملت

10
»اينجــا آراء ملت حكومت مك‏ىند. اينجا ملت اســت كه 
حكومت را در دست دارد. اين ارگان‌ها را ملت تعيين كرده 
اســت؛ و تخلف از حكم ملت براى هیچ‌یــک از ما جايز 

نيست و امكان ندارد«.
عدم جــواز تخلف از )ج 14، ص.165(

حکم ملت

‌بیانات فوق، دلالتی آشــکار بر لزوم کسب رضایت مردم و رجوع به آرای عمومی برای 
تشــکیل حکومت و تداوم آن دارد و به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که تولی حاکم، علاوه بر 
سایر شرایط شرعیه، منوط به مراجعه به آرای عمومی و کسب رضایت مردم است. از عبارت 
»در همۀ مراتب خود« که در ردیف چهار از جدول فوق آمده اســت، اســتفاده می‌شود که 
تمام مراحل و فرایندهای سیاســی، اعم از تأســیس رژیم جدید، تصدی مناصب و نظارت 
بر آن، با مراجعه به آرای مردم انجام خواهد شــد و هیچ قشــر خاصــی بدون آرای عمومی 
نمی‌تواند متصدی مناصب حکومتی شــود. به‌خصوص آن‌که این عبارات در پاســخ به این 
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پرســش خبرگزاری رویترز است که »درصورتی‌که شاه اســتعفا بدهد، رژیم جدید چگونه 
خواهد بود، آیا علما خود حکومت خواهند کرد؟« امام پاسخ می‌دهد که حکومت در همۀ 

مراتب خود متکی به آرای عمومی است )امام خمینی، 1389، ج 4، ص.160(.
شــاید گفته شــود که منظور ایشــان از این عبارات، عدم جواز تصدی فقیه بدون آرای 
عمومی نیســت، بلکه منظور این اســت که حکومت اســامی بدون اتکای به مردم فعلیت 
نمی‌یابد یا کارآمد نخواهد بود. لکن قرائن خارج از متن نشــان می‌دهد که ایشــان در مقام 
بیان کارآمدی نظام نیســت، چون هنوز حکومتی تشــکیل نشده است تا سخن از کارآمدی 
آن باشــد؛ بلکه ایشــان در مقام بیان چگونگی تشکیل حکومت اســت و صریح عباراتشان 
دراین‌بــاره این اســت که ولی‌فقیه - برفــرض امکان - از راه دیگری غیــر از آرای عمومی 
مجاز به تش��کیل حکومت نیست. ایشان به‌صراحت می‌گوید: »متىك به آراى ملت باشد، 
به‌گونــه‌ای كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مســئوليت و زمام امور 
را در دســت بگيرند شركت داشــته باشــند« )امام خمینی، 1389، ج 5، ص. 436( همچنین در 
مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولت کرانت در 16 آبان 1357 تشکیل دولت اسلامی را تنها با 
انتخاب مردم می‌داند )امام خمینی،1389، ج 4، ص.362(. این عبارات بدان معنا نیست که فقیه 
جامع‌الشرایط، پیش از آرای عمومی از ولایت سیاسی برخوردار نیست، بلکه بدین معناست 

که تولی و تشکیل حکومت او منوط به آرای عمومی است.

2-3. حق تعیین سرنوشت
کید ایشــان بر حق تعیین سرنوشت  یکی دیگر از دلالت های مردمی در بیانات امام خمینی تأ

است. نمونه هایی از بیانات امام دراین باره در جدول زیر آمده است.

دلالتمنبع )صحیفه امام(واحد معناردیف

1
‏‏»از حقوق اوليه هر ملتى اســت كه بايد سرنوشت و 
تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته 

باشد«.
حق اولیه تعیین سرنوشت)ج 4، ص.367(
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2
»رژيم ســلطنتى اصلش ب‏ىربط است. بايد اختيارْ 
دست مردم باشد. اين يك مسئله عقلى ]است‏[، هر 
عاقلى اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هرکسی 

بايد دست خودش باشد«.
)ج 4، ص.494(

حکم عقــل بــه این‌که 
به  هر کــس  مقــدرات 

دست خودش باشد

3

»اين ملتى كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد 
در اين زمان م‏ىگويد كه ما نم‏ىخواهيم اين سلطان 
را. وقتی‌کــه این‌ها رأى دادند به اينكه ما ســلطنت 
رضاشاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژيم سلطنتى 

را نم‏ىخواهيم، سرنوشت این‌ها با خودشان است«.

حق تعیین سرنوشت ملت)ج 6، ص.12(

4
»حقوق بشــر اين اســت كه سرنوشــت هر آدمى 
به دســت خودش باشــد، هر ملتى سرنوشــتش به 
دست خودش باشــد، اين صحيح؛ ملت ايران حالا 

سرنوشتش بايد به دست خودش باشد«.
تعیین سرنوشت به معنای )ج 5، ص.508(

حق انتخاب

5

»در قانون اساسى، در حقوق بشر، اين است كه هر 
ملتى بايد خودش سرنوشــت خودش را تعيين كند 
يعنى ما الآن خودمان بايد سرنوشت خودمان را تعيين 
كنيــم. ما حق نداريم سرنوشــت اعقابمان را تعيين 
كنيم. اعقاب ما بعد م‏ىآيند؛ خودشــان سرنوشتى 
دارند، به دست خودشان بايد باشد، نه به دست من 

و شما«.

حق نســل‌ها برای تعیین )ج 6، ص.32(
سرنوشت خود

6
»امروز همه مقدرات مملكت به دســت خود مردم 
بايد اداره بشــود. مردم حق دارنــد كه یک‌نفری را 
به‌عنوان سلطان، به‌عنوان رئیس‌جمهور، به هر عنوانى 

انتخاب كنند. اين صحيح است«.
به )ج 6، ص.197( مملکــت  مقــدرات 

دست مردم

»اول چيزى كه براى انســان هســت آزادى در بيان 7
آزادی در تعیین سرنوشت)ج 5، ص.243(است، آزادى در تعيين سرنوشت خودش است«.

8

»مــا پنجاه ســال اســت كــه مجلســمان مجلس 
شاهنشــاهى بوده، نه مجلس ملى بــوده و حالا ما 
م‏ىخواهيم مجلس ملى درست كنيم؛ اختيار دست 
خود مردم، وكلا را خود مردم تعيين بكنند؛ سرنوشت 

خودشان به دست خودشان باشد«.

اختیار ملت باید به دست )ج 6، ص.70(
خودش باشد

9
ه تاکنون هــم با بهترين وجه اين مطالب  »بحمد اللَّ
اسلامى يعنى، اســاس حكومت اسلامى با بهترين 
وجه تحقق پیداکرده است و ملت خودش است كه 

سرنوشت خودش را به دست دارد«.
حــق تعیین سرنوشــت؛ )ج 13، ص.125(

مطابق با اسلام است
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10
»يك حكومت عدل اسلامى؛ كه مملكت ما براى 
خودمان باشد و همه‌چیز ما به دست خودمان باشد. 
ما م‏ىخواهيم كه سرنوشت ما را خودمان تعيين كنيم 

نه سفارت امركيا و سفارت شوروى«.
حق تعیین سرنوشت، پایه )ج 6، ص.101(

حکومت عدل اسلامی

از عبارات فوق به‌خوبی اســتفاده می‌شود که حق تعیین سرنوشت هر ملتی باید به دست 
خودش باشــد و این مطابق با حکم عقل و شــرع اســت. تعیین سرنوشت بدین معناست که 
تشــکیل حکومت و استمرار آن در نسل‌های بعد، باید با رضایت و اختیار خود مردم باشد. 
بر این اســاس، رژیم‌های ســلطنتی از نگاه امام به این دلیل که بر حق تعیین سرنوشت مردم 

استوار نیست، رژیم‌های غلطی هستند. ایشان می‌گوید:
اصل رژيم ســلطنتى یک‌چیز غلطى است. رژيم »سلطنتى« چيست؟! بايد 
مردم خودشــان يك كسى را تعيين كنند. مثلًا- فرض كنيد كه- يك ويكلى 
را تعيين كنند برايشــان كار بكند. بايد مردم خودشان ىكي را تعيين كنند كه 
او دخالت كند در امورشــان؛ هر وقت او را نخواســتند، بگويند برو گم شو 

)امام خمینی،1389، ج 4، ص.493(.
ایشــان همچنین وراثتی بودن حکومــت را که مبتنی بر رضایت اکثریت مردم نیســت، 
نامشــروع دانسته و رژیم‌های موروثی را که در آن‌ها سرنوشت ملت به دست خودشان تعیین 
نمی‌شــود، رژیم‌هایی خلاف قوانین انسانی می‌داند. بر همین مبنا، در بدو ورود به ایران در 
12 بهمن 1357 با اســتناد به‌حق مردم در تعیین سرنوشت خود، رژیم پهلوی و همه نهادهای 
برآمده از آن را به دلیل آن‌که مردم در تشــکیل آن‌ها دخالت نداشــته‌اند غیرقانونی دانسته و 

می‌گوید:
مجلسى كه بدون اطلاع مردم است و بدون رضايت مردم است، اين مجلس 
مجلسِ غیرقانونی اســت؛ بنابراین این‌هایی كه در مجلس نشســته‏اند و مال 
ملــت را گرفته‏اند به‌عنوان اينكــه حقوق هر ... ويكلى این‌قدر اســت، اين 
حقوق را حق نداشــتند بگيرند و ضامن هســتند. آن‌هایی هم كه در مجلس 
سنا هس��تند، آن‌ها هم حق نداشتند و ضامن هس��تند. و اما دولتى كه ناشى 
م‏ىشود از يك شاهى كه خودش و پدرش غیرقانونی است، خودش علاوه بر 
او غیرقانونی است، وكلاىي كه تعيين كرده است غیرقانونی است، دولتى كه 
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از همچو مجلســى و همچو سلطانى انشــا بشود، اين دولت غیرقانونی است 
)امام خمینی، 1389، ج 6، ص. 13(.

با تعمیم ســخنان فوق، می‌توان نتیجه گرفت که حاکم هرچند ولایت الهیه داشته باشد؛ 
اما تا زمانی که مردم او را با آرای خود انتخاب نکنند حق اعمال ولایت ندارد و حکومتی که 
بدون رضایت مردم باشد؛ حتی حقوق وکلای آن از بیت‌المال نیز غاصبانه است. بر این مبنا، 
حتی نســل‌های گذشــته چنین حقی ندارند که حکومت دلخواه خود را به نسل‌های آینده 

تحمیل کنند و هر نسلی باید به اختیار خود، نمایندگان خود را انتخاب نماید.

3 ـ 3. توجه به رأی اکثریت
امام خمینی در دوران پیش از انقلاب اســامی مکرراً بر رضایت اکثریت و توجه به آن در 
تشکیل و استمرار حکومت اسلامی تصریح کرده و در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، 
مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی و شــخص شــاه را نشــانه و دلیل عدم مشــروعیت تداوم 

حکومت او دانسته است. نمونه‌ای از این بیانات در جدول زیر آمده است.

دلالتمنبع )صحیفه امام(واحد معناردیف

1
»رفرانــدوم‏ اين دو روز بــراى هیچ‌کس ابهامى باقى 
نگذاشت كه ملت شاه را نم‏ىخواهد و عدم رسميت 

او را با اكثريت قاطع قريب به‌اتفاق اعلام كرد«.
حکومت )ج 5، صص.222-221( رسمیت  عدم 

بدون رأی اکثریت

2

»پس از رفراندوم سراســرى كشــور عليه شــاه در 
روزهاى تاسوعا و عاشــورا كه هرگونه مشروعيت و 
قانونى بودن را- حتى ازنظر جهانيان- براى چندمين 
بار از حكومت شــاه سلب كرد، به دليل اينكه ديگر 

شاه و دولت او نماينده ملت نيستند«.

)ج 5، ص. 396 ـ 397(
عدم مشــروعیت حاکم 
در صورت عدم رضایت 

اکثریت

3
»ما مخالف پدر شــاه بوديم و مخالف شاه فعلى و 
مخالف همه سلسله‏اش هستيم؛ زيرا مردم ايران آن را 

نم‏ىخواهند«.
مخالفت با شــاه به دلیل )ج 3، ص.373(

عدم رضایت مردم
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4
»ما فرض مك‏ىنيم كه شاه خيلى هم مرد صالحى- 
فرض كنيد- باشــد، خيلى هم آدم صحيحى باشد، 
خيلى هم خدمتگزار به مردم باشد، خوب وقتى مردم 

يك خدمتگزارى را نخواستند بايد كنار برود«.
حاکم )ج 5، ص.244( کناره‌گیری  لزوم 

در صورت خواست مردم

5
»همه ملت ايران شــاه را نم‏ىخواهند. آيا نود درصد 
مردم ايران كه مسلمانند به‌عنوان اكثريت يك جامعه 

نم‏ىتواند يك جمهورى اسلامى تشيكل دهد؟«
برای )ج 4، ص.481( مردم  اکثریت  حق 

تشکیل حکومت

6
»هر گز سلطنت مشروطه موردقبول ما و ملت نخواهد 
بود، بلكه رژيم سلطنتى بايد از بين برود؛ و اين سلسله 
هم بخصوص موردتنفر اين ملت است و بايد از بين 

برود و مردم خودشان رژيمى را انتخاب كنند«.
عدم مشروعیت سلطنت، )ج 4، ص.338(

به دلیل تنفر مردم

7
»يــك حكومت جمهورى اســامى؛ اما جمهورى 
است براى اينكه به آراى اكثريت مردم متىك است؛ 
و اما اســامى، براى اينكه قانون اساس‏ىاش عبارت 

است از قانون اسلام«.
اتکا جمهوری اسلامی به )ج 5، ص.170(

آرای اکثریت

8
»اكثريت هر چه گفتند آراى ايشان معتبر است و لو به 
خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولىّ آن‌ها نيستيد 
كه بگوييد كه اين به ضرر شماست ما نم‏ىخواهيم 

بكنيم. شما ويكل آن‌ها هستيد؛ ولىّ آن‌ها نيستيد«.
اعتبار آرای اکثریت)ج 9، ص.304(

»تولى امور مسلمين و تشيكل حكومت بستگى دارد 9
تولی فقیه، وابسته به آرای )ج 20، ص.459(به آراى اكثريت مسلمين«.

اکثریت

10

»اگــر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را 
براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آن‌ها هم 
فــردى را تعيين كردند تا رهبــرى را به عهده بگيرد، 
قهرى او موردقبول مردم است. در اين صورت او ولىّ 

منتخب مردم م‏ىشود و حكمش نافذ است«.

با )ج 21، ص.371( ولی‌فقیه  نفوذ حکــم 
انتخاب مردم

‏‌عبارات فوق نشان می‌دهد که جواز تشکیل حکومت و استمرار آن بدون آرای اکثریت، 
برخلاف دیدگاهی اسـ�ت که امام به آن باور داش��ته است. ایشــان در مرزبندی با حکومت 
ســلطنتی به مســئله رضایت مردم توجه داشته و دلیل اساســی برای مخالفت با شاه و رژیم 
ســلطنتی را خواست مردم می‌داند. عبارت »باید کنار برود« -که در مورد چهارم از جدول 
فوق آمده اســت - صراحت دارد بر این‌که اگر حاکم، مستجمع جمیع شرایط هم باشد؛ اما 
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مردم به حکمرانی او راضی نباشــند، حق اســتمرار حکومت ندارد. صریح‌ترین تعبیر ایشان 
دراین‌باره، پاســخی است که به استفتاء نمایندگان خود در دبیرخانۀ مرکزی ائمه جمعه داده 

است )امام خمینی، 1389، ج 20، 459(.
بر این اساس، به لحاظ شرعی و قانونی، تنها فقیهی که اکثریت مردم او را به‌عنوان رهبر 
می‌پذیرند، می‌تواند در امر حکومت اعمال ولایت کند. ایشان »خواست مردم« را نه‌تنها در 
مرحله تشــکیل حکومت، بلکه در مورد تداوم حکومت نیز شرط دانسته و تصریح می‌کند 
که حکومتی که موردقبول مردم نیســت، نماینده آن‌ها به شمار نمی‌آید و نباید استمرار پیدا 

کند.

4-3.  نفی حکومت مبتنی بر زور
یکی از ارکان مهم اندیشه سیاسی امام خمینی که در برهه های مختلف از حیات سیاسی خود 
کید داشــته است، نفی حکومت تحمیلی و مبتنی بر زور بوده است. حکومت هایی  بر آن تأ
که بر پایۀ زور شکل می گیرند طبعاًً رضایت اکثریت مردم را با خود ندارند و درست به همین 
جهت، از نگاه امام نظام هایی غیر مشــروع به شــمار می آیند. برخی از بیانات امام دراین باره 

در جدول زیر آمده است.

دلالتمنبع )صحیفه امام(واحد معناردیف

1

»من مخالف اصل ســلطنت و رژيم شاهنشاهى ايران هستم، 
به دليل اينكه اساســاً سلطنت نوع حكومتى است كه متىك 
به آراى ملت نيســت، بلكه شخصى به‌زور سرنيزه بر سر كار 
م‏ىآيد و سپس با همين سرنيزه، مقام زمامدارى را در خاندان 
خود به‌صورت يك حق قانونى بر مبناى توارث، بر مردم تحميل 

مك‏ىند«.

)ج 5، ص.173(
مخالفــت بــا اصل 
سلطنت، به دلیل اتکا 

به‌زور

2

»سلطنت از اول چيز مزخرفى بوده. يك آدم، سلطان بر يك مردم 
بدون اينكه مردم اختيارى داشته باشند! حالا آن شخص اول و 
سلطان اولش كه هميشه با زور آمده‏اند به مردم تحمیل‌شده‌اند. 
هیچ‌وقت نبوده است كه مردم اراده داشته باشند در تعيين يك 
سلطان. هميشه با قلدرى و زور آمده‏اند و تحميل كرده‏اند بر 
مردم و ظلم خودشــان را بر مردم تحميل كرده‏اند و هر كارى 

خواسته‏اند به سر ملت‌ها آورده‏اند«.

)ج 4، ص 490 ـ 
)491

سلطنتی؛  حکومت 
حکومتی تحمیلی
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3

»ما اين اشخاصى كه ناشى شدند، دولت‌هایی كه ناشى شدند 
از مجلس و از رژيم محمدرضا و رژيم شاهنشاهى، این‌ها از 
جهات زياد ]غیرقانونی‌اند[ مجلس قانونى نيست، شاه قانونى 
نيست، براى اينكه همه م‏ىدانيم كه تحميل كردند به ما اين شاه 

را. پدرش را انگلیس‌ها تحميل كردند«.

)ج 6، ص.65(
بــودن  غیرقانونــی 
رژیم پهلوی به دلیل 

تحمیلی بودن

4
»ما همه اطلاع داريم كه اصلًا روى قوانين نيســت سلطنت 
پهلوى... اين با سرنيزه ]آمد[ مردم هم هيچ اطلاعى نداشتند. 

برخلاف ميل يك ملت، با سرنيزه، ايشان آمد سر كار«.
اتکا سلطنت پهلوی )ج 4 ص.205(

به سرنیزه

5
‏‏»مخالف باقى ماندن شخص شاه در مقام سلطنت هستم، به 
دليل اينكه اولًا ســركار آمدن او و پدرش به‌وســیله كودتا و با 
زور سرنيزه بوده است‏... يعنى اراده ملت، نقشى در روى كار 

آمدن شاه نداشته است«.
)ج 5، ص.173(

مخالفت با شــاه به 
دلیل روی کار آمدن 

با کودتا

»بر هیچ‌کس و هيچ جا اســام تحميل نم‏ىشــود. اسلام با 6
با )ج 11، ص.157(تحميل مخالف است. اسلام مكتب تحميل نيست«. اســام  مخالفت 

تحمیل

7

»مــا بناى بر اين نداريم كــه يك تحميلى به ملتمان بكنيم؛ و 
اســام به ما اجازه نداده اســت كه دكيتاتورى بكنيم. ما تابع 
آراى ملت هســتيم. ملت ما هر طــور رأى داد ما هم از آن‌ها 
تبعيت مك‏ىنيم. ما حق نداريم. خداى تبارک‌وتعالی به ما حق 
نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان 

یک‌چیزی را تحميل بكنيم«.

با )ج 11، ص.34( اســام  مخالفت 
دیکتاتوری

8

»معنا ندارد كه يك اقليتى بخواهد تحميل كند به يك اكثريتى؛ 
اين خلاف دمكراســى اســت كه شــما به او عقيده داريد و 
خلاف آزادى است. خلاف همه انسانيت است كه بخواهند 
يك عده معدودى- كه اقليت هســتند- تحميل كنند بر يك 

عده ]بيشتر[«.

عدم جــواز تحمیل )ج 10، ص.322(
اقلیت بر اکثریت

9

»امروز يك مملكتى است كه نه یک‌نفری است كه زورگوىي 
بكند و فشار بياورد كه يك كارى به ملت تحميل بكند. ما يك 
چنين مقامى اصلًا نداريم. يعنى ملت ما هم ديگر تحمل چنين 
مقامى را نمك‏ىند. وضع ملت طورى است كه اگر يك مقام 
بخواهد چيزى را تحميل كند، جلويش م‏ىايستند و مشتشان را 

گره مك‏ىنند و مانع م‏ىشوند«.

مخالفــت ملــت با )ج 12، ص.214(
زورگویی و تحمیل

»اسلام دكيتاتور را محكوم مك‏ىند اسلام يك نفر فقيه را اگر 10
عــدم ولایت‌فقیه در )ج 10، ص.411(بخواهد دكيتاتورى بكند از ولايت ساقطش مك‏ىند«.

صورت دیکتاتوری
بر اســاس بیانات فوق، یکــی از مهم‌ترین دلایلی که امام ســلطنت پهلوی را غیرقانونی 
و نامشــروع می‌داند، این اســت که خاندان پهلوی با کودتا و زور سرنیزه قدرت را به دست 
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گرفته و بدون اراده ملت تش��کیل حکومت داده است. درواقع، حکم به نفی حکومت‌های 
زورمدار، حکمی عقلی است و خرد انسان‌ها هرگز با چنین حکومت‌هایی که بر پایه رضایت 
مردم شکل نگرفته‌اند همراه نیست )امام خمینی،1327، ص.221(. بر این مبنا، ایشان در مواضع 
متعدد از بیانات خود، رژیم پهلوی اول و دوم و دولت‌های برآمده از آن و مجالس شــورا را 
غیرقانونی دانسته و آن را »سلسله سرنیزه و زور« نامیده است. از این منظر، همه قراردادهایی 
که حکومت اقلیت یا مبتنی بر زور منعقد کرده اســت غیرقانونی اســت )امام خمینی، 1389، 
ج 6، ص.65( و حتی اشــخاصی هم که از نهادهای غیرقانونــی آن حقوق دریافت می‌کنند 
ضامن شــرعی هســتند )امام خمینی، 1389، ج 6، ص.12 ـ 13(. از نگاه امام، اسلام با استبداد، 
دیکتاتوری و هرگونه تحمیل و زور مخالف اســت و حکمرانی بر مبنای اقلیت، مصداقی از 
حکومت تحمیلی به شمار می‌آید. حتی ولی‌فقیه نیز درصورتی‌که بخواهد دیکتاتوری کند، 
از ولایت ســاقط است. درنتیجه، ولی‌فقیه حتی اگر همۀ شرایط لازم را داشته باشد، تصدی 
حکومت او منوط به احراز آرای عمومی اســت؛ زیرا بدون آرای عمومی راهی جز تحمیل 

قابل‌تصور نیست.
البته - همان‌طور که در پیشــینه تحقیق گفته شد- برخی از نویسندگان، چنین قرائتی از 
امــام را نپذیرفتــه و معتقدند که حکومت فقیه با همراهی اقلیتــی قابل‌توجه، عرفاً حکومت 
تحمیلی به شــمار نمی‌آید؛ زیرا در بســیاری از دموکراســی‌ها، اقلیتی مثلًا %30 بر اکثریت 
جامعه حکومت می‌کند، ولی کسی آن را تحمیل نمی‌داند؛ بنابراین حکومت تحمیلی الزاماً 
به معنای حکومتی نیست که فاقد دست‌کم %51 آراء باشد )ورعی، 1387، ص.163( لکن دو 

اشکال اساسی به این مطلب وارد است:
اولًا؛ اگر حکومت اقلیت بر اکثریت مصداق تحمیل نباشد، پس چه نوع حکومت‌هایی را 
می‌توان تحمیلی دانست؟! در عرف سیاست، حکومت اقلیت هیچ‌گاه مطلوب نیست و به همین 
جهت، بســیاری از مخالفان مدل دموکراسی نمایندگی، این نوع حکومت را حکومت اقلیت بر 
اکثریت می‌دانند و مدل‌های دیگری را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد می‌دهند. طرفداران دموکراسی 

نیز برای گریز از این اشکال، در مسائل مهم، اکثریت نسبی را معتبر نمی‌دانند )هلد، 1369(.
ثانیاً؛ این ادعا اگر هم در جای خود صحیح باشد، نمی‌توان آن را به امام نسبت داد؛ زیرا 
ایشــان در بیانات فوق، به‌صراحت، حکومت تحمیلــی را بدین معنا می‌داند که یک اقلیتی 
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بخواهد بر اکثریت جامعه حکمرانی کند؛ بنابراین، حکومت اقلیت در نگاه ایشان حکومت 
مطلوبی نیست و ولی‌فقیه پیش از اعمال ولایت باید احراز کند که حائز اکثریت آراست. این 

مهم می‌تواند از طریق انتخابات یا مکانیسم‌های بهتر و دقیق‌تر احراز شود.

4. نتیجه‌گیری
تحقیق حاضر با محوریت بیانات و ســخنرانی‌های امام خمینی در دو مقطع پیش از انقلاب 
اسلامی و پس از تشکیل حکومت اسلامی، به مسئله نقش رضایت اکثریت در تولی حاکم 
اســامی و اســتمرار حکومت وی پرداخته اســت. مفاد برخی نظریات این اســت که اگر 
فقیــه عــادل با حمایت و همکاری گروه‌هایی از مردم که در اقلیت هســتند بتواند تشــکیل 
حکومت دهد، موظف به اقدام عملی برای تشــکیل حکومت اســت؛ اما تحلیل داده‌های 
گردآوری‌شده در این تحقیق نشان داد که از نگاه امام خمینی یکی از ضوابط مهم حکومت 
اســامی در همه مراتب و مراحل آن، اتکا به آرای عمومی است و ایشان آشکارا در مواضع 
متعدد بر لزوم کســب رضایت مردم و رجوع به آرای آنان برای تشکیل حکومت و تداوم آن 
کید دارد. در این بیانات، رأی مردم، صرفاً به معنای عامل فعلیت یافتن حکومت اسلامی  تأ
و کارآمدی آن تلقی نشــده اســت، بلکه صراحــت دارد بر این‌که اگــر حکومتی مبتنی بر 
آرای مردم نباشــد باید برچیده شود و به‌جای آن حکومت متکی به آرای مردم تشکیل شود 
و ش��خص حاکم نیز باید منتخب مردم باشــد. از نگاه امام، همۀ مردم حق تعیین سرنوشت 
سیاسی دارند و رژیم‌های ســلطنتی و موروثی به دلیل نادیده گرفتن این حق اولیه، نامشروع 
تلقی می‌شــوند. همچنین از بیانات ایشــان درباره رأی اکثریت این‌گونه استفاده می‌شود که 
اگر اکثریت مردم با حاکم مســتقر، مخالف بودنــد او باید کنار برود و دیگر حق حکومت 
ندارد؛ و درســت به همین دلیل، خود و ملت ایران را مخالف شــاه پهلوی می‌دانست. پس 
از انقلاب اســامی نیز در مقام رهبری جامعه اسلامی، اِعمال ولایت خود را مستند به شرع 
و رضایت اکثریت قاطع ملت ایران می‌دانســت و در مکتوبات خود نیز مجتهد عادلی را که 

موردقبول مردم است، شایسته رهبری می‌داند.
نکته حائز اهمیت آن اســت که از نگاه امام خمینی فردی که رهبری او متکی به آرای 
ملت نباشد و رضایت اکثریت قاطع ملت را به همراه نداشته باشد، طبیعتاً حکمرانی خود را 
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بر زور و غلبه استوار کرده است و چنین حکومتی به لحاظ شرعی و بر اساس خرد انسانی، 
مشروعیت نخواهد داشت؛ زیرا از منظر اسلامی، اگرچه حاکم اسلامی واجد شرایط باشد، 
لکــن نمی‌تواند خود را بــر ملت تحمیل کند و با زور بر آنان حکومــت نماید؛ بنابراین، در 
بیانات امام خمینی عدم رضایت مردم، با زور و تحمیل برابر دانسته شده و به لحاظ منطقی، 

دو روی یک سکه هستند.
رضایت مردمی علاوه بر این‌که نقش مهمی در کارآمدی نظام سیاســی دارد و بسیاری 
از بیانات امام خمینی بر آن دلالت دارد، لکن شــرط شرعی و عقلی تولی منصب ولایت نیز 
اســت و شــخص حاکم، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشــد، نمی‌تواند بدون خواست و 
رضایــت اکثریت مردم بر آنان حکومت کند. البته بیانات ایشــان هیچ‌گونه دلالتی ندارد بر 
این‌که تصدی فقیه جامع‌الشرایط منوط به بیعت اکثریت کامل است؛ بلکه منظور از اکثریت 
- برخلاف آنچه در فرضیه ابتدایی مطرح‌شــده اســت- اکثریت کامل نیست و احراز آرای 
اکثریت مطلق نیز کفایت می‌کند؛ بنابراین، اگر از طریق نظرســنجی‌های معتبر و شیوه‌های 
اطمینان آور، احراز گردد که بیش از نیمی از مردم با حکومت فقیه جامع‌الشــرایط مخالف 
هســتند، او نمی‌تواند با پشــتیبانی اقلیت موافق، تشــکیل حکومت دهد یا حکومت بر آنان 
را اســتمرار بخشــد؛ مگر عنوان ثانوی چنین امری را اقتضا کند. درنتیجه، فرضیه تحقیق را 
می‌توان این‌گونه اصلاح نمود: »از دیدگاه امام خمینی کسب رضایت اکثریت مطلق مردم، 
شرط شرعی و عقلی تصدی حکومت است و ولی‌فقیه نمی‌تواند بدون احراز رضایت چنین 

اکثریتی، اقدام به تشکیل حکومت یا استمرار آن نماید«.

5. پیشنهاد‌های پژوهشی
این پژوهش بر اســاس بیانات امام خمینی تلاش کرده اســت به تبیین دیدگاه ایشان در مورد 
شــرط رضایت اکثریت بپردازد. پیشنهاد می‌شود در پژوهشــی مستقل، مبانی انسان‌شناسی، 
فقهی و کلامی این دیدگاه موردبحث و بررســی قرار گیرد. بررســی ســیره سیاسی امام نیز 
می‌تواند موضوع تحقیق مســتقلی دراین‌باره باشــد. در پژوهش‌های کاربردی‌تر، تحقیق در 
مورد طراحی یا بازبینی مکانیســم‌های حقوقی برای ســنجش و پایــش رضایت اکثریت از 

عملکرد ولی‌فقیه نیز می‌تواند مفید باشد.
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 مطالعه تطبیقی »انحلال ارادی وکالت ثبتی الکترونیکی« در حقوق 
آمریکا، فقه اسلامی و حقوق ایران با نگاهی بر آرای امام خمینی )ره(
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چکیده: در حوزۀ حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشــته و 
در ســاختاری نوین، از قوانین و آیین نامه های جدید تبعیت کرده  در دســتورالعمل نحوۀ استفاده از 
گاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده  ــسامانه ثبت الکترونیک اــسناد،  الزامی برای آ
است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونۀ سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین 
نمــوده؛ اما موضوع مهــم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مســکوت مانده و صرفاًً قواعد 
عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوۀ استفادۀ دفاتر 
گاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای، ماهیت انحلال  اسناد رسمی بر لزوم آ
ارادی وکالــت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی-  تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل 
شــده اســت که  با اســتقرار نظام ثبت الکترونیکی  و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح ارادۀ 
موکل و وکیل از عزل  یا استعفا یا انجام مورد وکالت  به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص 
و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاســتی های  نظام حقوقی ایران  بافراهم ســاختن سازوکار قانونی 
می بایست از طریق سامانه عدل ایران ) ثنا( با ارسال ابلاغ‌ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و 
وکیل  از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت  مطلع گردیده  و اشخاص 
ثالث  نیز با بررســی و تصدیق اصالت ســند از درگاه سازمان ثبت اســناد و املاک کشور ازمراتب 
گاه گردند  و با این عملکرد، معاملاتی که  به ســبب عدم اطلاع  حکایات عارض بر ســند وکالت آ
وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشــی می شود کاسته  شده و بی گمان چشم انداز مثبتی 
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مقدمه
انســان در تعاملات اجتماعی خود ناگزیر به تفویض برخی از امور اســت. تفویض اعطای 
نیابت به دیگری برای انجام امور شــخصی در قالب عقد وکالت از مصادیق بارز آن اســت. 
به‌نحوی‌که شخصی به نام موکل برای انجام عملی، به نام و به نفع خویش، دیگری )وکیل( 

را نایب خود می‌‌کند )جعفری لنگرودی، 1384، ص. 752(.
امام خمینی معتقد اســت وکالت عبــارت از تفویض امر به دیگری اســت، بدون اینکه 
وکیل جانش��ین و نازل منزله موکل یا عملش نازل منزله عمل او باشــد و اگر احیاناً عمل به 
موکل منتســب می‌شــود نیز از باب تسبیب اســت )امام خمینی، 1381، ج 2، ص. 316 به نقل از: 
موسوی و سید حسینی، 1392، ص. 123(. در حاق جوهر وکالت اذن وجود دارد و شاید به همین 
دلیل اســت که اکثریت قاطع حقوقدانان اســامی وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن 

نمایندگی شمرده‌اند )موسوی و سید حسینی، 1392، ص. 124(.
 اعطــای نیابــت با عقد وکالت از مســائل نوین دنیای معاصر نبــوده و از دیرباز تا امروز 
جریان داشــته و دارد. در سالیان اخیر، عقد وکالت در حوزۀ حقوق ثبت، شکل جدیدی با 
عنوان »وکالت ثبتی الکترونیکی« ارائه نموده و طرح مســائل کلاســیک حقوقی در شکل 
نوین با رویکردی جدید امکان تحلیل قواعد ســنتی در قالب‌های جدید را مطرح می‌نماید. 
دراین‌باره برخی از اســاتید معتقدند: »اســتخدام فرهنگ‌های بیگانه و جذب و ذوب آن‌ها 
در درون ارزش‌هــای اخلاقی و مذهبی، نه‌تنها شایســته مذمت نیســت، بلکه یک ضرورت 
اســت«)کاتوزیان، ۱۳۸۹، ج 1، ص. ۸(. امــام خمینی دراین‌باره معتقد اســت: »این بدان معنا 
نیست كه فقه اسلام پویا نیست، زمان و مكان دو عنصر تعیینك‏ننده در اجتهادند. مسئله‏اى 
كه در قدیم داراى حكمى بوده اســت به‌ظاهر همان مســئله در روابط حاكم بر سیاســت و 
اجتماع و اقتصاد یك نظام ممكن اســت حكم جدیدى پیدا كند، بدان معنا كه با شــناخت 
دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاســى همان موضوع اول كه ازنظر ظاهر با قدیم فرقى 
نكرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است كه قهراً حكم جدیدى م‏ىطلبد. مجتهد باید 

به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد« )امام خمینی، 1385، ج 21، ص. 289(.
 در حقوق ایران پیرامون اســناد رســمی الکترونیکی تشتت مقرراتی وجود دارد که بعضاً 
رویــه واحدی در اجرای آن تبعیت نمی‌گردد. ازآنجاکه دســتورالعمل نحوۀ اســتفاده دفاتر 
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اسناد رسمی از ســامانه ثبت الکترونیک واجد مقرراتی در باب »عزل و استعفا وکالت ثبتی 
الکترونیکی« است؛ لذا به دلیل کم و کاستی‌ و خلأها تحلیل آن لازم و ضروری است.

مطالعۀ مقررات دستورالعمل در باب انحلال ارادی )فسخ(؛ عزل و استعفا و تطبیق آن با 
دیدگاه‌های فقهای اهل ســنت و اندیشه‌های امام خمینی و حقوق آمریکا موضوع این نوشتار 
بوده و پرســش‌هایی را مطرح می‌ســازد که: آیا اصولًا تحقق عــزل در عقد وکالت منوط به 
گاهی وکیل اســت و یا صرف اعلام اراده موکل کافی اســت؟ این نوشتار مشتمل بر چهار  آ
قسمت است:1. انحلال ارادی وکالت ثبتی الکترونیکی در حقوق آمریکا؛ 2. انحلال ارادی 
عقد وکالت در فقه اسلامی؛ 3. انحلال ارادی وکالت ثبتی الکترونیکی در حقوق ایران؛ 4. 

تطبیق این موارد.

پیشینه پژوهش
حسب  بررسی به عمل آمده مقاله یا تحقیقی که دربارۀ ثبت الکترونیکی وکالت نوشته شده 
باشــد یافت نشــد؛ ولی دو مقاله دربارۀ اسناد الکترونیکی نوشته شده بود که عبارتند از:  1. 
ابهری و همکاران  )1396( با عنوان » مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی 
از منظر قوانین ایران، مقررات آنســیترال و حقوق فرانســه« این نوش��تار ضمن بیان تعریف و 
اقســام اسناد الکترونیکی، تفاوت های ســند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی 
را بررســی نموده، به نیاز کشــور در این حوزه می پردازد و در ادامه به پیشــنهاداتی در زمینۀ 
تصویب قوانین موضوع اســناد رســمی الکترونیکی منتهی می گردد. همچنین دستاوردهای 
نظام حقوقی فرانســه، قوانیــن نمونه تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آنســیترال و 
قوانین موضوعه ایران را مورد بررســی قرار داده اســت.  2. خادم رضوی و شفیعی )1393( با 
عنوان »الزامات حقوقی ثبت الکترونیک  اســناد رسمی در  حقوق ایران و فرانسه«؛ که این 
نوشتار هم پس از بررسی ماهیت ثبت الکترونیکی اسناد، به جایگاه سندرسمی الکترونیکی 
در حقوق کشورمان در قیاس با حقوق فرانسه می پردازد؛  لیکن  آنچه مشخص است تمامی 
مطالعات پیشینه ای غالباًً  در حوزۀ سامانۀ ثبت آنی  و قواعد حاکم  و تنظیم اسناد رسمی بوده 
و به موضوع عزل و استعفای وکیل و یا انجام مورد وکالت به صورت امور تبعی اسناد  رسمی 
)خدمات تبعی(  پرداخته نشده است. در این مقاله علاوه بر طرح موضوع وکالت، موضوع تا 
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مرحلۀ آسیب شناسی  بررسی شده و با ارائه راهکاری جهت حل معضلات حقوقی  مرتبط، 
پیشنهاد مناسب  و همگام با اقتضائات امروزی مطرح شده است.

2. انحلال ارادی وکالت ثبتی الکترونیکی در حقوق آمریکا
خاستگاه ثبت الکترونیکی اسناد، ایالات‌متحده بوده و شناسایی این نوع ثبت در حقوق این 
کش��ور ضرورت داشته؛ لذا ابتدا شناســایی ثبت الکترونیک در آمریکا و سپس وکالت ثبتی 

الکترونیکی در حقوق این کشور بررسی می‌گردد.

1-2. شناسایی ثبت الکترونیکی در آمریکا
پیش از شناســایی ثبت الکترونیکی لازم است که سردفتری الکترونیکی مورد شناسایی قرار 
گیرد. درواقع ســردفتری الکترونیکی،1 همان سردفتر اسناد رسمی است. به همین منظور در 
تعریف ســردفتری الکترونیک مقررشده: »فرآیندی اســت که سردفتر اسناد رسمی در پرتو 
آن امضــا و مهر دیجیتالی را به برخــی فایل‌های الکترونیکی و دیجیتالی )وُرد و پی‌دی‌اف(2 
ضمیمه می‌کند. چنین فرآیندی هرگونه تلاش غیرمجاز و غیرقانونی برای تغییر یا جایگزینی 

)Piombino, 2011, p. 211( .»در فایل‌های الکترونیکی را آشکار می‌سازد
 در حقــوق آمریــکا انجمن ملــی ایالات‌متحــده، مجموعه مقررات پیشــنهادی تحت 
عنوان »قانون نمونه ســردفتران« ارائه نموده است. بخش سوم آن، در خصوص »سردفتری 
الکترونیکــی« اســت. بر طبق ماده 3- 15 قانــون مزبور، ســردفتری الکترونیکی به معنای 
به‌کارگیری وسایل مغناطیســی، فناوری دارای برق، بدون سیم )در حوزه امور ثبتی( و غیره 
اســت. بر اساس ماده ۷- ۱۵ سردفتران الکترونیکی اسناد رسمی، سردفتر نیز شخصی است 

که مبادرت به تنظیم و صدور سند رسمی الکترونیکی می‌کند.
 در حقوق آمریکا نظر به شناســایی و رسمیت امضای الکترونیک، قوانین راجع به سردفتری 

مورد اصلاح قرار گرفت تا امکان اجرای امضای الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی فراهم گردد.

1. Electronic notarization.
2. Word & pdf.
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در ایالت متحده آمریکا، ســردفتر اسناد رسمی می‌بایست قواعد سنتی ثبت را اجرا نماید. 
سردفتر سنتی زمانی می‌تواند یک سردفتر الکترونیک شود که امضای واقعی و حقیقی متقاضی 
را تمیز و تشخیص دهد. همچنین در ایالت ویرجینیا سران دفاتر اسناد رسمی در هنگام تقاضا 
برای تبدیل شدن به سردفتری الکترونیک، باید نحوۀ استفاده از تصدیق دیجیتالی1 را فرا آموخته 
باشــند. همچنین برخلاف »ســردفتر از راه دور«2 نیاز به استفاده از ابزارهایی همچون دوربین 
ضبط صدا و تصویر در دفترخانه ندارد )Franks, 2018, pp. 15- 20(. در ثبت الکترونیک اسناد، 
اصیل یا نماینده قانونی او باید در دفتر اســناد رســمی حاضر و مبادرت به امضای الکترونیک 
نمایند و سردفتر مکلّّف است آن امضا را ذخیره کند و چنانچه سردفتر در انجام وظایف محوله 

قصور نماید؛ مسئولیت مترتبه را بر عهده خواهد داشت.
در حقوق آمریکا اســناد ثبــت الکترونیکی از‌جمله وكالــت الکترونیک حاصل تلاقی 
حقوق ثبت و تجارت الکترونیک بوده و این اســناد مشمول »قانون تجارت الکترونیک« و 
قواعد حقوق ثبت می باشند و سردفتر مکلّّف است فرآیند ثبتی را بر طبق قانون ثبت و قوانین 
موضوعــه انجام دهد. تصدیق گواهی نامه های ثبتــی، احراز هویت متقاضی و غیره همچون 
ثبت سنتی صورت می‌گیرد؛ اما ابزارهای الکترونیکی در این خصوص نقش قاطع و غیرقابل 

کتمانی را ایفا می نمایند.

2-2. وکالت ثبتی الکترونیکی در آمریکا
طبــق مادۀ یک قانون نمونه در هنگام ثبت الکترونیکی اســناد؛ شــریک، وکیل، مدیرعامل 
شرکت، امانت‌دار و غیره همانند اصیل بوده؛ لذا سردفتر مکلّف است اعمال حقوقی اصیل 
یــا وکیل/ وکلا را در دفتر ثبت الکترونیک ثبت کند. مــاده ۳- ۹ قانون نمونه ترتیبی را در 
نظر گرفته که ســردفتر به‌موجب آن می‌تواند با مراجعه اصیل؛ اعمال و اشتباهات نماینده را 

اصلاح نماید.3

1. Digital Certificate
2. Remote/Web Cam Notarization

3. اشتباه از قبیل اشکال تایپی، اشکال در تاریخ سند یا عدم قید امضا در سند باشد.
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در حقــوق آمریکا اختیارات وکیل به‌منزله اختیارات موکل بوده و چنانچه موکل بخواهد 
نماینــده خویش را عزل کند؛ باید مراتب را به اطلاع اشــخاص ثالث برســاند. در غیر این 
صورت، در قبال اعمالی که نماینده انجام می‌دهد مسئولیت دارد مگر این‌که اشخاص ثالث 
گاه باشــند. این امر بر طبق  گاه بوده یا می‌بایســت آ بر طبق قواعد عمومی از چنین امری آ
قاعده اســتاپل1 تحلیل می‌شــود )Busch & Macgregor, 2009, p. 247(. صرف ایجاد اعتماد 
ظاهری مبنی بر این‌که شــخصی به نیابت از دیگری عمل می‌کند؛ کفایت می‌کند. در این 
مورد، تفاوتی نمی‌کند که نماینده واقعاً نیابت داشــته اســت یا نه؟ رویۀ قضائی دادگاه‌های 

.)Miller, 2011, p. 395( آمریکا دلالت بر پذیرش آن می‌کند
      از طرفی تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع ســردفتر نرســیده باشــد؛ سردفتر او را به‌عنوان 
نماینده شــناخته و اعمال وی دارای آثار حقوقی و نافذ اســت. چنانچه موکل بخواهد وکیل 
خود را عزل نماید باید حتماً مراتب را به اطلاع ســردفتر برســاند. چنین امری نتیجۀ اعمال 

تئوری وکالت ظاهری است.
ازنظر شــکلی نیز طبق ماده ۴- ۹ قانون نمونه، امضای طرفین در ســند قید و به‌وســیله 
قلم الکترونیکی در ســامانه ثبت الکترونیک درج می‌گردد. ســردفتر اســناد رسمی امضاء 
مدیرعامــل یــا نمایندۀ حقوقی و قانونــی، وکیل و غیره را پس از احراز هویت هر شــخص 
تصدیق می‌کند. تصدیق ســردفتر از طریق مهر الکترونیکی به‌عمل‌آمده و مهر مزبور به سند 
ملحق و در سامانه قید می‌شود و حاوی مطالبی از قبیل نام و مشخصات سردفتر، صلاحیت 

وی و غیره است.

3. انحلال ارادی عقد وکالت در فقه اسلامی
ثبت الکترونیک و تحول ایجادشــده در روابط حقوقی از مســائل نوظهور است؛ لذا امکان 
تحلیل فقهی وکالت ثبتــی الکترونیکی وجود ندارد. لیکن تحلیل فقهی انحلال ارادی عقد 
وکالت می‌تواند مفید باشــد. در ابتدا، دیدگاه فقهای امامیه و سپس نظریات فقهای مذاهب 

چهارگانه اهل سنت را بررسی و تحلیل می‌کنیم.

1. Estoppel
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1-3. فقه امامیه
لزوم یا عدم لزوم اطلاع طرف مقابل در عزل و اســتعفا در فقه امامیه محل اختلاف بوده که 

در ذیل به بیان آن‌ها می‌پردازیم:
الــف- برخــی از فقهــا در خصــوص عزل و اســتعفای طرفیــن عقد وکالــت قائل به 
تفکیک‌شــده‌اند به‌نحوی‌که آن‌ها در مورد اســتعفای وکیل معتقدند وکیل مطلقاً می‌تواند از 
ســمت خود اســتعفا نماید و پس‌ازآن، حق انجام مورد وکالت را ندارد. این دسته از فقها در 
مــورد عزل وکیل از طرف موکل بــر این باوراند اگر موکل بخواهد وکیــل را عزل کند باید 
مراتب را به اطلاع وی برســاند یا بر این امر شاهد بگیرد )شیخ طوسی، بی‌تا، ج 2، صص. 3۶۸- 
367؛ علامه حلی، 1404، ص. ۱۵۹؛ شــهید ثانــی، ۱۳۸۰، ص. 115؛ ابن ادریس حلی، ۱۴۲۹، ج 3، ص. 
۱۱۵( و برخی از فقها دلالت پاره‌ای از روایات را دلیل بر این امر می‌دانند )حســینی، ۱۴۳۳، ج 
12، ص. 136(. برخی دیگر از فقها معتقدند به لحاظ جواز عقد وکالت وکیل محق اســت در 
حضور موکل یا در غیاب وی استعفا نماید در این حالت وکالت مطلقاً باطل است. همچنین 
موکل می‌تواند وی را عزل نماید، لیکن منعزل شــدن او به خاطر عزل موکل، مشروط به این 
گاه از عزل خود شــود. پس اگر موکل وی را عزل و به اطلاع وی نرسد  اســت که وکیل آ
منعزل نمی‌شــود و اعمالش به‌حســاب موکل نافذ است )شــهید ثانی، ۱۴۳۴، ج 20، ص. ۴۷۴؛ 
کیائی، 1384، ج 2، ص. 53؛ موســوی همدانــی، 1388، ج 3، ص. 275؛ امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، 
گاهی در اینجا رســیدن خبر عزل به وکیل به وسیلۀ کسی است که خبر  ص. 544(. مراد از آ
وی قابل‌پذیرش اســت )لطفی، 1385، ص. 304؛ مسجد ســرایی، 1384، ص. 360(. درواقع ایشان 
برخلاف فقهای قبلی صرفاً اطلاع وکیل را شــرط نفوذ عزل دانســته نه عدم اطلاع وکیل و 
یا اخذ شــاهد را، هم‌عقیده با ایش��ان خوانساری بیان داشــته صرف اعطای اذن برای انجام 
نیابت از جانب اشــخاص معتبر خواهــد بود و تا هنگامی‌که اذن مزبــور وجود دارد؛ وکیل 
گاهی، حدود اختیاراتش را از دســت خواهد  اختیار خواهد داشــت و وی پس از عزل و آ
داد )خوانســاری، ۱۴۰۵، ج 3، ص. 476(. برخــی فقها نیز در بــاب اختلاف وکیل و موکل بیان 
نموده‌اند چنانچه وکیل و موکل در خصوص تقدم و تأخر خبر عزل )تقدم و تأخر خبر عزل 
بر اقدامات وکیل( و یا رسیدن یا عدم رسیدن خبر عزل )به وکیل( اختلاف‌نظر داشته باشند؛ 
قول وکیل موردپذیرش قرار می‌گیرد )طباطبایی یزدی، ۱۴۲۹، صص. ۱۹۵- ۱۹۴(. به نظر می‌رســد 
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گاهــی وکیل از عزل خویش و همچنین اصل  ایشــان بر این باورند که اصل عدم اطلاع و آ
تأخر خبر عزل وکیل بر اقدامات وی است که ادعای وکیل منطبق با این اصول است.

ب- برخــی معتقدند موکل می‌تواند در غیاب و عدم حضور وكیل وی را عزل کند؛ اما 
گاهی موکل می‌تواند اســتعفا نماید )محقق حلی، 1408، ج 2، ص. 193(. درواقع  وکیل صرفاً با آ
مشــارالیه برخلاف فقهای پیشــین، اطلاع را احصاء در استعفا و شــرط دانسته و عزل بدون 

گاهی وکیل را واجد اثر می‌داند. آ
کید داشته و معتقدند  گاهی طرفین عقد بر عزل و اســتعفا تأ ج- برخی از فقها بر لزوم آ
عزل و استعفای وکیل باید با حضور یکدیگر باشد. چنانچه وکیل مورد وکالت را انجام دهد؛ 
اما موکل وی را پیش از آن، عزل کرده باشد و مراتب را به اطلاع‌ وکیل نرسانده باشد عمل 
وکیل نافذ و فضولی نیست )مشکینی، ۱۳۸۶، ص. 375(. در تأیید این نظر برخی معتقدند عقد 
وکالت هنگامی منحل می‌شــود که موکل صراحتاً وکیل را عزل نموده و آن را اعلام نماید. 
از طرفی صرف اســتعفای وکیل نیز موجب زوال عقد وکالت نیست. اعم از این‌که موکل به 
گاهی داشــته یا نداشته باشد. وقتی وکیل استعفا می‌کند تا قبل از رسیدن خبر  چنین امری آ
اســتعفا، اعمال وی نافذ و معتبر است و بعد از رســیدن، وی بر مبنای اذن و اباحه می‌تواند 

اقدام نماید )بحرانی، ۱۴۰۵، ج 22، صص. ۱۶- ۱۵(.
 مداقه در آراء و اندیشه‌های فقهای امامیه در این زمینه مبین آن است که اختلاف‌نظر و 
تشــتت آراء وجود داشته به‌نحوی‌که دســته‌ای از آن‌ها نه‌تنها بر بیان لزوم عزل یا استعفا بلکه 
کید داشــته و معتقدند که انحــال ارادی نه‌تنها ظاهری  بــر لزوم اطــاع طرف مقابل نیز تأ
گاهی و اطلاع طرف مقابل برســد؛ تا دارای آثار حقوقی  بیرونــی پیدا می‌کند بلکه باید به آ
باشد. دسته‌ای دیگر از فقها صرف اطلاع وکیل در عزل را شرط دانسته‌اند. برخی نیز علم و 

گاهی را شرط نفوذ استعفا می‌دانند. آ
 اما تفکیک میان عزل و اســتعفا در کلام فقها مبتنی بر این نظر اســت که اســتعفا یک 
رابطــه میــان وکیل و موکل بوده و وکیل پس از اعلام اســتعفا در انجام مورد وکالت اقدامی 
نمی‌کند و روابط حقوقی دیگری پس از استعفا ایجاد نمی‌نماید؛ اما عزل صرفاً به رابطۀ میان 
گاه از عزل به  ایشان محدود نمی‌گردد و موکل باید عزل را به اطلاع وکیل برساند تا وکیل ناآ
نیابت از وی در برابر اشخاص ثالث اقدام ننماید که این موضوع از منظری جنبه حمایتی از 
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اشخاص ثالث و برقراری نظم عمومی و استحکام روابط حقوقی فی‌مابین اشخاص است.
 در فقه امامیه قاعده‌ای تحت عنوان »وجوب دفع ضرر محتمل« وجود دارد و مطابق آن 
چنانچه عقلًا ضرری متوجه انسان باشد وی مکلف به دفع آن است برخی از فقها معتقدند، 
قاعدۀ مزبور در خصوص اموری که انسان اختیار داشته است )امور غیرتعبدی(، جریان پیدا 
خواهد کرد )موســوی بجنوردی، 1421، ص. 197(. باید پذیرفت عقل حکم می‌کند که موکل و 
وکیل در مورد انحلال اختیاری عقد وکالت »رعایت احتیاط« را داشــته و مبادرت به اعلام 

آن به‌طرف مقابل نمایند که عمل ایشان مورد مذمت عقلا واقع نشود.

2-3. فقه اهل سنت
مذاهب چهارگانه اهل سنت در خصوص عزل و استعفای وکیل اختلاف‌نظر دارند و در این 
گاهی و اعلام در مورد عزل و استعفا  مورد دو حکم بیان‌شده است. فقهای حنفی بر لزوم آ
کید داشــته و ســایر مذاهب چنین امری را ضروری نمی‌دانند. جهت تبیین موضوع عقاید  تأ

فقهای اهل سنت به تفکیک در باب عزل و استعفا در ادامه تبیین می‌گردد.

1-2-3. عزل وکیل
در فقه مذاهب عامه، موکل هر زمانی می‌تواند وکیلش را عزل و ســلب سمت1 کند؛ بنابراین 
ایــرادی بر امکان عزل موکل وارد نیســت. البته حنفی‌ها دو شــرط را بــرای تحقق آن بیان 
نموده‌انــد: 1. اینکه وکیل به عزل خود از مورد وکالت اطلاع داشــته باشــد و این امر برای 
ممانعت از اقداماتی اســت که موجب ایجاد تعهد برای وی می‌شــود. اگر عزل وکیل بدون 
اعلام به وی باشــد موکل در برابر اشــخاص ثالث مســئولیت خواهد داشت. سایر مذاهب 
)حنبلی، شــافعی، مالکی( چنین امری را شرط ندانسته و آن‌ها معتقدند وكالت به‌طور مطلق 
عقدی جایز اســت و مرتفع شدن آن، همانند طلاق است؛ 2. اینکه مورد وکالت به شخص 

1. عزل به معنای ســلب سمت وکیل از سوی شخصی است که این سمت )وکالت( را به وی اعطاشده است. در 
مقابل آن استعفاســت که استعفای وکیل نیز عملی است که به موجب آن وکیل تقاضای ترک سمت خود )وکالت( 

را می نماید )زراعت و دیگران، 1388، ص. 46(.
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دیگری تعلق نگرفته باشــد؛ در این حالت، عزل وکیل بــا رضایت صاحب حق خواهد بود؛ 
زیرا که موضوع حق به دیگری تعلق پیداکرده اســت )ابن همــام حنفی، ۱۴۲۴، ج 8، ص. ۱۴۳؛ 
حنفی حصفکی، 1423، ص. ۵۰۸(. ماده ۱۵۲۱ مجله احکام عدلیه )قانون کشور عثمانی( از قول 
مشــهور فقهای حنفی پیروی کرده و بر طبق مادۀ‌ مزبور مــوكل می‌تواند وکیل‌ خود را عزل 
کند. لیکن چنانچه مورد وکالت متعلق حق دیگری باشد؛ وی حق ندارد وکیل را عزل کند.

کاسانی از فقهای حنفی معتقد است که عزل وکیل می‌تواند به دو شکل باشد: 1. موکل 
با ارســال نماینده‌ای، عزل را به اطلاع وکیل برساند. در این حالت، نمایندۀ مزبور، قائم‌مقام 
موکل است؛ 2. عزل را به نحو شفاهی به اطلاع وی برساند و بر این امر شاهد بگیرد. در غیر 
از دو مورد مذکور عزل پذیرفته نمی‌شــود مگر این‌که وکیل به آن اقرار کند )کاســانی، ۱۴۲۴، 
ج 7، ص. ۴۶۰(. درواقع ایشــان برخلاف سایر فقهای حنفی، اخذ شاهد موکل بر عزل وکیل 
را بر نفوذ عزل کافی می‌داند و معتقد است لزومی ندارد که وکیل الزاماً از عزل باخبر شود.

      
2-2-3. استعفای وکیل

فقهای مذاهب شــافعی، مالکی، حنبلی معتقدند وکیل هر موقع خواســت می‌تواند از سمت 
خود اســتعفا دهد و نیازی به علم موکل نیســت )مرداوی، ۲۰۰۴، ج 1، ص. ۹۳۶؛ شربینی، ۱۴۲۵، 
ج 2، ص. ۱۰۱، دردیر، بی‌تا، ج 3، ص. 514(. فقهای مذهب حنفی معتقدند وكیل مكلّف اســت 
گاهی موکل برساند تا استعفای وی موجب تضرر موکل نشود )زحیلی، ۱۴۰۵، ج  مراتب را به آ
4، ص. ۱۶۶؛ ســابق، ۱۴۰۳، ج 3، ص. ۲۳۱(. همچنین آن‌ها معتقدند چنانچه شــخصی قائم‌مقام 
شــخص دیگر در پرداخت دین باشــد و یا بر طبق عقد وکالت به دیگری مالی تحویل دهد؛ 
گاه نمودن وی از قصد  وی حق استعفا نخواهد داشت مگر با ارسال نامۀ کتبی به موکل و آ
گاهی موکل استعفا کند  خویش. مالکی‌ها نیز معتقدند وکیل هنگامی می‌تواند بدون علم و آ
که چنین امری متضمن ضرر نباشد )جزیری، ۱۴۲۱، صص. ۱۸۲- ۱۸۱(. فقهای مذهب حنفی بر 

كید می‌کنند. ضرورت اتخاذ کلیۀ راهکارها برای اعلام استعفا و علم موكل تأ
درواقع ازنظر فقهای حنفــی در فقه عامه، عقد وکالت صرفاً پیوندی میان وکیل و موکل 
نیست. انجام مورد وکالت، موجب انتساب آثار حقوقی آن به موکل می‌شود و وی را در برابر 
اشخاص ثالث متعهد می‌سازد؛ لذا، شایسته است نه‌تنها رابطۀ حقوقی ایشان موردبررسی قرار 
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گیرد بلکه حقوق اشــخاص ثالث هم تضمین و تأمین شود در چنین حالتی لزوم اعلام عزل 
و استعفا گامی برای به نظم آوردن معاملات و استحکام آن‌هاست.

4. انحلال ارادی وکالت ثبتی الکترونیکی در حقوق ایران
الکترونیکی شــدن اســناد و اعتبار آن در حــوزۀ ثبت حقوق ایران نیز تســری یافته و چنین 
کید قرارگرفته اســت. بر این اســاس،  امــری در مادۀ ۴۸ قانون برنامۀ پنجم توســعه مورد تأ
وکالت‌نامه‌هــای ثبتی الکترونیکی همانند وکالت‌نامه‌های رســمی کاغــذی ارزش و اعتبار 
خواهند داشت. در حقوق ایران وکالت‌نامه ثبتی الکترونیکی )به لحاظ ماهیتی( سندی است 
که می‌بایست واجد شرایط وکالت‌نامه‌های ثبتی کاغذی باشد و بی‌تردید آثار آن‌ها نیز همانند 
وکالت‌نامه‌های مزبور خواهد بود و رسالت حقوق ثبت در حوزۀ اسناد تثبیت روابط اقتصادی 
و اجتماعی و اعتبار بخشــیدن به مراودات و اعمــال حقوقی آن‌ها به‌منظور ممانعت از وقوع 
اختلافات، اســتحکام بنیادی آن، رسمیت بخشــیدن به اسناد و تضمین امنیت قضایی است 

)اصغر زاده بناب، ۱۳۹۳، ج 1، ص. ۲۶؛ تفکریان، ۱۳۹۲، ص. ۱۹(.
پرســش مهمی که مطرح می‌شود این اســت که با الکترونیکی شدن ثبت‌اسناد، وکالت 
ثبتی الکترونیکی به چه نحو مرتفع می‌گردد؟ عقد وکالت به دو شــیوه ارادی؛ عزل و استعفا 
مرتفــع می‌ش��ود؛ زیرا وکالت عقدی جایز اســت و ماننــد بقیه عقود جایز بــا عزل موکل و 
اســتعفای وکیل پایان می‌یابد. در تبصره ۱ ماده ۱ دستورالعمل؛ عزل و استعفای وکیل تحت 
عنوان »امور تبعی« بوده و همانند مواردی همچون فک رهن، صدور اجرائیه و فسخ و ابطال 

سند تابع احكام واحدی شده است که در ادامه بررسی می‌گردد.

1-4.  عزل وکیل در ثبت الکترونیک
سران دفاتر اسناد رسمی مکلف بر تنظیم و صدور كلیۀ اسناد رسمی و امور تبعی آن مطابق شیوه‌نامۀ 
WWW. بهره‌برداری از دفتر الکترونیک ســردفتر از طریق ســامانه ثبت الكترونیك اســناد به نشانی

SSAR.IR هســتند و بــا بهره‌بــرداری از دفتر الکترونیک ثبت تمامی اســناد رســمی و اقدامات و 
خدمات تبعی مربوط به این اســناد، ازجمله فک رهن، فســخ ســند صدور اجرائیــه، عزل وکیل و 
اســتعفای وکیل، مطابق ماده 18 قانون دفاتر اســناد رســمی صرفاً در دفتر الكترونیك خواهد بود. 



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و دو/ بهار  1403/ صص 77-49پژوهشنامۀ متین60

گفته شد که مراد از عزل الکترونیک؛ اعلام عزل وکیل از طرف موکل و ثبت آن در سامانۀ 
الکترونیک است. مطابق مادۀ ۴ دستورالعمل، سردفتر اسناد رسمی بلافاصله باید عزل وکیل 
را در سامانه منعکس نماید؛ هرچند وکیل به آن راضی نباشد. مقررۀ مزبور امتدادی است با 
قواعد قانون مدنی، به ســبب نفس ذات عقــد وکالت و جایز بودن آن، موكل بدون رضایت 
وکیل حق عزل او را دارد هرچند به‌ظاهر مادۀ مزبور نمی‌توان اتکا کرد چراکه ممکن اســت 
قابلیت عزل وکیل میسر نباشد و عدم عزل او در ضمن عقد خارج لازمی شرط شده باشد.

امــروزه قوانین ثبتی از دایرۀ حقوق خصوصی فراتر رفته و وارد حوزۀ حقوق عمومی در 
برقــراری نظم عمومی و عدالت اجتماعی می‌گردد؛ لذا نباید چنین تصور کرد که ســردفتر 
نقشــی منفعل داشته و چون مأمور ثبت رسمی اظهارت اشــخاص است در وکالت بلاعزل 
چنانچه موکل صرف اراده خویش را در دفتر اسناد رسمی مبنی بر عزل اعلام کند؛ سردفتر 

به آن ترتیب اثر دهد.
امام خمینی معتقد است قصد درونی از شرایط درستی عقد نیست بلکه از شرایط تحقق 
آن اســت )امام خمینـ�ی، ۱۴۲۱، ج ۲، ص. ۵۲(؛ زیرا اگر از شــرایط آن عمل حقوقی بود زمانی 
قابل‌تصور بود که ماهیت آن عمل حقوقی محقق شــود درحالی‌که به نظر امام خمینی بدون 
وجود ارادۀ باطنی اصلًا مفهوم عقد محقق نشــده؛ بنابرایــن نقش اصلی در ایجاد و یا عدم 
ایجاد مفهوم عقد نزد امام ارادۀ درونی است )امام خمینی، ۱۴۲۱، ج ۲، ص. 77 به نقل از: موسوی 

بجنوردی و ملیحی، 1394، 12(.
صرف حضور در دفتر اسناد رسمی برای انجام عزل یا استعفا کفایت نمی کند و سردفتر 
اسناد رسمی می‌بایست مطابق با مقررات اقدام به »ثبت الکترونیکی« عزل یا استعفا نماید و 
قانون گذار تشــریفاتی را برای »انحلال ارادی وکالت ثبتی الکترونیکی« مقرر نموده است. 
چنانچ��ه طرفین در چارچوب آن مبادرت به اعلام اراده نمایند؛ در صحت و اعتبار آن نباید 
تردید نمود. لیکن عدم انجام تشــریفات مزبور، به مثابه عدم وقوع آن اســت. وکیل مکلّّف 
اســت ارادۀ خویش را در خصوص استعفا صراحتاًً به ســردفتر اعلام کند و برگ مربوطه را 
امضا کند.1 در این حالت، ســردفتر نهایی شدن آن را در سامانه درج و تأیید می‌کند. نظر به 

1. طبق بخش نامه ۱۱/۸۸۲ مورخ ۱۳۷۲/10/29 هنگامی که وکیل برای انجام امور ثبتی موکل به دفترخانه مراجعه 
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ماهیت حقوقی موارد مزبور )ایقاع بودن( صرف اعلام اراده کفایت می‌کند و فرض تبصره ۲ 
ماده ۴ دستورالعمل مربوطه در خصوص لزوم امضای طرفین ناظر به حالتی است که طرفین 
قصــد انجام عمل حقوقی دوطرفــه همانند عقد یا اقاله را دارند؛ زیرا عزل یا اســتعفا اصولًاً 

نیازی به رضایت طرف مقابل ندارد.
 مســتفاد از مقررات مزبور، عزل یا استعفا غیر ضمنی است1؛ یعنی چنانچه موکل عملی 
را انجام دهد که مغایر وکالت اولیه باشد مثلًا در خصوص امری که ماهیتاً از جانب شخصی 
واحد انجام می‌شود؛ به شخص دیگری وکالت دهد؛ آیا سردفتر می‌تواند چنین امری را عزل 
وکیل تلقی کند؟ آنچه از ســیاق عبارات برمی‌آید عزل و یا اســتعفا نمی‌تواند ضمنی باشــد 
)به‌طور مثال وکیل در دفتر اســناد رســمی حضور یابد و اعلام کند که حاضر به ادامه انجام 
مورد وکالت نیســت و یا موکل اعلام کند که اشــخاص دیگری بهتر از وکیل وی می‌توانند 
عمل وکالت را انجام دهند(. اشخاص باید صراحتاً ارادۀ خویش را بر انحلال ارادی وکالت 
اعــام نمایند درحالی‌که به‌موجب مقررات قانون مدنی عزل ممکن اســت لفظی باشــد یا 
فعلی. عزل فعلی یا ضمنی به این معناست که موکل خود مورد وکالت را انجام دهد )منصوری 

و شمس، 1395، ج 2، ص. 163(.
قانون آیین دادرس��ی مدنی نیز وکالت در دعاوی را اصولًا مختص وکلای دادگســتری 
می‌دانــد )کریمــی، 1386، ص. 69( در احکامــی تقریبــاً مشــابه قانــون مدنــی و متفاوت با 
دس��تورالعمل، به‌موجب ماده 37 ق.آ.د.م تکلیف موکل بعد از عزل وکیل مشخص و ماده 
37 قانون مزبور مقرر می‌دارد: »اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به ‌دادگاه 
و وکیل معزول اطلاع دهد...«. این تکالیف عبارتند از: اطلاع به دادگاه و اطلاع به وکیل، 
عــزل وکیل در دادرســی برخلاف روال معمول که بــا ارادۀ یک‌جانبه موکل و اطلاع وکیل 
کفایت می‌کند به‌موجب این ماده باید مراتب به وکیل معزول و دادگاه نیز اطلاع داده شــود 
)مرتضوی، 1391، ج 1، ص. 91؛ زراعت و دیگران، 1388، ص. 46(. گرچه عزل ایقاع اســت؛ اما با 

می کند ارائه وکالت نامه لازم و ضروری اســت و نیازی به نشان دادن شناسنامه او نیست لیکن برای سردفتر احراز 
هویت وکیل ضروری است )میرزایی، ۱۳۹۵، ص. ۸۶۲(.

1. به موجب قانون مدنی عزل ممکن اســت لفظی، فعلی، کتبی یا شــفاهی باشد. عزل فعلی به این معنا که موکل 
خود مورد وکالت را انجام دهد )منصوری و شمس، 1395، ج 2، ص. 163(.
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توجه به اهمیت اجتماعی امر، ماده 38 مطلع ســاختن وکیــل و همچنین دادگاه را در عزل 
ضروری دانســته اســت )مرتضوی، 1391، ج 1، ص. 91؛ هاشمی، 1397، ص. 95(. ماده 38 قانون 
مزبور مقرر می‌دارد: »تا زمانی که عزل وکیل به ‌اطلاع او نرســیده اســت اقدامات وی در 
حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شــود‌ مؤثر در حق موکل 

خواهد بود.«
 در ســامانه ثبت آنی در مواقعی که ثبت ســند رسمی به استناد وکالت‌نامه تنظیمی است 
علی‌رغم اطلاع از اعتبار ســند وکالت‌نامۀ مزبور هم‌زمان همان وکالت در دفتر اسناد رسمی 
دیگری به‌واســطۀ عزل وکیل به‌وســیلۀ موکل مرتفع می‌گردد که مطابق با ساعت تأیید نهایی 
ســند مســتند به وکالت‌نامه مزبور اســت هرچند که خبر این عزل به وکیل نرسیده و به دفتر 
اســناد رسمی و ســردفتر تنظیم‌کننده سند رسمی وکالت رسیده اســت لیکن استناد سردفتر 
تنظیم‌کنندۀ ســند فعلی به وکالت با دو فرض قابل‌بررســی است یکی استناد به ساعت دقیق 
تأیید نهایی عزل وکیل و مرتفع شــدن وکالت و دیگری اعلام آن از طرف دفتر اسناد رسمی 
که اقدام به فسخ نموده به دفتر تنظیم‌کننده سند آنی است که این موضوع می‌تواند از موارد 
چالشــی و تحمیل مسئولیت مالایطاق برای سران دفاتر اســناد رسمی و متزلزل نمودن اسناد 

رسمی ‌باشد.

2-4. استعفای وکیل در ثبت الکترونیکی
مســتفاد از بند ۴۸۷ مجموعه بخش نامه های ثبتی، ثبــت الکترونیکی به معنای عدم حضور 
اصیل یا وکیل در دفتر اسناد رسمی نیست و در ثبت الکترونیکی همانند ثبت سنتی، حضور 
طرفین در دفتر اســناد رسمی الزامی است. ثبت الکترونیکی به معنای استفاده از فنّّاوری در 
فرایند ثبت اســناد رسمی است و هیچ‌گاه قواعد ثبت سنتی را نادیده نمی‌گیرد )وصالی ناصح، 
۱۳۹۴، ص. ۷۳(. برخی از نویســندگان معتقدند در پاره‌ای از موارد امکان تطبیق قواعد سنتی 
حقوق ثبت با ثبت الکترونیکی وجود دارد. به طور مثال، ملاحظه و مطابقت سند با اصل آن 

به وسیلۀ اشخاص یا وکلای آن ها1 )السان، 1385، ص. ۱۰(.

1. مــاده 63 ق.ث در ایــن زمینه بیان می کند: »طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت ســند را ملاحظه نموده و 
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این احتمال وجود دارد که وکالت غیرقابل استعفا باشد؛ در این حالت، وکیل حق استعفا 
ندارد؛ اما موکل می‌تواند از شــرط صرف‌نظر کند و سردفتر نیز مکلّف است استعفای وکیل 
را ثبت کند. مســتنبط از مادۀ ۴ دســتورالعمل مذکور، برای اســتعفای وکیل نیازی نیســت 
که به موکل اعلام گردد و صرف حضور در دفتر اســناد رســمی و بیان اراده کافی اســت. 
گاهی طــرف مقابل از اعــام ارادی انحلال وکالت  به‌عبارت‌دیگــر، هیچ‌گونــه نیازی به آ
نیست. متأسفانه دستورالعمل مذکور نه‌تنها »طرف دیگر« را مکلّف به اعلام ننموده است. 
بلکه »ســردفتر« نیز چنین تکلیفی ندارد. چنین تدبیری خالی از اشکال نیست: اگر پذیرفته 
شــود که قواعد حقــوق ثبت به دنبال »به نظم آوردن معامــات و برقراری نظم عمومی« و 
»سرعت در انجام اعمال حقوقی به شیوۀ الکترونیک« است؛ باید در این خصوص نصی را 
مقرر می‌نمود؛ به‌ویژه این‌که قانون مدنی در این رابطه به نحوی مسکوت است؛ بنابراین، در 
گاه شدن موکل شرط مرتفع شدن وکالت  مورد استعفای وکیل دیگر نمی‌توان ادعا نمود که آ
اســت و حکم استثنایی ماده 680 قانون مدنی را که بر مبنای جلوگیری از ضرر دربارۀ عزل 
موکل است نباید به یاری قیاس در استعفای وکیل اجرا کرد )کاتوزیان، 1385، ج 4، ص. 201(. 
درنتیجه به‌موجب قانون مدنی ابلاغ خبر استعفای وکیل به موکل لازم نیست و وکیل به‌مجرد 

استعفای دیگر حق انجام مورد وکالت را ندارد.
مستفاد از ماده 681 قانون مدنی ایران استعفای وکیل از وکالت و اطلاع وی از بقای اذن 
موکل درواقع ادامه و استصحاب همان رضایت اولیه است که با قبول دوباره، وکیل می‌تواند 
در انجام مورد وکالت اقدام نماید البته در خصوص اســناد رسمی وکالت به نظر می‌رسد این 
ماده‌قانونی در ســامانه ثبت نوین خالی از اشــکال نبوده و با اســتعفای وکیل و اخبار آن در 
ستون ملاحظات دفتر مربوطه ازنظر اعلامی ملاک و مناط برای دفاتر اسناد رسمی استعفای 
وکیل و حکایت از مرتفع شدن وکالت است مگر این‌که صریحاً قرائنی مثل تنظیم سند اقرار 
از طرف موکل مبنی بر باقی ماندن بر اذن باشــد که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر استعفای وکیل 
باشــد و به‌عنوان ســند وابســته به این وکالت تنظیم شــود که در چنین مواردی پیشنهاد ثبت 

وکالت رسمی دیگری به موکل می‌تواند راهکار مناسب‌تری باشد.

مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت  تصدیق گردد...«.
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در حــوزه حقوق مدنی صعوبت‌های عدم اعــام به‌طرف مقابل این احتمال وجود دارد 
که هر یک از طرفین وکالت مورد وکالت را انجام داده و مدعی مرتفع شدن آن شوند. یکی 
از حقوقدانــان معیارهایی را در این خصوص ارائه داده اســت. چنانچه تاریخ یکی مقدم بر 
دیگری باشــد تاریخ مقدم ملاک قرار می‌گیرد. درصورتی‌که تاریخ هر دو مجهول باشــد؛ 
قرعه زده می‌شود )جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص. ۲۷۳(. در دستورالعمل یادشده هیچ‌گونه نصی 
در خصــوص لزوم درج انتفای مورد وکالت وجود ندارد. درواقع، همان‌گونه که اشــخاص 
مکلّف هســتند عزل و استعفا را به‌صورت الکترونیکی ثبت نمایند می‌توانستند ملزم به اعلام 
انجام مورد وکالت به ســردفتر و طرف دیگر شوند. بی‌تردید تحقق چنین امری از دشوارهای 

اثبات تقدم و تأخر انجام عمل به‌وسیلۀ موکل و وکیل خواهد کاست.
گاهی طرف مقابل  در حقوق ایران در اکثر عقود برای تحقق عزل یا اســتعفا نیازی به آ
نیست بلکه صرف اعلان اراده موجب تحقق آن است؛ بنابراین حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی 
پیرامــون معتبر بودن اعمال وکیل تا پیش از رســیدن خبر عزل، اســتثنا بــر قاعده و به‌منظور 
حمایت از حقوق اشخاص ثالث است )کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص. ۱۳۹(. حکم مقرر در ماده 680 
ق.م )عدم انحلال وکالت( مطابق با نظر مشهور در فقه است. البته مستفاد از ماده 680 قانون 
گاه نباشد و با حسن نیت  مدنی در صورتی اجرا می‌گردد که طرف قرارداد یا وکیل از عزل آ
معامله نماید )کاتوزیان، 1385، ج 4، صص. 442، 188(. برخی هم معتقدند در ایقاعات اصل بر 
رضایی بودن اســت و تشــریفات نیاز به نص دارد. در عزل وکیل صرف اعلام اراده کفایت 
گاهی وکیل شــرط نیست )ایرانلو و میرشــکاری، ۱۳۸۸، ص. ۵۵ به بعد؛ حیاتی، ۱۳۹۲،  می‌کند و آ
ص. ۴۹۷(. باوجوداین، برخی از نویســندگان نیز تقارن قصد انشاء با وسیلۀ ابراز کننده آن را 

در ایقاعات شرط نمی‌دانند )شهیدی، ۱۳۸۵، ص. ۲۰۷(.
در مورد اســتعفای وکیل دادگســتری نیز ماده 39 ق.آ.د.م مجری است. این ماده برای 
وکیل مســتعفی دو تکلیف مقرر داشــته اســت. اعلام اســتعفا به دادگاه و اعلام استعفا به 
موکل. هرچند طبق ظاهر ماده مزبور اعلام اســتعفا به دادگاه جنبه تکلیفی ندارد؛ ولی ماده 
36 قانــون وکالت مصوب 1315/11/25 صراحتاً بر این تکلیف دلالت دارد: »درصورتی‌که 
وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید به نحوی به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل 
بتوانــد وکیل دیگری را هر موقــع برای خود معین و به محکمه معرفی نماید« )زراعت، 1379، 
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ص. 149(. اعلام به موکل نیز از وظایف وکیل مســتعفی اســت. قانون‌گذار این مطلب را در 
پاراگــراف دوم ماده 39 به نحو عجیبی بیان نموده و این تکلیف را بر وکیلی اســتوار نموده 
که دادخواســت داده؛ بنابراین مفهوم مخالف آن این است وکیلی که دادخواست نداده مثلًا 
وکیل خوانده نیاز نیســت اســتعفای خویش را به موکل اعلام دارد درحالی‌که این امر مغایر 
ماده 36 قانون وکالت اســت )یوســف زاده، 1394، ص. 195؛ هاشمی، 1397، ص. 96(. ماده 39 
قانــون مذکور مقرر می‌دارد: »درصورتی‌که وکیل اســتعفای خــود را به‌ دادگاه اطلاع دهد 
دادگاه بــه موکل اخطار می‌کند...‌وکیلی که دادخواســت تقدیم کرده در صورت اســتعفا، 

مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند...«.

5. مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا، فقه اسلامی و حقوق ایران
بررســی تطبیقی انحلال ارادی عقد وکالت، مســتلزم تبیین وجوه افتراق و اشــتراک در فقه 
عامه، فقه امامیه، حقوق آمریکا و دســتورالعمل نحوه اســتفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه 

ثبت الکترونیک است که درنهایت تحلیل و ارزیابی می‌گردد.

1-5.  وجوه افتراق
در حقــوق آمریــکا تا زمانی که مــوکل ارادۀ خویش مبنی بر انحلال عقــد را اعلام نکرده 
باشــد؛ ســردفتر وکالت وکیل را نافــذ و وی را وکیل می‌داند. چنین امــری نتیجۀ پیروی از 
تئــوری وکالت ظاهری اســت. در حقوق ایران مداقه در مواد دســتورالعمل، حاکی از عدم 
امکان پذیرش عزل یا اســتعفای ضمنی اســت. ســردفتر هنگامی می‌تواند مبادرت به ثبت 
الکترونیکی انحلال وکالت کند که چنین امری صراحتاً از ســوی وکیل یا موکل بیان‌شــده 
باشــد. مداقه در آرا و اندیشــه‌های فقهای اســامی حاکی از پذیرش ضمنی انحلال عقد 
گاهی طرف مقابل مشاهده نمی‌شود.  وکالت است. در دســتورالعمل، نصی در خصوص آ
سردفتر اسناد رسمی نیز چنین تکلیفی ندارد. در قانون آیین دادرسی مدنی طرفین مکلّف به 
اطلاع‌رســانی به‌طرف مقابل و حتی دادگاه شــده‌اند. دادگاه نیز در پاره‌ای از موارد تکلیف 
به اطلاع‌رســانی دارد. فقه اسلامی میان عزل و استعفا قائل به تفکیک‌شده است. در برخی 
گاهی  موارد عزل را منوط به علم طرف دیگر و در پاره‌ای از موارد اســتعفا را مشــروط به آ
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گاهی در خصوص عزل  طــرف دیگر می‌دانند. دیدگاه امام خمینی در مورد لزوم اطلاع و آ
قابل دفاع اســت. همچنین علی‌رغم سکوت دســتورالعمل در خصوص انجام مورد وکالت 
به‌وســیلۀ وکیل، بهتر اســت هرکدام از طرفین پس از انجام مورد وکالت مراتب را به اطلاع 

طرف مقابل برساند.

2-5.  وجوه اشتراک
در فقه حنفی در خصوص عزل و اســتعفای وکیل به این مســئله در »مجلسی واحد« اشاره 
و آثار متعددی را بر آن مترتب نموده‌اند و اندیشــه‌های آن‌ها حاکی از این اســت که ملاک 
گاهی آن‌هاست. دیدگاه امام خمینی  حضور فیزیکی طرفین نیست بلکه مراد اطلاع یا عدم آ
به دیدگاه فقهای حنفی در باب عزل وکیل شباهت دارد در مقابل اندیشه‌های فقهای مذاهب 
حنبلی، شــافعی، مالکی و غیره با برخی از فقهای امامیه شــباهت دارد. آن‌ها صرف اعلام 
گاهی  گاهی یا عدم آ اراده را موجب زوال رابطه حقوقی میان موکل و وکیل می‌دانند و به آ
وی ترتیب اثر نمی‌دهند. دســتورالعمل حاوی اندیشــه‌های نوین در حوزه فضای ســایبر و 
مراودات الکترونیکی است و صرفاً به مسئله ثبت یا عدم ثبت اراده‌ها تبه وسیلۀ سردفتر اشاره 

نموده است. طرفین و سردفتر الزامی به اعلام انحلال ارادی عقد به‌طرف مقابل ندارند.

3-5. تحلیل و ارزیابی
گاهی موکل در خصوص  قول مشهور فقهای امامیه »لزوم اطلاع وکیل از عزل« است. آن‌ها آ
گاهی موکل از استعفای وكیل  اســتعفای وکیل را نیاز ندانســته لیکن به نظر می‌رســد عدم آ
توالی فاســد دارد. موکل با فرض عدم اســتعفا وکیل اقداماتی را انجام می‌دهد چراکه وجود 
گاه  او را مفروض می‌پندارد و اقدامات مزبور موجب ضرر او شده است. اگر پذیرفته شود آ
نمودن وکیل از خبر عزل‌ خود موجب ممانعت از تضرر موکل و حمایت از حقوق اشخاص 
ثالث است در چنین حالتی نباید میان موکل و وکیل قائل به تفکیک شد. دیدگاه امام خمینی 
گاهی وکیل از عزل اســت. متأســفانه در این خصوص دستورالعمل نحوه استفاده از  لزوم آ
اسناد رسمی در ســامانه ثبت الکترونیک اسناد مسکوت است. قانون مدنی برخلاف قانون 

آیین دادرسی مدنی از دیدگاه امام خمینی پیروی کرده است.
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نتیجه‌گیری
از مجموعه مباحث مطرح‌شده در این نوشتار چنین نتیجه‌گیری می‌شود:

گاهی موکل و  ١. دســتورالعمل نحوه استفاده از ســامانه ثبت الکترونیک اسناد، الزامی بر آ
وکیل به عزل و اســتعفا را بیان نکرده اســت. در فقه امامیه دیدگاه‌های متعددی بیان‌شده 
گاهی در موارد  است. فقهای مذاهب عامه اختلاف‌نظر دارند؛ برخی قائل به عدم لزوم آ
عزل و استعفا هستند و برخی دیگر چنین امری را اجباری می‌دانند. آنچه به نظر می‌رسد 
این است که از میان اقوال و دیدگاه‌های فوق، دیدگاه امام خمینی که منطبق با قانون مدنی 
گاهی را صرفاً در عزل وکیل شرط می‌داند. البته به  است قابل‌تأیید است که ایشان لزوم آ
عقیدۀ نگارندگان اگر مراد از لزوم اطلاع حمایت از حقوق طرف مقابل و اشخاص ثالث 
باشــد؛ به نظر نباید میان عزل و اســتعفا قائل به تفکیک شد. باید پذیرفت همان‌گونه که 
لــزوم اعلام اراده موکل در خصوص عزل وکیل، موجب تعیین تکلیف وی و حمایت از 
حقوق اشــخاص ثالث می‌شود، استعفا نیز چنین حکمی دارد؛ بنابراین استعفای وکیل نیز 

موجب تعیین تکلیف موکل و مانع ضرر وی در برابر اشخاص ثالث می‌گردد.
2. مقررات دســتورالعمل مزبور پیرامون تشریفاتی شــدن انحلال وکالت ثبتی الکترونیکی و 
لزوم اعلام صریح اراده در خصوص عزل یا اســتعفا، گامی قابل‌تقدیر و به ســمت جلو 
اســت. باوجوداین، خلأهایی در آن همچنان مشــاهده می‌شــود. در دستورالعمل مزبور 
صرفاً عزل و استعفای وکیل مورداشاره قرارگرفته است و به »انجام مورد وکالت« اشاره‌ای 
نشــده است. درحالی‌که می‌بایســت انجام مورد وکالت نیز مورداشــاره قرار می‌گرفت. 
آنچه از جمیع جهات به نظر می‌رســد این اســت که با توجه به ســکوت دســتورالعمل 
مذکور بهتر اســت وکیل یا مــوکل در صورت انجام مورد وکالت، اقــدام مزبور را )مثلًا 
از طریــق اظهارنامه( به اطلاع طرف مقابل برســانند. به نظر نگارندگان با اســتقرار نظام 
ثبت الکترونیکی و اهمیت موضوع می‌توان با فراهم ســاختن ســازوکار قانونی در هنگام 
ثبت‌اسناد رســمی الکترونیکی عضویت در سامانه عدل ایران، برای اشخاص ذی سمت 
در اســناد وکالت را الزامی و ارســال ابلاغ‌های الکترونیکی واقعی و در فوریت را ممکن 
ســاخت به این نحو که بعد از عزل و اســتعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در 
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وکالت وکیل و موکل از مراتب حکایات عارض بر ســند وکالت از طریق درگاه خدمات 
گاه و مطلع گردند. الکترونیکی قوه قضائیه آ

۳. بنا بر نظر مشهور فقه اسلامی و ماده ۶۸۰ قانون مدنی ایران به‌عنوان قاعدۀ کلی پذیرفته‌شده 
کلیۀ اعمالی که وکیل پیش از رســیدن خبر عزل‌ خود انجام دهد؛ نافذ و معتبر است این 
قاعده با فرضی که مــوکل خود مورد وکالت را انجام می‌دهد؛ تعارض پیدا می‌کند. این 
احتمــال وجــود دارد که موکل مورد وکالت را انجام دهــد و خبر عزل را به وکیل اطلاع 
ندهد. در این حالت، وضعیت حقوقی معامله میان وکیل و شــخص ثالث چگونه خواهد 
بود!؟ باید پذیرفت که حقوق از همۀ اشــخاص انتظار دارد بســان انســان متعارف رفتار 
کنند و از انجــام رفتارهای متعارض اجتناب کنند. چنانچه موکل مورد وکالت را مقدمتاً 
انجام دهد؛ عقد وکالت مرتفع می‌شــود. معامله میان وکیل و شخص ثالث فضولی است 
و موکل مکلّف به جبران خســارت خواهد بود. متأســفانه در دستورالعمل مذکور نصی 
در خصوص منتفی شــدن وکالت و ثبت الکترونیکی آن وجود ندارد. شــایان‌ذکر است 
که تشــریفاتی نمودن عزل و استعفای وکیل از طریق سامانه الکترونیکی، موجب کاهش 

جرائم و ایمن نمودن معاملات می‌شود.
۴. از حیث ماهوی و شکلی نیز تفاوت‌هایی میان اعلام اراده در حقوق آمریکا و ایران وجود 
دارد. در آمریــکا چنانچــه موکل بخواهد نماینده خویش را عــزل کند، باید مراتب را به 
اطلاع ثالث برساند؛ زیرا در قبال اعمالی که نماینده انجام می‌دهد اصولًا مسئولیت دارد. 
از طرفی تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع ســردفتر نرســیده باشد؛ ســردفتر او را به‌عنوان 
نماینده خواهد شناخت و اعمال حقوقی وی نافذ خواهد بود و در آمریکا طرفین از طریق 
قلم الکترونیکی اراده خویش را اعلام می‌کنند و سردفتر آن را در سامانه اعلام می‌کند؛ 

و ثبت کاغذی وجود ندارد.
 به لحاظ شکلی نیز در حقوق ایران، وکیل و موكل با حضور در دفتر اسناد رسمی اراده 
خویش را برای عزل یا اســتعفای وکیل اعلام می‌کند و ســردفتر امضای نسخۀ پشتیبان را در 

کاغذ ثبت و ارادۀ مذکور را در سامانه منعکس و اعلام می‌نماید.
ملاحظات اخلاقی 

حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.
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چکیده: در تاریخ اندیشــۀ اسلامی، مباحث فراوانــی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه 
در طریق تصوف مطرح شــده است كه مشــهورترین نمونۀ آن را می توان کتاب احیاء علوم دین اثر 
ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از 
آن، الگوی مباحث بســیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت های 
آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در 
نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده‌ اس��ت  ، درعین حال به قرائتی خاص خویش 
از این الگو رس��یده اس��ت. امام با دو مفهوم »علم رســمی« و »حجاب« مسئلۀ احیای علم را، هم 
راجع به علوم س��نتی و هم راجع به علوم جدید طرح میكند. همچنین از عمدۀ آموزه های مأثور از 
س��نت احیای علم، مثل »ظاهر و باطن« و »قلب« استفاده میكند؛ اما برخی شخصیت های مطرح 
این سنت مثل شیخ كلینی و ملاصدرا را می پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در 
این سنت نقد و رد میكند. همچنین امام خمینی نوآوری ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه 
دارد كه تأویل اصطلاح جدید »علوم انسانی« در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزۀ سنتی 

ولایت در چارچوب نظریۀ »ولایت فقیه« دو نمونه از برجسته ترین آن هاست.
کلیدواژه‌ها: امام خمینی، احیای علوم دین، علوم انسانی، علم رسمی،غزالی، ولایت‌فقیه.
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مقدمه
در تاریخ اندیشــۀ اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علــم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه در 
طریق تصوف مطرح شــده است )پازوکی، 1388(. مشــهورترین نمونۀ این مباحث را می توان 
کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست، گرچه گسترۀ چنین مباحثی به این 
کتاب محدود نمی شــود. غزالی در این كتاب،‌ دانشمندان زمان خود را »مترسمان به علم« 
می خواند )غزالی، بی تا، ج1، ص. 2( و حقیقت علم دین را در روزگار خود دســتخوش تحریف 
و تخصیص می بیند، در مقابل میكوشــد با یادآوری معانــی اولیه علم در روزگار صحابه و 
تابعیــن پیامبر)ص(، خواننده را متوجه حقیقت علم دیــن كند )غزالی، بی تا، ج1، صص. 54-58(. 
علاوه بر ایــن، غزالی بــا دوگانه هایی چون »علم فرض/ علم فضل« )غزالــی، بی تا، ص. 24( و 
»علم مكاشــفه/ علم معامله« )غزالــی، بی تا، ج1، صص. 34 - 33(، میكوشــد به هر ترتیب، 
تمایزی میان آنچه حقیقت علم دین می پندارد با شبه علم بگذارد، دوگانه‌هایی كه در بسیاری 

متون مشابه پس از او نیز به نقل از او یا با نظر به منابع او دیده می شود.
نقد غزالی از علوم گرچه در تعریض به دانشــمندان روزگار خودش به زبان آمده است، 
با این‌همه متكی اس��ت به طرحی كلی از حقیقت علم و منشــأ تحریف آن. غزالی به استناد 
حدیثی که مســتقیماً به‌عنوان طرح احیای علم اشــاره دارد، كلی بودن این وضع را تقدیری 

تاریخی می‌داند: 
ه علیه و سلم- درست است که فرمود:  همانا که گفته رسول خدا - صلّى اللَّ
اســام غریبانه آغازید و همان‌گونه که آغازید به غربت بازخواهد گشــت، 
پس خوشا به حال غریبان. پس از او پرسیدند: غریبان کیانند؟ فرمود: آنان 
که آنچه از سنت من فاسد شده‌ را اصلاح می‌کنند و آنچه مرده را به زندگی 

برمی‌گردانند )غزالی، بی‌تا، ج1، ص. 64(. 
این غربت تاریخی در زبان غزالی، در ظاهر برخاسته از مراودۀ ضروری فقها با حاکمان 
است )غزالی، بی‌تا، ج1، ص 71(؛ اما در نگاهی باطنی از درافتادن انسان در دنیا و طبیعت نفس 
او آب می‌خورد )غزالی، بی‌تا، ج1، ص. 133(؛ همان‌طور كه متقابلًا علم دین در حقیقت »علم 
طریق الأخرة« اســت )غزالی، بی‌تــا، ج1، ص. 54( كه »تنها با تطهیــر و تزکیه قلب از صفات 

ناپسند در قلب ظاهر می‌شود« )غزالی، بی‌تا، ج1، ص. 34(.
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در منابع شــیعی نیز، چه پیش از غزالی و چه پس از او، بحث از حقیقت علم و صلاح 
و فســاد عالمان، از مضامین پرتکرار است تا آنجا که بعضی علمای شیعه مثل فیض کاشانی 
طرح احیای علم را اصالتاً طرحی شــیعی دانســته‌اند و کوشیده‌اند آن را به مصادر شیعی‌اش 
برگردانند )فیض‌کاشــانی، 1417، صص. 2-1( در روزگار ما نیز، عبدالكریم ســروش در مدخل 
احیاء علوم الدین از دایرة‌المعارف بزرگ اســامی و به‌ویژه شــهرام پازوكی در مقالۀ »احیاء 
علــوم دیــن و ضرورت احیــاء‌ آن« به كتاب غزالی و طــرح او توجه كرده‌انــد، بااین‌حال، 
هیچ‌ی��ک ذیل چنان طرحی به امام خمینی توجه نداشــته‌‌اند. از منظــر مقاله پیش رو، امام 
خمینی از الگوی »احیای علوم« در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش بهره برده‌ است‏‏، 
درعین‌حال، قرائتی خاص خویش از این الگو ارائه داده اســت. این مقاله به مســئلۀ احیای 
علوم دین در اندیشۀ امام خمینی، مواجهۀ او با سنت مباحث مربوط به این مسئله و نوآوری‌ها 

و نظریات خاص او در این زمینه می‌پردازد.

مسئله احیای علم در اندیشۀ امام خمینی
مســئلۀ احیای علوم دین در تاریخ اندیشۀ اسلامی، همواره در موقعیتی جدلی نسبت به علوم 
زمانۀ خویش طرح شده است. عنوان »احیای علم« متضمن برآوردی طعن‌آمیز از وضع این 
علوم است: این علوم به‌رغم رونق ظاهریشان مرده‌اند؛ جان که جوهر پنهان؛ اما درعین‌حال 
مرجع ضمیر تن اســت، از این علوم رخت بربســته است. کتاب احیاء علوم الدین ابو حامد 
غزالی نیز از اولین ســطور، به‌تصریح متذکر و متعرض چنین وضعی در علوم و عالمان زمانۀ 
خویش اســت )غزالی، بی‌تا، صص. 3-2( مقارن همین تصریح را می‌توان در کتاب الکافی که 
مثال اول و عالی چنین مباحثی در تاریخ شیعه است نیز دید )کلینی، 1407، صص. 8-5( از پس 
این تصریح، کار این کتب جســتجوی حقیقت از دســت‌رفتۀ علوم دین و احضار دوبارۀ آن 
چون احضار روح در کالبد این علوم اســت. امام خمینی نیز چنان برآوردی از علوم روزگار 
خود داشته‌ است. البته این برآورد قضاوتی عرفی و تاریخی نیست؛ بلکه تطبیق درکی پیشینی 
از حقیقــت علم با وضع واقع علوم اســت و از همین رو می‌توان »احیــای علم« را الگویی 

کلان و کلی دانست.
امام خمینی ابتدا در بیشــترموارد، کلان و کلی بودن این الگو را شــرح داده اســت. به 
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این منظور امام دو کلید واژۀ پرتکرار دارد که هر دو از اصطلاحات ســنت تصوفند: »علوم 
رسمی« و »حجاب«. »علم رسمی« عنوانی است برای همۀ فعالیت‌های علمی در هر یک 
از شاخه‌های شناخته شدۀ علوم. منظور از »رسم« در »علم رسمی« این است که از رهگذر 
علوم متعارف، یعنی هر چه به آن علم می‌گویند، می‌توان درکی از ذات علم یا ذات موضوع 
علم پیدا کرد؛ اما نه تمام آن ذات. علوم همواره از تمام ذات بازمانده‌اند، تمام ذات پوشیده 
و پنهان اســت در علوم. ازاین‌روســت که عنوان »علم«، یا »خود علم«، یا »ذات علم«، یا 
»حقیقت علم« همچون عنوانی انتقادی بر سر علوم می‌ایستد و زمینۀ ارزیابی علوم را فراهم 
می‌کند. امام این عنوان را ضمن موعظه‌ای چنین شرح داده‌: » چه شده است كه در ما اين 
ر ايجاد كــرده؟! آيا م‏ىتوان اين الفاظ را  ل و تكبُّ علومِ رســمى، ظلمــات و ضيق صدر و تدلُّ
علوم دانســت و با آن در جهان ســرافرازى كرد؟ عزيزا! از خواب گران برخيز« )امام خمینی، 
1388، ص. 343(. همچنین بارها با یادآوری بیتی از شــیخ بهایی علوم رســمی را »سر به ‌سر 
قیل‌ است و قال« خوانده است )امام خمینی،1385، ج 20، ص .436( تا فاصلۀ میان الفاظ علمی 

را با معنای راستین آن‌ها یادآور شود.
اصطلاح دوم امام در بررسی وضع علوم »حجاب« است. »حجاب« هم همان کارکرد 
»علم رســمی« را در ارزیابی وضع علوم دارد، با این تفاوت که باری هستی‌شناســانه دارد و 
وضعیت علوم را به مناسبتِ وجودی انسان با حقیقت گره می‌زند. در هستی‌شناسی عرفانی، 
حق چنانکه هســت )من حیث هو، کما هو( نه اســمی دارد و نه رســمی، ازاین‌رو فی‌نفسه 
ناشــناختنی اســت. صرفاً از طریق تعینات و تجلیات ترتیبی او در عالم است که می‌توان او 
را شــناخت؛ اما این تعینات و تجلیات درعین‌حال که در جای خویش اســم و رســم اویند، 
حجاب ذات او نیز هســتند )ر.ک.به: امام خمینی،1380، صص. 293-292(. موضوع علم اســم 
اســت و اســم همان حجاب، ازاین‌رو هر علمی به‌نوبۀ خویش جهل است. »علم« خصلتی 
دوگانه دارد؛ می‌پوشــاند و ضمناً آشکار می‌کند. ازاین‌رو درعین‌حال که علم همواره علم به 
حجاب اســت، از آن گریزی نیســت )امام خمینی،1382، ص. 457(. علم از ابتدا باید به‌قصد 
عبور کســب شــود. اگر دانشــمندان در علم خویش متوقف بمانند، یعنــی نتوانند از آنچه 
می‌داننــد راهی به آنچه نمی‌دانند و نمی‌توانند بدانند بــاز کنند، از وجه علمی و اصیل علم 
در حجاب آن بازمانده‌اند. در چنین موقعیتی اســت که امــام تعبیر مکرر خویش را متذکر 
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می‌شود: »علم حجاب اکبر است« )امام خمینی،   1388، ص. 8(.
با الگوی ســوار بر این دو اصطلاح، امام مجموعۀ علوم دینیِ سنتی را نقد می‌کند. علوم 
دینی در نگاه امام به ســه شــاخۀ کلی حکمت، اخلاق و فقه تقســیم می‌شوند که منطبق با 
سه‌گانه عرفانی حقیقت، طریقت و شریعت است )امام خمینی،1382، صص. 387 -386(. وی 
این هر ســه علم را نابســنده می‌داند. نابسندگی این علوم در نظر امام از دو حیث دیده شده 
است. یک‌بار نابسندگی نسبی، یعنی نابسندگی یکی از این علوم در نسبت با دو علم دیگر، 
از آن حیث که هر یک تنها موقوف بعدی از ابعاد حقیقت‌اند )امام خمینی،1393، صص. 63-

61(. بار دیگر نابســندگی مطلق، یعنی نابســندگی هر یک از این علوم در نســبت با حقیقت 
همان چه موقوف آنند، از آن حیث که حقیقت اکتناه‌ناپذیر اســت )امام خمینی،1382، صص. 
92-90(، گرچــه می‌توان این هر دو نابســندگی را به هم بازگردانــد. در مرحله‌ای دیگر، امام 
این نقد را از علوم ســنتی، معطوف به متعاطیان آن علوم می‌کند و نابســندگی آن علوم را به 
انصراف آن دانشــمندان از مقاصد حقیقی علوم نســبت می‌دهد، انصرافی که در اخلاق و 

صفات باطنی آنان نقش بسته است )امام خمینی،1382، صص. 83 - 82(.
نقــد امام به علوم و عالمان زمان خویش، همزمان که وی به مرجع فکری عموم ایرانیان 
بدل می‌شــود، از محدودۀ علوم ســنتی فراتر می‌رود و علوم دانشگاهی و دانشگاهیان را هم 
شــامل می‌شود، منتها امام به این علوم ورود محتوایی نمی‌کند، یا به تمایزی ماهوی میان این 
علوم با علوم ســنتی اشاره نمی‌کند، بلکه علوم دانشــگاهی و دانشگاهیان را هم مشروط به 
همان مقاصدی می‌کند که برای علوم سنتی ثابت کرده بود تا نشان دهد که این درک کلی 
او از هر علمی بماهو علم اســت. این مقاصد را امام اینجا به‌تناسب مخاطب خاص خویش 
بیشتر ذیل دو اصطلاح »تهذیب« و »تعهد« می‌آورد )امام خمینی،1385، ج 13، ص. 413؛ ج 14، 
ص. 169( که هر دو می‌توانند شــیوۀ تمهیدی دانشــمند در طلب حقیقت علم باشد و یادآور 
همان جوهر معنوی علوم اســت که در الگوی »احیای علم« همواره به آن تذکر داده شــده 

است.

مواجهۀ امام خمینی با مباحث سنتی پیرامون احیای علوم دین
مواجهۀ امام با مباحث ســنتی پیرامون احیای علوم را بایست در دو بخش بررسی کرد، یکی 
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در اســتناد به مفاهیم و آموزه‌های محوری این مباحث و یکی در اســتناد به شــخصیت‌های 
شــاخص در طرح این مباحث. در مورد اول،‌ مضاف بر دو نمونه‌ای که پیش‌تر گفته شــد، 
امام تقریباً از عمدۀ مفاهیم و آموزه‌های محوری ســنتی در بحث احیای علوم استفاده کرده 
اســت که از آن میان، دو مورد اهمیت ویژه‌ای در این ســنت دارند؛ اول آموزۀ ظاهر و باطن 

و دوم آموزه قلب.
دوگانۀ »ظاهر و باطن« از مشــهورترین اصطلاحات مباحث سنتی احیای علم و سازندۀ 
زبان این مباحث اســت؛ دوگانه‌ای تفســیری که موضوع علم را به دو جزء شــرح می‌کند تا 
جزئی اصیل و زیرین و جزئی دیگر غیر اصیل و رویین باشــد. همانند آنچه در باب حجاب 
و حق گفته شد، در سلوک علمی باید حجاب ظاهر را خرق و تعبیر کرد و به حقی که باطن 
است رسید )امام خمینی،1380،ص. 61(. بااین‌حال، دوگانۀ »ظاهر و باطن« به‌تدریج در تاریخ 
علوم دینی وجه تفســیری خود را از دســت داده است و به مناقشه‌ای در میان اصحاب علوم 
تبدیل شــده است، به‌ویژه از جانب برخی »جهلۀ اهل تصوف« که علوم را به علوم ظاهر و 
باطن تقسیم کرده‌اند و به اشتباه، عوض آنکه حجاب ظاهر را خرق و تعبیر کنند، علم ظاهر 
و عمــل ظاهــر را رفض کرده‌اند. متقابلًا آنان که اهل ظاهر خوانده شــده‌اند نیز هم علم و 

عمل باطن را »خیالات و اوهام« دانسته‌اند )امام خمینی،1380، ص. 79(.
امام تقســیم علم بــه علم ظاهر و علم باطــن را می‌پذیرد، منتها ظاهــر و باطن را در دو 
ترکیب »علم ظاهر« و »علم باطن« اضافۀ غیر وصفی می‌داند؛ علم ظاهر علمی اســت که 
موضوعش حیث ظاهر است، در کنار علم باطن که موضوعش حیث باطن است. ظاهر راه 
دسترسی به باطن است )امام خمینی،1392، ص. 201( مادام که این راه باز باشد، ظاهر می‌تواند 
موضوع علم باشــد و علم ظاهر در زمرۀ علوم حقیقی اســت و اگر این راه بســته شد، یعنی 
باطنی از آن مستفاد نشد، اصلًا موضوع علمی نیست تا بتوان آن را »علم« ظاهر خواند )امام 

خمینی،1393، صص 61-63(.
امام مناقشۀ میان طوایف مختلف دانشمندان دینی بر سر ظاهر و باطن را مناقشه‌ای خارج 
از حــدود علم و برخاســته از تکبری حاصل از علم در نفس دانشــمند می‌بیند، تکبری که 
دانشمند را به علم خویش موقوف و از انحاء و مراتب دیگر علم باز می‌دارد. این رذیله نیز در 
همۀ اصناف دانشمندان دینی یافت می‌شود و اختصاص به هیچ‌یک ندارد )امام خمینی،1382، 
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صص. 83 - 82(. متقابلًا امام می‌کوشــد میان أهل ظاهر و أهل باطن مصالحه‌ای بر ســر علم 
برقرار کند و این مصالحه را از راه ترک تکبر علمی و استناد به آنچه بعدها در دروس تفسیر 
ســورۀ حمد »احتمال« می‌خواند میسر ‌کند )امام خمینی،1384، ص. 94(. »احتمال« در لسان 
وی یعنی بســنده نکردن شــخص به علمش و تحمل فروض و شــقوق دیگری غیر از آنچه 
می‌داند. ترک »احتمال« اســت که اصناف دانشــمندان دینی را رویــاروی هم قرار داده و 
به‌این‌ترتیب آن‌ها را از فهم حقایق علمی بازداشــته، وگرنه علم به پرسش و پذیرش می‌خواند 
)امام خمینی،1382، ص. 389(. امام با استناد به جامعیت قرآن، به‌عنوان متن محوری همۀ علوم 
دینی، ظاهر و باطن را دو بُعدِ آن کتاب می‌بیند و اکتفا به‌ظاهر را »قصر قرآن« و ترک ظاهر 
را »ابطال ظاهر و باطن شــرایع« می‌خواند )امام خمینی،1380، ص. 291(. ازاین‌رو بایست ظاهر 

و باطن را دو بعد از ابعاد علم دین دانست.
آمــوزۀ مهم دیگر از مباحث ســنتی احیای علوم در زبان امــام خمینی معیارِ »قلب« در 
عالم بودن عالم است. علم حقیقی در مباحث سنتی احیا، علمی است که با خوی صاحبش 
ممزوج و به خصلت او مبدل شده باشد، به‌نحوی‌که بتوان او را نه دانندۀ پاره‌ای مسائل، بلکه 
دانا، عالم یا دانشــمند دانســت. این‌ها صفاتی است مستقل از مقدار محفوظات علمی فرد، 
بلکه بیشــتر توضیح دهنده آن اســت که فرد تا چه حد و به چه نحو پذیرای مقام و موقعیت 
خویــش در برابر آنی اســت که نه می‌داند و نه می‌تواند بدانــد. این خوی و خصلت هم به 
اقتضای جنســش، نه در آرای نظری فرد، بلکه در رفتارها و احوال عملی او آشکار می‌شود. 
»قلب« استعاره از صحیفه‌ای فرضی است که خوی و خصال انسان در آن نقش بسته است. 
میانجی انســان با هرچه می‌یابد و هست این »قلب« اســت، درعین‌حال نه‌تنها دیگران بلکه 
گاه نیست. به این اعتبار، چه‌بسا فردی با نظرات و افادات  گاه حتی خود او هم به عمق آن آ
علمی قابل اعتنا را نتوان عالم راســتین خواند، چراکه علم در قلب او نقش نبسته است )امام 
خمینی1382، ص. 393(. امام قلب را »مناط انســانیت« و »ممیزه انسان از حیوان« می‌خواند 
)امام خمینی،1385، ج 8، ص. 462( و همین مناط و ممیزه را هم معیار و میزان علم می‌داند )امام 
خمینی، 1388، ص. 343(. کســب عرفی علم تنها فتح باب برابری با این میزان اســت، آنچه 
آدمــی را در این راه پیش می‌برد مجاهدات و ریاضات عملی اســت )امام خمینی، 1380، ص. 
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گذشــته از مفاهیم و آموزه‌ها، مواجهۀ امام با مباحث ســنتی احیا را می‌توان با وجهه نظر 
وی در باب شخصیت‌های شاخص به این مباحث نیز سنجید. امام از عمدۀ این شخصیت‌ها 
به نیکی یاد کرده اســت و به بســیاری از آنان اســتناد کرده اســت و برخی را شیخ خویش 
دانســته است، منتها در ادامۀ قرائتی شیعی از این مباحث، نقدهایی نیز به برخی از آنان وارد 
دانســته اســت. تندترین این نقدها در زبان امام متوجه شناخته شده‌ترین چهرۀ احیای علم، 
یعنی ابو حامد غزالی اســت، چهره‌ای که امام با آرای ایشان به خوبی آشنا بوده‌ و آرای امام 
را می‌توان در موارد بســیاری با آرای او مقایســه کرد )برای نمونه ر. ک. بــه: منصورنژاد، 1387؛ 
1386(.  نقد امام به غزالی مطابق با برخی بزرگان شیعه چون فیض کاشانی، از پایه‌ای شیعی 
است و دو مقصد دارد؛ یکی اینکه نشان دهد طرح احیا اولًا طرحی شیعی است و غزالی آن 
را از بســتر اصیلش خارج کرده )امام خمینی،1381، ج‏3، صص. 361 - 360( ثانیاً حشویاتی دارد 
کــه به این طرح ضربه زده، )امام خمینی،1388، صص. 13 - 12( بااین‌حال، امام برخلاف فیض 
این حشــویات را نه حشــویاتی قابل تهذیب، بلکه تنیده شده در کل کتاب و ناظر به درک 
غزالــی از علم می‌داند. امام به المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء نظر دارد و از آن مطالبی 
نقل می‌کند که بعضاً همان مطالب غزالی اســت )امام خمینــی،1382، ص. 387( درعین‌حال، 
شــخصیت غزالی را بی‌نسبت با حقیقت علم دین می‌بیند و او را همان‌جایی می‌نشاند که در 
تاریخ تصوف ابوحنیفه نشســته است؛ مقام عالمی که به‌واسطۀ اشتغال به‌ظاهر الفاظ علوم از 
تهذیب وامانده و از نور افاضی و اسرار علم بی‌بهره است )امام خمینی،1385، ج 2، ص .39(.

در علوم نقلی امام از مشایخی به‌ویژه یاد می‌کند که در بحث احیای علوم دین صاحب 
اثرند، ازجمله شیخ بهایی صاحب کتاب »کشکول« که امام او را »شیخنا العارف بهاء الملّة 
و الدّین« )امام خمینی،1375، ص.120( می‌‎خواند. اگرچه شــیخ بهایی از مشــایخ فقها است و 
اســتناد امام به وی در نقل حدیث اســت؛ اما با آوردن وصف »العــارف« و نقل حدیث از 
کید می‌ورزد. همین شــیوه را در ذکر نام فیض  کتاب کشــکول بر درک خاص او از فقه تأ
کاشانی پیش می‌گیرد و او را »محدث عارف کامل« )امام خمینی،1382، ص. 546( می‌خواند. 
بااین‌حال، احترام امام به شــیخ کلینی كه كتاب كافی او مطرح‌ترین و شاید اولین اثر شیعی 
در باب حقیقت علم و عالمان اســت،‌ در میان فقها و محدثان بی‌نظیر اســت. امام اولًا مقام 
بنیان‌گذاری او را با عنوان »شیخنا الأقدم، حضرت ثقة الإسلام و قدوه ارباب حدیث« )امام 
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خمینــی، 1386، مقدمه ص. 71( یاد می‌کند. ثانیاً در کتابی مثل شــرح چهل حدیث، هر چهل 
حدیث را از الکافی برمی‌گزیند و در ذکر ســند بیش از نیمی از این چهل حدیث، وصفی 
بلند یــا کوتاه در وصف کلینی می‌آورد؛ ازجمله او را »ثقة الاســام و عماد المســلمین«، 

»الشیخ الجلیل« و »رئیس المحدثین« می‌خواند )امام خمینی،1382،صص. 221، 213 ، 167(.
در فلســفه و علوم عقلی نیز امام بیش از هر کس، خود را وامدار صدرالمتألهین می‌داند 
و او را بــا القــاب بی‌نظیری چون »مولانا الفیلســوف صــدر الحكمــاء و المتألهین« )امام 
خمینی،1393، ص. 95( یا »‏شیخ مشایخ الأولیاء و الحكماء، صدر صدور المتألّهین و العرفاء« 
)امام خمینی،1375، ص. 91( یاد می‌کند که همگی القابی است در تجلیل از مقام او که فلسفه 
را بــه حقیقتِ باطنی علم بازگردانده اســت )امــام خمینی،1393، صــص. 120 - 119(. به همین 
ترتیــب از میان شــعرا نیز امام به بــزرگان مباحث احیای علم ادای دیــن می‌کند؛ عطار را به 
تلویح از »ارباب معرفت و اصحاب قلوب« می‌شــمارد )امام خمینی،1380، ص. 58(، حافظ را 
بارها »العارف الشیرازی« می‌خواند )ر.ک.به: امام خمینی، 1386، ص. 52( و فهم ابیات مثنوی 
مولوی را دور از دســترسِ حتی حکیم متألهی چون ملاهادی سبزواری می‌بیند، آن‌قدر دور 
که ملحدی بخواهد مرام نبی مرســلی را شرح کند )اردبیلی،1381، ج‏2، ص. 198(. به‌این‌ترتیب 
معلوم است که امام خود را در ادامه سنت مباحث احیای علم می‌یافته، به چارچوب مفاهیم 

آن متعهد و با بزرگان آن همگام بوده است.

نوآوری‌ها و نظریات خاص امام خمینی در زمینۀ احیای علم
ســوای ارجاع‌هایی که امام به مباحث ســنتی احیای علم داده اســت، چنانکه اقتضای یک 
متفکر اصیل است، نوآوری‌هایی خاص خویش هم در این زمینه داشته است، به‌ویژه ازآن‌رو 
کــه امام به لحاظ تاریخی خود را در موقعیتی بی‌ســابقه در ســنت مباحث احیای علم یافته 
اســت. امام خــود را نه‌تنها مواجه با دانشــمندان دینی گوناگون، بلکه مقــدم بر آن، مواجه 
بــا علــوم و عالَمی جدید می‌بیند؛ نیــز نه‌تنها حاکمان زمان خود را همچون همیشــه در پی 
اســتفاده ابزاری از عالمان دینی در جهت مشــروعیت‌ خویش می‌بینــد، بلکه علاوه بر آن 
متوجه برنامه‌های سیاسی بی‌سابقه‌ای است که برای به حاشیه راندن یا محو همیشگی عالمان 
دینی از صفحه روزگار به جریان افتاده است. در چنین موقعیتی، امام به شیوه‌های گوناگونی 
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دســت به نوآوری زده اســت؛ گاه اصطلاحاتی نو را به تأویل ســنت احیای علم برده، گاه 
اصطلاحات سنتی را در تبادرهایی جدید و امروزی به‌کاربرده، گاه خود را با ابعادی جدید 
از مســئله احیای علم روبرو دیده و ناظر به آن‌ها نظریه‌پردازی کرده و گاه نظریات سنتی را 
بازخوانــی و از نــو صورت‌بندی کرده. در ادامه نمونه‌هایی بــرای هر یک از این مواقع ذکر 

می‌کنیم.
نمونه‌ای از‌ اصطلاحات جدیدی که امام به تأویل ســنت احیای علم برده اســت اصطلاح 
Geisteswissen�  »علوم انسـ�انی« است. »علوم انسـ�انی« اصطلاحی جدید معادل تعبیر آلمانی 

schaften یا تعبیر انگلیســیHumanities اســت؛ اصطلاحی که پــس از کانت و متأثر از او، 
ابتدائاً در آثار فیلسوف آلمانی ویلهلم دیلتای و سپس در آثار فیلسوفان نوکانتی به چشم آمد 
و از آنجا در کل اروپا برای خود جایی در مناقشــات علم جدید با فلســفه باز کرد. »علوم 
انســانی« در این مناقشه گویای بررســی علمی موضوعاتی بود که به تجربه روحی و روانی 
)درونی( انســان برمی‌گشت و موضوعاً در دایرۀ علوم طبیعی آن زمان جا نمی‌گرفت؛ اما از 
ایده‌ و روش‌های همان علوم تبعیت می‌کرد و مانع از آن می‌شد تا چنین موضوعاتی به دامان 
فلسفه بغلطد که غیرعلمی پنداشته می‌شد. این اصطلاح از یک‌سو به جهت ماهیت انتقادی 
هم‌زمانی که نسبت به فلسفه و علم داشت و از سوی دیگر به جهت استعدادی که در طرح 
مســائل فرهنگی و اجتماعی از خود نشــان داد، با اقبال فراوانی روبرو شد و در محیط‌های 
دانشگاهی ایران نیز زمینه‌ساز موج جدیدی از مباحث علمی به‌ویژه در دهۀ منتهی به انقلاب 
اسلامی شد. امام با درکی که از موضوعیت و اهمیت انسان در الگوی سنتی »احیای علم« 
داشت، اصطلاح »علوم انسانی« را به تأویل سنت احیاء‌ علم برد و عنوانی برای علم راستین 

قرار داد.
 امام اولًا با یادآوری ماهیت »ناشناخته‌« و »پیچیدۀ« انسان، آن را در مقام تأمل‌برانگیزترین 
موضوع علم به‌طورکلی قرار می‌دهد )امام خمینی،1385، ج 8، ص. 326؛ ج 14، ص. 8(. ثانیاً نظر 
به موقعیت وجودی انســان در مواجهه با مرگی كه انسان را به حقیقت خویش فرامی‌خواند، 
شــناخت انســان از حقیقت خویش را حیاتی‌ترین نیــاز او و به‌تبع مصــداق حقیقی همان 
علم نافعی می‌خواند که در ســنت احیا به‌عنوان معیار علم آمده اســت )امام خمینی،1385، ج 
13، صص. 450-448(. با این دو مقدمه، امام انســان را موضوع اصلی علم انبیا برمی‌شــمارد 
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)امام خمینی1385، ج 8، ص. 324( و علومی از آن دســت را »علوم انســانی« نام می‌نهد )امام 
خمینــی،1385، ج 14، صص. 292 ، 317(. به‌این‌ترتیــب کلیۀ علوم و معارف اصیل دینی اعم از 
فقه و اخلاق و حکمت ذیل عنوان »علوم انسانی« طبقه‌بندی می‌شوند )امام خمینی،1385، ج 
20، ص. 165(، در تمایز از علومی که می‌توان آن‌ها را »علوم مادی« یا »علوم طبیعی« خواند 
)امام خمینی،1385، ج 8، ص. 434(. »علوم انسانی« در بیان امام معادل کلی »علوم اسلامی« 
و به معنای آن گرفته ‌می‌شــود )امام خمینی،1385، ج 14، ص. 345(. این البته نه به آن معناست 
که علوم انســانی مرســوم همان علوم اسلامی‌اند، بلکه به آن معناســت که از دید امام علوم 
اســامی توجهی به معنای انسانی علم در دل خویش دارند و می‌توان علوم اسلامی را الگو 

یا معیاری برای علوم انسانی مطلوب دانست.
امــا نمونه‌ای از اصطلاحات ســنتی احیای علم که در زبان امــام خمینی تبادری جدید 
و امروزی یافته اصطلاح »بیداری« اســت. بیداری یــا »یقظه« در اصطلاح عرفانی وصف 
لحظۀ فاصله گرفتن انســان از عادات روزمره و توجه به موقعیت حقیقی خویش اســت. با 
این توجه است که انسان به راه تفکر معنوی وارد می‌شود و چنان حرکتی را آغاز می‌کند. با 
اســتناد به این مفهوم، در ســنت احیای علم، صدرالمتألهین عنوان کتابی را که در دعوت به 
علوم معنوی و رد جهلۀ متصوف نگاشــته است »ایقاظ النائمین« گذاشته است. )ملاصدرا، 
بی‌تا، ص. 2( امام خمینی مکرراً با اســتناد به خواجه عبدالله انصاری و ذکر آیه‌ای که همو 
در باب »یقظه« آورده )انصاری، 1417، ص. 35(، بیداری را منزل اول یا حتی مقدمۀ ســلوک 
کید بر  معنوی می‌خواند )امام خمینی،1385، ج 10، ص. 242 ؛ ج 20، ص. 439(. درعین‌حال با تأ
اینکه مقاومت سیاســی عموم مردم برابر استبداد و استعمار هم »سیر الهی و عرفانی« است 
گاهی »ملت‌ها« از موقعیتی که در  )امــام خمینی،1385، ج 12، ص. 382( این اصطــاح را به آ
آنند و عزم آن‌ها برای رســیدن به حق خویش تســری می‌دهد )امام خمینی،1385، ج 13، ص. 
531(. به‌این‌ترتیب اصطلاح ســنتی »بیداری« را در معنایــی به کار می‌برد که پیش از او در 

مباحث سنتی احیای علم مرسوم نبوده است.
در زبان امام خمینی، ابعاد جدیدی از مســئله احیای علم که عمدتاً ابعادی اجتماعی و 
سیاسی است دیده و برجسته شده است. یکی از این ابعاد جدید، درک مجموعۀ دانشمندان 
دینی به‌عنوان یک طبقه یا »قشــر« اســت. امام با توجه به وجهۀ نمادین دانشمند اسلامی در 
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مقــام حافظ حقیقت دین )امام خمینــی 1385، ج 8، ص. 389(، حیات تاریخی حقیقت دین را 
مدیون وجود این »قشر« می‌داند )امام خمینی،1385، ج 3، صص. 246-239( متقابلًا برنامه‌های 
اســتعماری و استبدادی برای حذف »قشر« دانشــمندان دینی از متن زندگی مردم را محور 
اصلی مقابله با مقاصد دینی حیات می‌شناســد )امام خمینی،1385، ج 15، ص. 10؛ ج 9؛ ص. 79؛ 
ج 7، ص. 388(. ازاین‌رو امام می‌کوشــد تا دانشــمندان دینی را در قالب یک »قشر« به خود 
آن‌ها بشناســاند و از هریک از آن‌ها می‌خواهد مســئولیت خطیر نمایندگــی دین را به‌عنوان 
عضوی از »قشــر روحانیت« بر عهــده بگیرند )امام خمینــی،1385، ج 10، ص. 24؛ ج 19، ص. 
247(. نظر به این موقعیت نمادین، فســاد دانشمندان دینی فسادی فراگیر و منشأ همۀ فسادها 

خواهد بود )امام خمینی،1383، صص. 12-16(.
امام خمینی برخی نظریات ســنتی احیای علــم را بازخوانی و از نو صورت‌بندی کرده. 
یکی از این نظریات نظریۀ »ولایت« اســت که در بازخوانی امام به مشــهورترین نظریۀ وی، 
یعنی نظریۀ »ولایت‌فقیه« انجامیده. حقیقت علم دین در مباحث سنتی احیای علم حقیقتی 
وجودی اســت که پیش از آنکــه در مفاهیم و الفاظ علمی صورت بنــدد در احوال و قلب 
شــخص عالم صورت می‌بندد، چنانکه در حدیثی منســوب به نبی اکرم )ص( آمده است که 
»الحقیقة احوالی« )ابن ابی جمهور، 1403، ج4، ص. 124(. عالم راســتین در ســنت احیای علم 
کسی است که از خلال گفتار و رفتار او بتوان به احوال قلبیش همچون صحیفۀ حقیقت راه 
یافت. تحقیق در حقیقت دین از راه مطالعۀ احوال شخصی عالمان راستین می‌گذرد، ازاین‌رو 
مشاهدۀ شخص این عالمان و استماع احادیث ایشان و دقت در سِیَر آنان مستقیم‌ترین وسائط 
عبور از چنان راهی شــمرده می‌شود. این عالمان راستین در سنت احیای علوم دین »أولیاء« 
خوانده می‌شــوند و کتاب مهم و مشهوری چون تذکرة الأولیاء از عطار نیشابوری درست با 
نظر به جایگاه محوری آن‌ها در مســیر تحقیق علم دینی نگاشــته شده است )عطار نیشابوری، 
1905، ص. 6( در مقام این وســاطت ضروری به‌عنوان »أولیا« اســت که علما وارثان انبیائند. 
اولیا دروازه‌های حقیقت باطنی دین و واسطۀ ضروری راهیابی به آنند، ازاین‌رو ابواب آغازین 
کتاب کافی که برجسته‌ترین کتاب شیعه در بحث احیای علم است، مصروف بیان شرافت 
آنان، شناسایی و تشخیصشان و نحوۀ حضور نزدشان شده است )کلینی، 1407، صص .32-40(

نظریۀ »ولایت« در مباحث ســنتی احیای علوم توضیح و توجیه هســتی شناختی نحوۀ 
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وساطت ضروری اولیا و تشریفات پیوند با آنان بوده است )به‌عنوان نمونه ر.ک.به: سلطان‌علیشاه، 
1384، صــص .43-13( امــام خمینی نیــز دریکی از اولین آثار علمــی خویش، یعنی مصباح 
الهدایة إلی الخلافة و الولایة، در بازخوانی نظریۀ ولایت، به نحوی بدیع آن وساطت ضروری 
و هستی‌شناســانه را توضیح داده اســت )امام خمینی، 1386، مقدمه صص. 83 - 82(؛ اما قریب 
به 40 ســال بعد در بحبوحۀ فعالیت‌های سیاســی، صورت‌بندی نوی از آن نظریه ذیل عنوان 
»ولایت‌فقیه« پیش می‌دهد. امام در این صورت‌بندی نو، با تفکیک میان »ولایت تکوینی« 
و »ولایــت اعتباری«، ولایت را این بار نه در معنایی هستی‌شناســانه، بلکه در معنایی عرفی 
پیش می‌کشــد. همان‌طور که ولیّ تکوینی واسطۀ میان حقیقت باطنی دین با انسان‌هاست، 
ولیّ اعتباری در مقام واســطۀ میان حقیقت ظاهری دین و آن‌ها قرار می‌گیرد. منظور از این 
حقیقت ظاهری مقاصدی است مثل عدالت که تنها از طریق برپایی یک حکومت اسلامی 
به ظهور می‌رســد. به این اعتبار »ولیّ« تبدیل به »عنوانی عام« برای هر کســی می‌شود که 
بتواند حکومت اسلامی را برپا و آن مقاصد را محقق کند.1 چنین کسی لازم نیست شخصاً 
در مرتبه‌ای از مراتب ولایت تکوینی احراز شــده باشــد؛ بلکه تنها بایست به قوانین صحیح 
حکومت اسلامی علم داشته باشد و عدالتی عرفی داشته باشد تا عمل به آن علم را تضمین 
کند. او همان فقیه اســت )امام خمینی، 1379، صص 40-50(. همان‌طور که ولی باطنی حافظ 

1. تفکیــک میان ولایت تکوینی و ولایت اعتباری به عنوان زمینۀ طرح بحث ولایت فقیه، هرچند ممکن اســت با 
کید آمده اســت. »وقتى مىگوييم  برخــی قرائت های عرفانی از ولایت فقیه نخواند، در متن کتاب ولایت فقیه به تأ
ولايتى را كه رســول اكرم )ص( و ائمه )ع( داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا 
شــود كه مقام فقها همان مقام ائمه )ع( و رسول اكرم )ص( اســت؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت 
از وظيفه اســت.»ولايت«، يعنى حكومت و اداره كشــور و اجراى قوانين شرع مقدس...از امور اعتبارى عقلاىي 
اســت و واقعيتى جز جعل ندارد ... براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، 
مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه، عليهم السلام، از آن ياد شده است« )امام خمینی،1379، 
صص. 53-51(. منظور از این عبارات البته آن نیســت که ولایت فقیه وظیفه ای در قبال هدایت عامه مردم ندارد، 
 هدایت عامه نیز از مقاصد برپایی حکومت اسلامی است و از آن طریق ممکن است، 

ً
بلکه به آن معناست که اولاً

 »ولایت« فقیه یک کارکرد و وظیفه اعتباری اســت و ولایت تکوینی شخص فقیه بر سایران را لازم نمی آورد، 
ً
ثانیاً

 با آن 
ً
هرچنــد با آن تعارضی ندارد و در حالــت مطلوبی چون حکومت امیرالمؤمنین یا حضرت حجت )عج( قطعاً

جمع می شــود. همچنین این اعتباری بودن قدحی به شروط ولی فقیه بودن، یعنی علم و عدالت ندارد؛ بلکه بیان 
آن است که علم و عدالت فقیه به معنای عرفی علم و عدالت قلمداد شده اند و در این معنای عرفی قابل تحقیق و 
تأییدند، وگرنه مقام تکوینی اولیا را نمی توان به طرق عرفی کشف کرد و تأیید آن در صلاحیت عامه مردم نیست. 
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باطــن دین اســت، فقیه که ولیّ ظاهری اســت حافظ ظاهر دین اســت )امــام خمینی، 1379، 
ص. 68(. با این تفســیر، توضیحی به مفهوم »اولیا« اضافه می‌شــود که در سنت احیای علم 
ســابقه ندارد: »منظور از »اوليا« كسانى هســتند كه توجه به خدا دارند، و در جامعه داراى 
مســئوليت م‏ىباشــند«1 )امام خمینی، 1379، ص. 112(. امام خمینی ذیل این دیدگاه از بسیاری 
آموزه‌های ســنتی احیای علم همچون حدیث »بدأ الإسلام غریباً« و »العلماء ورثة الأنبیاء«، 
صورت‌بندی نو و متفاوتی نسبت به سابقۀ طرح آن‌ها در سنت احیای علم ارائه می‌دهد2 )امام 
خمینی، 1379، صص.11 ، 99( گرچه خود بر آن اســت که این تفســیر سازگار با جریان تاریخ 

راستین اسلام از ابتدا تاکنون است3 )امام خمینی، 1385، ج 3، صص. 239-240(.

نتیجه گیری
نظــرات امام خمینی در باب علــم و عالمان را می توان با الگوی احیــای علوم دین خواند. 
مفاهیم بســیاری از این ســنت در آرای ایشــان به كار رفته و خود به شخصیت های بسیاری 
از این ســنت ارجاع داده اســت، گرچه شخصیت برجسته و خاص غزالی را به کلی نپذیرفته 
اســت. بااین حال، امام حائز موقعیتی خاص خویش در این سنت است، موقعیتی كه در آن، 
حقیقت دینی، ابعادی مســتقلًاً سیاسی و اجتماعی پیدا کرده و به تبع، مسئلۀ احیای علوم و 
مفاهیم و نظریاتش هم با توجه به این ابعاد بازتعریف شده است. طرح مفاهیمی چون »قشر 
روحانیــت«، »بیداری ملت هــا« و »ولایت فقیه« در چهارچوب احیای علم، نشــانگر ابعاد 
خاص این مسئله در موقعیت امام خمینی است. به این اعتبار او سنت احیای علم دینی را در 

کید از ماست. 1. تأ
« در ســنت احیای علم، از جمله در »احیاء علوم الدین« به معنای 

ً
 و ســیعود غریباً

ً
2. حدیث »بدأ الاسلام غریباً

از میــان رفتن علوم باطنی و حقیقت علم بعد از روزگار نبی اکرم )ص( و صحابه و تابعان فهمیده می شــد؛ اما امام 
انحراف حکومت های تاریخ اسلام از مســیر حکومت نبی اکــرم و امیرالمؤمنین علیهما السلام را از این حدیث 
می فهمد. همچنین از حدیث »العلماء ورثة الأنبیاء« نیز در ســنت احیای علم، مشارکت علمای حقیقی در علم 
باطنی نبی اکرم )ص( فهمیده می شــد؛ اما ایشــان ارث بری علما از جایگاه حکومتی نبی اکرم )ص( را از این حدیث 

می فهمد.
3. منظور از این تاریخ راســتین، جریان تاریخی علمای شــیعه در دیدگاه امام  است که باطن و ظاهر اسلام را در 

بلندای تاریخ نگه داشته اند و به امروز رسانده اند.
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موقعیت خویش بازتعریف كرده و به شیوۀ خود زنده نگه داشته است تا آنجا كه شاید بتوان 
به تبعیت از اسلوب فیض کاشانی در تسمیۀ کتاب المحجة البیضاء، امام خمینی را »مهذب 

سنت احیای علم« نامید و عنوان کلی آثار و اندیشه های ایشان را »احیای احیا« گذاشت.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی مقاله مشارکت داشته‌اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی‌رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی‌رایت رعایت شده است.
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بررسی تطبیقی مفهوم کودک بد سرپرست و آثار آن 
در فقه و حقوق با تکیه بر آرای امام خمینی )ره(
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چکیده: مفهوم »کودک بد سرپرست« از مفاهیم نوپا در عرصۀ حقوق خصوصی است. ازآنجاکه 
»بد سرپرســتی« آثار حقوقی و کیفری‌ای مانند ســلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به 
دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به‌صورت مجزا موردبررسی 
قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می‌توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن 
کلماــت امام خمینی در مباحثی مانند ســلب ولایت ولی، ســقوط حضانت و عدالــت در ارتباط با 
سرپرس��ت طفل بیان شده اس��ت. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی‌ها و نقایصی همراه است. 
قانون‌گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده اســت. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد 
پــای آن در جای‌جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرســتی را با توجه به نیازهای روزافزون 
جامعه در این زمینه بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطۀ اطلاق بد سرپرستی بر 
سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطۀ تعیین‌شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق 
این مسئله با حقوق می‌توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست‌یافت؛ بنابراین ضابطۀ کلی 
در فقه آن اس��ت که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می‌گردد. 
اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم 

عادلانه، کمک شایانی می‌نماید.
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مقدمه
کودک به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انســانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن 
توانایی مناســب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر تضییع حق و آســیب های 
مختلف قــرار دارد. ازاین رو، در نظر گرفتن حقوق ویژه بــرای کودک با هدف حمایت از 
جنبه های مختلف زندگی او ضروری اســت. کودک نخســتین تعامل خــود با محیط را در 
خان��واده آغ��از می‌کند. پس مهم ترین جایگاه برای کودک خانواده اســت و در این کانون 
اولیه نخس��تین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می‌شود. در میان کودکان، کودکان بد سرپرست 
به لحاظ اینکه دارای سرپرس��تان قانونی هستند، کم‌تر موردتوجه قرارگرفته اند. این کودکان 
باآنکه تحت سرپرســتی والدین خود هســتند؛ اما بیشترین آســیب را نیز از سرپرستان خود 

متحمل می‌شوند.
یک��ی از س��اکت‌ترین و خاموش‌ترین نوع نقض حقوق کــودک در خانۀ خود او اتفاق 
می‌افتـد� و از مصادیقــ این نقض می‌توان به کودکان بد سرپرســت اشــاره کــرد. درجایی 
ک��ه کودکان ع��ادی در مقابل انواع خش��ونت‌ها و بی‌مبالاتی‌ها به دامن خانــوادۀ خود پناه 
می‌برند، کودکان بد سرپرست از سوی همین خانواده و سرپرستان دچار خشونت، تبعیض، 
بهره‌کشی و...می‌شوند و این سرپرستان خواسته یا ناخواسته و با مواردی چون اعتیاد، طلاق، 

بیماری‌های روحی و روانی و... کودکان را به ورطۀ نابودی می‌کشانند.
گســترش روزافزون نقض حقوق کودکان، ســازمان ملل را بر آن داشت که چهل سال 
پس از تصویب اعلامیۀ حقوق بشــر، کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1989 به تصویب 
برســاند. در ایران قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
و قانون سرپرس��تی از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست و کنوانسیون‌هایی که ایران به آن 
پیوسته است در یک سیر تکاملی به سمت ابهام‌زدایی و مشخص شدن تعریف و مصادیق بد 
سرپرستی پیش رفته است؛ اما همچنان ابهام‌ها و موضوعات روشن نشدۀ بسیاری به‌خصوص 

در مرحلۀ عملی وجود دارد.
مفهوم سرپرســتی به گواهی فقه و حقوق، مخلوطی از ولایت و حضانت است. اگرچه 
این دو نهاد در مواردی با یکدیگر هم‌پوش��انی داش��ته‌اند؛ اما افتراق مفهومی آن‌ها احکام و 
حقوق متفاوتی را بر آن‌ها بار نموده است. لذا مفهوم سرپرستی را با تلفیق این دو نهاد فقهی 
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و حقوقی باید در نظر گرفت و منحصر نمودن سرپرســتی به یکی از آن‌ها اشــتباه است. در 
اسناد بین‌المللی نیز سرپرستی به معنای عام خود به‌کاررفته است.

ســؤال اصلی در اینجا آن است که کودک بد سرپرست کیست و مصادیق بد سرپرستی 
کدام است؟ این سؤال را با تطبیق فقهی و حقوقی در این مقاله موردبررسی قرار می‌دهیم.

1. پیشینه تحقیق
تاکنون پژوهش‌های کمی در خصوص کودکان بد سرپرست انجام شده است. مقاله »حقوق 
کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی 
امام خمینی )س(« که به  بررســی قوانین اسلامی و اسناد بین المللی درزمینۀ کودکان نامشروع 
پرداخته اســت و از حقوق طبیعی کودکان نامشروع دفاع کرده و پدر طبیعی را سرپرست او 
قلمداد نموده اســت، به بحث درزمینۀ ماهیت کودکان بد سرپرست و آثار فقهی و حقوقی 

آن نپرداخته است )جعفرپور، 1384(.
مقاله »تصرفات مالی ممیّّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی )س(« به دو ملاک 
رشــد و بلوغ برای تصرفات مالی پرداخته و در خصوص محجوران بیان داشــته اســت که 
اموال فاقدان اهلیت کامل اس��تیفا در اختیار خودشان قرار نمی‌گیرد، بلکه در اختیار نمایندۀ 
قانون��ی آن ها )ولیّّ یا قیّّم یا وصی( قرار می‌گیرد. اینکه کودک بد سرپرســت مانند کودک 
بی سرپرس��ت تلقی می‌شــود و اساساًً در خصوص فردی که سرپرســت در جایگاه خویش 
به درســتی عمل ننموده است ســخنی به میان نیاورده است )موســوی بجنوردی و حسینی آهق، 

.)1392

2. مفهوم کودک بد سرپرست در فقه
در کتب فقهی بیان صریحی از ماهیت کودک بد سرپرست یافت نمی‌شود. آنچه دراین‌باره 
وجود دارد، شرایطی برای اعمال سرپرستی سرپرست کودک است که از بررسی این موارد، 

می‌توان به ماهیت این مفهوم نوپا دست‌یافت.
ولّیِ کودک از جهت شــفقت ذاتی که در وجود او به ودیعه گذاشته‌شــده است، دارای 
محبت بیش��تری نسبت به کودک است. این مسئله موجب می‌شــود تا او اهتمام بیشتری را 
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نســبت به کودک مبذول دارد و از رفتارهایی که خلاف مصلحت طفل باشد روی گرداند. 
از همین رو است که حکمت و بلکه علت ثبوت جعل ولایت برای ولّی را رعایت مصلحت 
و عدم اضرار وی قلمداد کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اگر از ناحیۀ او رفتاری سر زند که مخالف 
علت ثبوت تش��ریع ولایت برای وی باش��د، ملتزم به انعزال ولایت او گشته‌اند)فاضل لنکرانی، 
1425، ص. 301(؛ بنابراین درصورتی‌که برای حاکم اسلامی و قاضی منصوب از جانب او، از 
قرائن حالی و نه لزوماً با بینۀ شرعی معلوم شود که ولّیِ کودک رفتاری زیان‌بار به حال او را 
مرتکب گشته است، او را از سرپرستی کودک عزل می‌نماید )نجفی، 1404، ج 26، ص.102(.

البته این مســئله در میان فقها مورد اختلاف اســت که آیا در تصرفات ولّی باید رعایت 
مصلحتــ صورت گیرد و یا صرف عدم مفس��ده کفایت می‌کند؟ بســیاری از متقدمین از 
فقها فتوا به رعایت وجود مصلحت در تصرفات ولی نس��بت به صغیر داده‌اند و درصورتی‌که 
تصرف ولی فاقد حظ و بهره‌ای برای صغیر باشد، حکم به بطلان این تصرفات داده‌اند )شیخ 
طوسی، 1387، ج 2، ص. 200(؛  بنابراین درصورتی‌که تصرفاتِ ولی فاقد وجه مصلحت کودک 
باشد و نفعی به وی نرساند، صحیح نبوده و ادعاشده این مطلب اقتضای اصول مذهب تشیع 
است )ابن ادریس، 1410، ج 1، ص. 441(؛ اما برخی دیگر از متأخرین قائل به اعتبار عدم مفسده 
در تصرفات مالی ولی ش��ده‌اند)انصاری، 1415، ج 3، ص. 540(. ایشان به دسته‌ای از روایات و 
آیات اس��تناد نموده‌اند. دستۀ اول، تمسک به اطلاق روایاتی است که دلالت بر آن دارد که 
مال فرزند برای والد است )حر عاملی،1409، ج 2، ص. 290(. دستۀ دوم، روایاتی است که علت 
حلیّــت تصرفات ولی در مال فرزند را بدان جهت که فرزند هبه خداوند به والد اســت، در 
نظر گرفته است )شیخ صدوق، 1386، ج 2، ص. 524(. دستۀ سوم، روایاتی که دلالت بر حرمت 
تصرف ولی در مال فرزند دارد مگر آنکه ولی احتیاج به آن مال داشته باشد )حر عاملی، 1409، 
ج 17، ص.263(. ایشان همچنین به برخی از آیات نیز استناد نموده‌اند؛ که ازجمله می‌توان به 
وْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ 

َ
هُ وَ أ شُدَّ

َ
ى یبْلُغَ أ حْسَنُ حَتَّ

َ
تی‏ هِی أ اطلاق آیۀ »وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتیمِ إِلاَّ بِالَّ

كانَ مَسْؤُلًا«)اســراء: 34( اشاره نمود. با در نظر گرفتن شمول اطلاق آیه نسبت به جد پدری 
و قول به عدم فصل، قائل به آن شده‌اند که اطلاق روایات فوق به‌واسطه عدم مفسده‌ای که 

در آیۀ شریفه واردشده است مقید می‌گردد.
برخــی از فقهــای معاصر دلالت روایات فــوق را بر اطلاق مالکیت ولــی بر مال فرزند 
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صحیح ندانس��ته و این روای��ات را امور اخلاقی تلقی کرده‌اند و مالکیت واردشــده در این 
روایات را مالکیت حقیقی ندانس��ته‌اند. با‌وجوداین ایشــان با ملاحظه برخی از روایات فوق 
کــه دلالت بر حرمت تصــرف ولی در مال فرزنــد دارد مگر درصورتی‌که ولــی به آن مال 
احتیاج داشــته باشد، چه در امر نکاح و چه در سایر امور مالی، قائل به اشتراط عدم مفسده 
در تصرفات ولی گش��ته‌اند. بنا به گفتۀ این دســته از فقیهان علت و حکمت جعل ولایت بر 
ولی، شــدت رأفت او نسبت به موّلی علیه خود اســت و درصورتی‌که این تصرفات زیان‌آور 

و موجب اتلاف او گردد، نشانگر عدم ولایت او خواهد بود )خویی، 1377، ج 5، ص. 20(.
امــام خمینی نیز قائل به‌کفایت عدم مفســده در نفوذ تصرفات ولی اســت. اگرچه در 
مق��ام فتوا مقتضای احتیاط را مراع��ات مصلحت دانسته‌اســت )1379، ج 1و 2،ص. 402(. از 
ســوی دیگر ایشــان در ارتباط با قیم شــرعی قائل به اعتبار مصلحت در نفوذ تصرفات وی 
اســت )1379، ج 1و 2،ص. 402(. به نظر ایشان مقتضای اصل اولیه، رعایت مصلحت در نفوذ 
تصرفات و مقتضای ادلۀ ولایت، کفایت عدم مفســده در نفوذ تصرفات اســت. درنهایت با 
توجه به ادلۀ خاص قرآنی و روایی قائل به نفوذ تصرفات صرفاً بر مبنای عدم وجود مفســده 

است )1421، ج 2، ص. 703(.
علاوه بر مطالب فوق باید گفت، برخی از فقها وجود وصف عدالت را از شــرایط ولی 
برشمرده‌اند. ایشان ازآن‌جهت که ولایت مشتمل بر مفهوم امانت است و فاسق اهلیت امانت 
را ندارد، به داشتن وصف عدالت برای ولی فتوا داده‌اند. اگر ولایت به فرد فاسقی داده شود 
که نمی‌توان احوال او را شــناخت، این مســئله با حکمت جعل ولایــت به او که امین بودن 
اســت منافات دارد و نمی‌توان تصرفات کودک را به او سپرد )فخرالمحققین، 1387، ج 2، ص. 
628(. همچنین آیات قرآنی را می‌توان به‌عنوان شــاهد بر این قول به‌حســاب آورد. آیۀ »وَ لا 
 فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا 

َ
ار«)هود: 118( و آیۀ »أ كُمُ النَّ ذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ تَرْكَنُوا إِلَى الَّ

یسْتَوُون«)ســجده: 18( ازجملۀ این آیات اســت که نشانگر عدم اعتماد به فاسق در هر حالتی 
است. در مقابل، مشهور فقها به عدم اشتراط عدالت در امر ولایت و سرپرستی فتوا داده‌اند. 
نهایتــاً برای اینکه محذور مورد ادعا برطرف شــود، قائل شــده‌اند درصورتی‌که برای حاکم 
اختلال در امور طفل ثابت شود، حاکم ولی را از ولایت ساقط و عزل می‌نماید. دلیل مشهور 

فقها مبنی بر عدم اعتبار عدالت در مورد شخص ولی عبارت است:
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اصل، عدم اشتراط عدالت در تصرفات ولی است. 	.1
درصورتی‌که قائل به اعتبار عدالت در ولی شــرعی باشــیم، این مسئله مستلزم حرج  	.2

می‌شود که به‌وسیله قاعده »نفی حرج« برداشته‌شده است.
درصورتی‌که عدالت ولی در شــرع معتبر بود در آیات و روایات منعکس می‌شــد و  	.3
حال‌آنکه چنین مطلبی رخ نداده‌ اســت)مجاهد طباطبایی، بی‌تا، ص. 105(. از همین رو 
فقیهان شرط ولایت ولی را عدالت ندانسته‌اند و اعمال ولایت حاکم در صورت فسق 

ولی را نپذیرفته‌اند )محقق کرکی، 1414، ج 11، ص. 276(
 مطابق نظر امام خمینی تمام ادلۀ لفظی و غیرلفظی در ارتباط با شــرط عدالت برای ولی 
مخدوش بوده و از این ادله نمی‌توان شــرط عدالت را برای ولی به اثبات رســاند )امام خمینی، 

1421، ج 2، ص. 594(.
با توجه به مطالب فوق باید گفت اگرچه عدالت در ولی به نحو موضوعیت شرط نیست؛ 
اما به نحو کاشفیت شرط است. به این بیان که اعتبار عدالت برای کشف از دارا بودن وصف 
امانت در ولی اســت و عدالت به‌نحوی‌که موضوعیت داشته باشد و ولایت فاسق را نفی کند 
وجــود ندارد)مروج جزایری، 1416، ج 6، ص. 119(. بلکه فاســق و عادل اگر دارای وصف امانت 
باش��ند، ولی شناخته می‌شوند و در غیر این صورت به‌وسیلۀ حاکم عزل می‌گردند. بسیاری از 
فقهای معاصر نیز قائل به همین نظر شده‌اند که عدالت در ولایت پدر و جد پدری شرط نیست 
پس ولایتی برای حاکم در صورت فســق ایشان وجود ندارد؛ اما اگر برای حاکم ظاهر شود و 
لو به‌وس��یلۀ قرائن حالی که اولیا به کودک خیانت نموده‌اند - نه مجرد ضرر به مولی‌علیه ولو 
از روی اش��تباه- حاکم ایش��ان را عزل می‌نماید )گلپایگانی، 1413، ج 2، ص. 88 ؛ سبزواری، بی‌تا، 
ص. 420(. امام خمینی صرف ضرر از ناحیه اولیا به کودک را موجب عزل از مقام سرپرســتی 
دانسته‌اند)1379، ج 1و2، ص. 521(. برخی از فقهای معاصر نیز ضابطۀ کلی‌تری ارائه نموده‌اند. 
ایش��ان پس از فتوا به عدم اشتراط عدالت ولی، آورده‌اند: »اگر برای حاکم ولو به‌واسطۀ قرائن 
حالیه مشخص گردد که اولیا نسبت به طفل تعدی در حقوق مولی‌علیه نموده‌اند اعم از اینکه 
ایــن تعدی در نفس او باشــد یــا در مال او، حاکم ایشــان را از تصــرف در امور کودک منع 

می‌نماید«)سیستانی، 1417، ج 2، ص. 336(.
بحثــی که تا بدین جا مطرح شــد، مرتبط با جایی اســت که سرپرســت قانونی طفل به 
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وظایف ذاتی خود عمل ننموده باشد و افعالی را مرتکب شود که مضر به حال کودک باشد؛ 
اما در جایی که سرپرست کودک از تکالیف خود اعراض نماید نیز این بحث مطرح است. 

استنکاف پدر یا مادر از نگهداری کودک و حضانت او در این بحث جای می‌گیرد.
قول مشــهور در فقه، حکم بودن حضانت نســبت به پدر و حق بودن آن نسبت به مادر 
اســت چراکه حاکم پدر را در صورت استنکاف از نگهداری کودک، اجبار خواهد نمود و 
در مورد مادر چنین اجباری مطرح نیســت )خوانســاری، 1405، ج 4، ص. 473(. تلقی این عده 
آن اســت کــه حضانت پدر معادل ولایت او بر کودک اســت )فیاض کابلــی، بی‌تا، ج 3، ص. 
69(. در مقابل مش��هور، برخی از فقها حضانت را برای پدر نیز قابل اسقاط می‌دانند. ایشان 
حضانت را غیر از ولایت او دانسته و این امکان را برای پدر در نظر گرفته‌اند که وی از حق 
حضانــت خود صرف‌نظر كند و ادارۀ فرزند را به دیگرى بســپارد )منتظری، 1384، ج 3، ص. 
403(؛ بنابراین به‌صورت مطلق حضانت را حق دانســته و بر اســاس مقتضای قواعد عمومی، 
هر یک از پدر و مادر می‌توانند این حق را اســقاط نمایند )طباطبایی حائری، 1418، ج 12، ص. 
162(. در استفتایی از امام خمینی سؤال شده است که آیا محكمه م‌ىتواند پدر و مادر ممتنع 
از حضانت را مجبور نماید كه به حقّ الحضانة عمل نمایند؟ و ایشان در پاسخ بیان داشته‌اند 
که: »صرف حقّ الحضانة در آن مقدار كه فقط حقّ من له الحضانة است قابل الزام و اجبار 
نیســت، بلكه صاحب حقّ م‌ىتواند از حقّ خود بگــذرد و از حضانت صرف‌نظر نماید، اما 
نســبت به حقّ فرزند )در تر و خشــک‌کردن وى و در تربیت و نگهدارى و حفظ او( اگر 
من علیه الحق امتناع ورزد حاكم شــرع م‌ىتواند او را الــزام به رعایت حقّ فرزند نماید«)امام 
خمینی، 1372، ج 3، ص. 214(. این بیان ظاهر در آن اســت که حضانت نسبت به پدر نیز قابل 

اسقاط است.
درهرصــورت صرف‌نظــر از حق یا حکم بودن حضانــت، درصورتی‌که یکی از والدین 
از نگهداری کودک خود اعراض نماید و اجبار او نیز منتفی باشــد، چنین رفتاری اســقاط 
حق حضانت تلقی می‌گردد. همچنین درصورتی‌که نگهداری کودک در شــرایط ناگواری 
باشــد که در آن رعایت مصلحت طفل صورت نگیرد یا رفتارهای زیان‌آوری نسبت به طفل 
اعمال ش��ود، می‌تواند از موجبات اســقاط حق حضانت در نظر گرفته شود. به این بیان که 
والدین بد سرپرســت در حدودی که اعمال غیرمتعارف انجام دهند به‌گونه‌ای که بر ایشــان 
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عنوان بد سرپرســت اطلاق شود، اعراض از حق حضانت خود نموده و به همین سبب حق 
حضانت خود را به‌صورت فعلی ساقط نموده‌اند. عنصر اصلی در برخورداری والدین از حق 
حضانت همان‌طور که پیش‌تر نیز بدان اشــاره شــد، رعایت مصلحت کودک و عدم اعمال 
رفتارهای مضر به حال او بوده اســت؛ بنابراین بدرفتاری به حدی که عنوان بد سرپرســتی بر 
والدین اطلاق شــود در صورت علم ایشان به اطلاق عنوان بد سرپرست موجب اسقاط حق 
حضانت ایشــان خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، سرپرســتی بد سرپرستان به‌گونه‌ای که به ضرر 
حال کودک باشــد، کاشف از عدم رضایت ایشــان به اعمال حق حضانت خود است. این 
عدم رضایت به‌صورت اعراض از حق نمایان شــده و موجب اســقاط حق حضانت خواهد 
شد. درصورتی‌که حضانت را تکلیف نیز بدانیم، بد سرپرستی از مصادیق عمل حرامی است 

که موجب اسقاط ولایت پدر خواهد شد.
از سوی دیگر، در موردی که مادر برای شیر دادن به کودک اجرتی بیش از اجرت‌المثل 
را طلب نماید، پدر می‌تواند تقاضای مادر را رد کرده و کودک را به دایه بسپارد. چراکه مادر 
به‌واسطه طلب اجرتی بیش از مقدار معمول، حق خود را ساقط کرده است و درصورتی‌که بنا 
باشد کودک را هم به دایه بسپارند و هم به مادر، برای کودک زیان‌آور است؛ بنابراین سقوط 
حق حضانت مادر به علت ضرری است که ممکن است بر کودک وارد آید )صیمری،1420، 

ج 3، ص. 178(.
قرض گرفتن ولی از مال کودک تنها در صورتی جایز است که این اقتراض بدون وجود 
ضرر مالی برای کودک باشــد. لذا حتی اگر مصلحتی برای طفل در این قرض دادن نباشد؛ 
اما وجود مفسده منتفی باشد، جایز است ولی از مال مولی‌علیه خود قرض بگیرد )شهید ثانی، 

1410، ج 3، ص. 178(.
همچنین درصورتی‌که دو نفر کودک گم‌شــده‌ای را پیدا کنند، اگر هر یک راضی شود 
که حضانت کودک با دیگری باشــد مانعی ندارد؛ اما اگر با یکدیگر اختلاف نمودند و هر 
یک حضانت کودک را طلب کرد، قرعه راهکار تقســیم کودک میان آن دو است. چراکه 
هر یک به‌واسطه پیدا کردن کودک حق پیدا می‌کنند و تقسیم کودک ممکن است به حال 
کودک ضرر برساند؛ زیرا کودک به‌واسطه الفت با هر یک از آن‌ها از مفارقت ایشان صدمه 
خواهــد دید و ضررهای دیگری نیز ممکن اســت متوجه او شــود که بــا در نظر گرفتن این 
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مطلب، قرعه تنها راهکار خواهد بود )مقدس اردبیلی، 1403، ج 10، ص. 428(.
این موارد ازآن‌جهت مطرح گردید که بیان نماییم، ضرر رسانیدن به کودک از حیث مادی 
و معنوی چنان مهم اس��ت که فقها در کلمات خود به آن تصریح نموده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، 
از کلمات فقیهان در مورد ش��رایط سرپرس��تی کودک می‌توان نتیجه گرفت در مواردی که 
سرپرســتان کودک از انجام وظایف شــرعی خویش خودداری نمایند به این معنا است که 
از انجام اعمال واجبی که شــارع بر عهدۀ ایش��ان نهاده خودداری نموده‌اند و مرتکب عمل 
حرام می‌شوند. همچنین در جایی که اعمالی که مضر به حال کودک است مرتکب شوند، 
مرتکب عمل حرامی ش��ده‌اند که نباید آن را نسبت به کودک انجام می‌دادند. بسته به مورد 
ارتکابــی و متعارف و غیرمتعارف بــودن این رفتارها، ارتکاب عمل حرام یا بازداری از عمل 

واجب می‌تواند موجب صدق عنوان بد سرپرست بر سرپرست کودک شود.
به‌عنــوان جمع‌بندی باید گفــت اگرچه مفهومی تحت عنوان کودک بد سرپرســت در 
فق��ه وجود ندارد؛ اما می‌تــوان این مفهوم را با مقدمات آتی از کلمات فقها اســتنتاج نمود. 
اول آنکــه ولی در محدودۀ اعمال ولایت خویش باید اضــراری به کودک وارد ننماید. ثانیاً 
همواره باید در تصمیمات خود، تصمیمی را لحاظ کند که لااقل مفســده‌آور برای کودک 
خود نباشد. ثالثاً سرپرستی که خلاف این موارد رفتار کند، یا اعراض از حق خویش نموده 
یا به تکلیف خود عمل‌نکرده اســت. با در نظــر گرفتن این مطالب باید گفت درصورتی‌که 
سرپرســت کودک، خائن، متضرر بیش از مقدار متعــارف و متعدی به نفس یا مال کودک 
باشــد یا غالب تصمیمات او برای کودک مفسده آور باشد، چنین کودکی تحت سرپرستی 
افراد نالایق قرار دارد و چنین سرپرستی یا از ولایت ساقط است یا از تصرفات مالی و غیرمالی 
نس��بت به کودک منع می‌شــود. به‌هرروی ترک واجباتی که بر عهدۀ سرپرست نهاده شده؛ 
ماننــد تصمیم برخلاف منافع و مصالح کودک یا عمل به محرماتی از‌جمله ضرر جســمی، 
روحی و مالی به کودک، موجب بد سرپرست تلقی شدن سرپرست می‌گردد. این امر بسته 

به مورد بد سرپرستی و شدت و ضعف آن می‌تواند اثرات متفاوتی را دارا باشد.
به‌عبارت‌دیگر؛ اگرچه اصل اولی عدم ولایت بر دیگری اســت و ولایت سرپرســتان بر 
کودک به‌واس��طۀ دلیل عقلایی و تعبدی اثبات می‌شود؛ اما ظهور رفتاری که موجب آسیب 
به کودک در تمامی زمینه‌ها شــود، موجب سقوط یا اسقاط حق سرپرستی وی خواهد شد. 
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حصول این اطمینان برای حاکم شرع می‌تواند به‌واسطۀ قرائن خارجی صورت گیرد و نیازی 
به اثبات شــرعی نیســت. کما اینکه اثبات بد سرپرســتی در اغلب موارد با دشواری همراه 

است.

3. مفهوم کودک بد سرپرست در حقوق
تا قبل از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 
1392، در ادبیات قانونی ما ســخنی از کودکان بد سرپرست مطرح نبوده است. در بسیاری 
از قوانین پیــش از 1392، والدین کودک ملزم به رعایت موارد خاصی بودند که در صورت 

تخلف، می‌شد آنها را بد سرپرست نامید.
در ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست آمده است:

 ســپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای 
یکی از شرایط ذیل باشند:

الف ـ امکان شناخت هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته 
باشد.

ب ـ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید 
حیات نباشند.

ج ـ افــرادی که سرپرســتی آنــان به‌موجب حکم مراجــع صلاحیت‌دار به 
ســازمان سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر 
یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از ســوی ولی قهری برای سرپرستی 

آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ‌یــک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از ســوی ولی 
قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این 

امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
آیین‌نامــۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرســت و بد سرپرســت در تاریخ 
4/14/ 1394 به پیش��نهاد وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، تعاون، دادگســتری و کشور 
به تصویب هیأت وزیران رســید. در ماده 1 این آیین‌نامه مفهوم کودکان بد سرپرســت چنین 
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تعریف‌شده است:
 ث( کودک یا نوجوان بی‌سرپرســت )فاقد سرپرســت(: کودک یا نوجوان 
موضوع‌بندهــای )الــف( و )ب( مــاده )8( قانون؛  ج(کــودک یا نوجوان 
بدسرپرست: کودک یا نوجوان موضوع‌بندهای )ج( و )د( ماده )8( قانون«؛ 
بنابراین مفهوم کودک بد سرپرســت مطابق این آیین‌نامه در جایی است که 
افرادی که سرپرســتی آنان به‌موجب حکم مراجع صلاحیت‌دار به ســازمان 
سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر یا 
جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه 
ننموده باشــند و با هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب 
از ســوی ولی قهری صلاحیت سرپرســتی را نداشته باشــند و به تشخیص 

دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود. 
بنابراین باید گفت طبق این آیین‌نامه کودک بد سرپرست آن است که اولیا از سرپرستی 
کودک اعراض نموده باشــند و تا دو سال خبری از قصد آنان برای بازپس‌گیری سرپرستی 
وجود نداشته باشد و یا مطابق تشخیص دادگاه اولیای کودک صلاحیت سرپرستی او را ولو 

با ضمیمه شدن شخص امینِ منصوب از طرف دادگاه نداشته باشند.
با توجه به دو فرضی که قانون‌گذار در تعریف کودک بد سرپرست مطرح کرده است، 

به بررسی اعراض از سرپرستی و عدم صلاحیت سرپرستی اشاره خواهیم کرد.

1-3. اعراض از سرپرستی
در ارتباط با اس��قاط حق حضانت در حقوق، نظریات مختلفی مطرحش��ده اس��ت. عده‌ای 
از حقوق‌دانــان بــر این باورند که طبــق قانون، والدین حق حضانت فرزنــد خود را دارند و 
ش��خصی که برای حضانت صلاحیت‌دار شناختهش��ده، نمی‌تواند آن را اسقاط یا واگذار به 
غیــر نماید)صفایی و امامی، 1374، ص. 347(. طبق قانون مدنی ایران، برای والدین اســقاط از 
حق حضانت ممکن نیست. ماده 1172 همان قانون نیز همین معنا را به طور صریح بیان كرده 
اســت كه »هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهدۀ آن هاست، از 
نگاهداری او امتناع كنند«؛ چراکه حضانت، فقط حق سرپرست نیست، بلكه تکلیف ایشان 
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نیز به شمار می‌آید)صادقی، 1383، 118(. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به اینکه 
آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر طفل، اســقاط نماید، بدین شــرح است: 
»به موجب ماده 1168 قانون مدنی، حضانت قابل اســقاط و یا مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی 
را که مقنن و شــارع برای طفل پیش بینی کرده اســت، جنبۀ امری برای مکلف دارد و اراده 

فردی نمی‌تواند چنین نکته‌ای را تغییر دهد« )بازگیر، 1380، ج 2، ص. 595(.
باید توجه داشــت، میان اســقاط سرپرســتی و اعراض از آن تفاوت وجود دارد. اسقاط 
سرپرســتی به‌صورت قدر متیقن برای پدر امکان‌پذیر نیست. اعراض از سرپرستی اگرچه در 
ماهیت به‌منزلۀ اســقاط است؛ اما سرپرســت با ندیده گرفتن تکلیف قانونی، مبادرت به این 
امر می‌نماید و اجبار دادگاه برای تصدی مجدد سرپرســتی والدین نیز، منجر به اقدام ایشان 
برای سرپرستی کودک نمی‌گردد؛ بنابراین با اعراض از سرپرستی، در عمل راهی برای الزام 

دادگاه به قبول سرپرستی مجدد کودک وجود ندارد.
طرد ش��دن کودک از سـ�وی خانواده، سـپ�ردن کودک ب��ه س��ازمان‌های نگهداری از 
کودکان، رها نمودن کودک یا هر عملی که به‌منزلۀ بی‌سرپرســت شدن کودک تلقی شود، 
از مصادیق اعراض از سرپرس��تی تلقی می‌گردد و مطابق قانون موجب بد سرپرســتی شدن 
کودک می‌گردد. اگرچه قانون‌گذار عدم مراجعه به مدت دو سال را به‌عنوان قدر متیقن بد 
سرپرســتی دانسته اســت؛ اما باید گفت، خصوصیتی برای این مدت وجود ندارد و بسته به 

مورد و با تشخیص دادگاه این امر تحقق می‌یابد.

2-3. عدم صلاحیت سرپرستی
صلاحیت سرپرســتی کودکان به صورت مطلق نیســت. بلکه ایــن صلاحیت مقید به حفظ 
منافع مادی و معنوی طفل است؛ بنابراین درصورتی که دادگاه تشخیص دهد این منافع تأمین 
نمی‌شود، باید حکم به عدم صلاحیت سرپرستی صادر شود. مصادیق انحطاط اخلاقی، در 
ماده 1173 قانون مدنی بیانش��ده است. این موارد را می‌توان ازجمله دلایل عدم صلاحیت 

سرپرستی تلقی نمود. این موارد عبارتند از:
اعتی�ـاد زی��ان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ اشــتهار به فســاد اخلاق و فحشــا؛ ابتلا به 
بیماری‌های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛  سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل 
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ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، ولگردی و قاچاق؛ تكرار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف.
به نظر می‌رسد در دسته‌بندی کلی‌تر می‌توان مصادیق عدم صلاحیت سرپرستان را در این 
موارد برشمرد. عدم مواظبت از کودک، ابتلا به بیماری مسری یا روانی، ناتوانی در نگه‌داری 
کودک، خشــونت خارج از حد متعارف، اعتیاد، اشــتهار به فساد اخلاقی و سوءاستفاده از 

کودک ازاین موارد است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

الف( عدم مواظبت از کودک
ماده )1173( ق. م  بیان داشــته اســت: »هــرگاه در اثر عدم مواظبت یــا انحطاط اخلاقى 
پدر یا مادرى كه طفل تحت حضانت اوســت صحت جســمانى و یــا تربیت اخلاقى طفل 
در مع��رض خطر باش��د محكمه می‌تواند، به تقاضای اقربا‌ى طفــل یا به تقاضای قیم او یا به 
تقاضــای مدعی العموم هر تصمیمى را كه براى حضانــت طفل مقتضى بداند اتخاذ كند«. 
درصورتی کــه در اثر انحطاط اخلاقى والدین کودک صحت جســمانى و یا تربیت اخلاقى 
طف��ل در معرض خطر اس��ت دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باش��د در نظر می‌گیرد؛ 
مانند سپردن طفل به دیگرى و تعیین سرپرستى براى او یا نظارت كسى در نگاهدارى طفل 
و امثال آن. دادگاه در تعیین طریق نگاهدارى و تربیت طفل در این مورد مختار است )امامی، 

1376، ج 5، ص. 197(.
عدم مواظبت از کودک به‌ظاهر اعم از آن اســت که والدین توجهی به وضعیت روحی 
و جســمی کودک داشــته باشــند و یا اینکه توجه ایشــان به کودک مناسب شرایط کودک 
نباشد؛ بنابراین درصورتی‌که مواظبت ظاهری ایشان در غالب موارد موجب صدمه به کودک 
می‌ش��ود، می‌توان گفت در این موارد ایشان نس��بت به کودک مواظبت ننموده‌اند. از همین 
رو می‌توان ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 را شاهد بر این مطلب 
آورد. در این ماده آمده است: »هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به 
آنان صدمه ‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره 
اندازد‌ ممنوع اســت«. در ماده 4 این قانون برای این موارد از جانب هر شــخصی که باشد، 
مجازات کیفری در نظر گرفته است. نادیده گرفتن عمدی سلامت مادی و معنوی کودک 

مصداق بارز عدم مواظبت خواهد بود.
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به‌طور مشــخص بازداری کودک از تحصیل، عدم اقدام به ثبت واقعۀ ولادت کودک را 
می‌توان از مصادیق عدم مواظبت سرپرست تلقی کرد و به همین جهت به چنین کودکی، بد 

سرپرست اطلاق می‌شود.

ب( ابتلا به بیماری‌های روانی و مسری
از دیگر موارد ســلب حق سرپرســتی، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 
اس��ت. بیمار روانی بر افراد مرتبط با خود تأثیر منفی می‌گذارد؛ چه رســد به اینکه آن فرد، 
تحت تکفل و یا حضانت وی باشــد. به‌هرحال برای اجرای این حکم، تشــخیص پزشــکی 
قانونی ملاک اســت، مگر به‌اندازه‌ای باشد که عرف نیز بتواند آن را تشخیص دهد. در این 
موارد قاضی خود می‌تواند آن را از موارد ســلب سرپرســتی کودک بداند )امامی، 1376، ج 5، 
ص. 197(. علاوه بر بیماری‌های روانی، بیمارهای مســری نیز از مواردی اســت که منجر به 
س��لب صلاحیت سرپرس��تی می‌گردد. در مادۀ شش��م قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های 
آمیزش��ی و بیماری‌های واگیردار‌ مصوب 1320 آمده است: »ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه 
یا دیوانه مکلف اس��ت که در درمان بیماری‌های آمیزشــی صغیر یا ســفیه یا دیوانه که تحت 
سرپرستی آن‌ها ‌می‌باشد اقدام کند. چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان 
مسامحه نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند ولی یا ‌سرپرست به حبس 
از هش��ت روز تا یک ماه و یا به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم می‌شود«. وضع 
مجازات کیفری برای سرپرس��تی که اهمال در درمان کودک��ی که در معرض بیماری‌های 

واگیردار است نموده، نشانگر اهمیت دادن قانون‌گذار بر این مطلب است.
درهرصورت ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های 
رفتاری، روانی یا شــخصیتی و یا بیماری‌های جســمی واگیردار صعب‌العلاج به تشــخیص 
پزش��کی قانونی موجب فراهم نبودن وضعیت مناس��ب برای کودک می‌شود و از همین رو 

کودک تحت سرپرستی افراد بد سرپرست قرار می‌گیرد.

ج( ناتوانی در نگهداری کودک
وجود خطر، گاهی فقط سبب بازستاندن طفل از پدر یا مادر نالایق نیست؛ بلکه مانع سپردن 
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کودک به آنان نیز می‌ش��ود. می‌توان گفــت ضابطه تمییز موانعی کــه دادگاه باید مصادیق 
خارجی آن را تعیین کند، در خطر بودن ســامت جســمی و اخلاقی کودک اســت. این 
ضابطــه جنبه اجتماعی دارد و به عهده دادرس اســت؛ اما چون دربارۀ سرنوشــت کودک 
تصمیم می‌گیرد، باید وضع جسمی و شئون خانوادگی پدر و مادر و طفل را نیز در نظر بگیرد 
و فقط به ضوابط نوعی نپردازد )کاتوزیان، 1385، ج 2، ص. 173(. ناتوانی در نگهداری کودک 
خواه در اثر غیبت و زندان باشــد یا بیماری و زمین‌گیری و گرفتاری در امرارمعاش. بدیهی 
است اگر دادگاه تشخیص دهد که پدر یا مادر به یکی از این دلایل، توانایی نگهداری طفل 
را ندارد و به آن اندازه نیز ثروتمند نیســت تا بتواند کســانی را با مســئولیت خود به این کار 

گمارد، باید از سپردن کودک به ایشان خودداری کند. )کاتوزیان، 1387، ص. 396(.
از همین رو، باید گفت زندانی شــدن والدین کودک، هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشــی 
از فقر شــدید، آوارگی، پناهندگی مهاجــرت یا بی تابعیتی از بارزتریــن مصادیق ناتوانی در 

نگهداری از کودک شناخته می‌شود و به‌تبع کودک، بد سرپرست تلقی می‌گردد.

د( خشونت خارج از حد متعارف
تک��رار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف موجب عدم صلاحیت سرپرس��ت می‌شــود. البته 
قانون‌گذار در ماده 1179 قانون مدنی، حق تنبیه را برای ابوین محفوظ داشته؛ ولی »به استناد این 
حق، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند«. حد تأدیب در قانون مشخص 
گاهی دادن و هشیار ساختن  نشده و در این مورد باید به عرف مراجعه نمود. تنبیه، به معنای آ
اســت. اگر طفل با بیان نرم و سپس، عتاب شدید متنبه نشد، برای هشیار ساختن وی، اِِعمال 
خشونت فیزیکی ملایم به میزان متعارف، اشکالی نداشته؛ اما اگر از حد متعارف خارج شد و 
به حد آزار رس��اندن و انتقام و یا خشونت‌های غیرمتعارف رسید به گونه‌ای که آثار جراحت و 
یا کبودی بر بدن کودک دیده شود، موجب سقوط حق سرپرستی می‌گردد و والدین، مشمول 
مجازات کیفری نیز می‌شوند. بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، 
»اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرســتان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت 
آن ها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و 
محافظت باشد« را جرم تلقی نکرده است. در مادۀ 5 و6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
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مصــوب 1381 نیز آمده اســت: »کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شــکایت 
شــاکی خصوصی ندارد. کلیۀ افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری 
و سرپرستی کودکان را بر عهده‌دارند مکلفند به محض مشاهدۀ موارد کودک آزاری مراتب را 
جهت پیگرد قانونــی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند . 
تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ‌ریال خواهد بود«. 
اهمیت دادن قانون‌گذار نسبت به اذیت و آزار کودکان به حدی است که در ماده 237 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرم ایجاد مزاحمت 

و آزار و اذیت بانوان و اطفال را جایز شمرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد، خشونت مستمر سرپرست قانونی نسبت به طفل و یا بسته به مورد 
و با تشخیص دادگاه، یک بار خشونت مخاطره آمیز خارج از حدود متعارف در قبال کودک 

از مصادیق بد سرپرستی باشد.

هـ( اعتیاد
اعتیاد ابوین به الکل، مواد مخدر و قمار ویرانگر خانواده‌هاست و پیامد منفی آن ها بر خانواده، 
قانون گذار را بر آن داشــته که نه فقط اعتیاد به الکل و مواد مخدر را از نمودهای عســر و حرج 
زوجــه بــرای طلاق بداند بلکه این دو را از مصادیق انحطاط اخلاقی ابوین برای ســقوط حق 
حضانت آن ها نیز محســوب نماید. بااین حال، قانون گــذار برای اعتیاد به مواد مخدر و الکل، 
صفت زیان‌آور را نیز افزوده اس��ت. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این صفت، در مقام شرط 
اس��ت، مفهوم مخالف این ماده این است که اگر اعتیاد به الکل و مواد مخدر زیان‌آور نباشد، 
از اس��باب سقوط حق حضانت نمی‌باشــد)وفایی و بحرینی، 1391، ص. 125(. همچنین این مورد 
در قبال اعتیاد به قمار والدین نیز جاری اســت. اثــرات تخریبی قمار نیز در تربیت فرزندان بر 
کس��ی پوشیده نیست. ولی اگر بنا به تش��خیص دادگاه برای فرزندان زیان‌آور نباشند، مسقط 
حق حضانت نیســت. مهم ترین اثر مخرب قمار، این اســت که رابطــۀ منطقی بین فعالیت و 
کس��ب درآمد را در ذهن کودک به هم می‌زند)دیانی، 1387، ص. 335(؛ بنابراین ابتلای هریک 
از والدین، اولیا یا سرپرســتان قانونی به اعتیادهای زیــان آور به مواد مخدر، روان گردان یا قمار 

موجب سلب صلاحیت سرپرستی ایشان گردیده و کودک را بدسرپرست می‌گرداند.
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و( اشتهار به فساد اخلاقی
یکی دیگر از قوانین ســلب صلاحیت سرپرستی، انحطاط اخلاقی و اشتهار به فساد اخلاق 
و فحشاســت. ظاهر ماده 1173 قانون مدنی چنین اســت که گویا فســاد و فحشای پنهانی 
موجب ســلب حضانت نیســت. ازنظر شــرعی نیز متجری به گناه، دارای احکام متفاوتی 
نس��بت به کسی است که در خفا گناهی را مرتکب می‌شــود. مشهور به فسق، کسی است 
کــه متجاهر به آن بوده، آشــکارا مرتکب گناه شــود و خود را فارغ از قضــاوت دیگران و 
اجتماع تصور کند. چنین فردی صلاحیت حضانت اطفال را ندارد؛ زیرا متجاهر به فســق، 
مس��تقیم یا غیرمستقیم آنان را به کار ناشایس��ت وا می‌دارد )دیانی، 1387، ص. 336(. این مانع 
به دلیل وابســتگی آن به عادات و رســوم اجتماعی، بیش از ســایر عوامل تاب تفســیرهای 
گوناگ��ون را دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که اعتیادهای زیان بار، پیشــه کردن اعمال منافی 
عفت، عادت به رش��وه‌خواری، خیانت و کلاهبرداری، از نمودهای بارز انحطاط اخلاقی و 

فسق است)کاتوزیان، 1387، ص. 397(.
به‌عنوان نمونه قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک سرپرستان 

قانونی موجب سلب صلاحیت سرپرستی و بد سرپرست دانسته شدن کودک می‌گردد.

ز( سوءاستفاده از کودک
سوءاســتفاده از طفــل یا اجبار او در ورود به مشــاغل ضد اخلاقی مانند فســاد و فحشــا، 
تکدی‌گری، قاچاق و توزیع مواد مخدر نیز از موارد ســلب صلاحیت سرپرســتی اســت. 
عبارت »از مصادیق« که در ماده 1173 آمده اســت، گویای آن اســت که مصادیق مذکور 
در این بند از ماده حصری نیستند؛ بنابراین اگر از طفل برای سرقت یا توزیع مواد الکلی نیز 

استفاده سوء شود، با وحدت ملاک می‌توان از موارد سلب حضانت دانست.
در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نیز آمده است: »هرگونه 
خریــد، فروش، بهره‌کشــی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتــکاب اعمال خلاف از قبیل 
قاچاق، ممنوع و مرتکب حســب مورد علاوه بر جبران خســارات وارده به شش ماه تا یک 
سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا ‌بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد«.

نقض قوانین جزایی از طرف کودک یا ارتکاب جرم به وسیلۀ آن‌ها و یا استفاده از آن‌ها 
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در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شــدن یا واردکردن ایشــان در فعالیت‌هایی نظیر تکدی گری 
و قاچــاق و همچنین اعتیــاد آنان به مواد مخدر، روان‌گردان یا مشــروبات الکلی، همچنین 
بهره‌کش��ی جنسی، بردگی از بارزترین مصادیق سوءاس��تفاده از کودکان شناخته می‌شود و 

با‌وجوداین، کودک بد سرپرست محسوب می‌شود.
به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت، کودک بد سرپرست آن است که سرپرست قانونی او از 
سرپرستی اعراض کرده است و یا به تشخیص دادگاه صلاحیت سرپرستی کودک را نداشته 
باشــد. برای ضابطه‌مند کردن تشــخیص دادرس در مقام داوری، باید گفت بد سرپرســتی 
هنگامی محقق می‌شــود که سرپرستان وظایف قانونی خود در قبال کودک ترک نموده و یا 
ممنوعیــت قانونی را انجام دهند؛ به‌گونه‌ای که تکرار فعل ممنوع یا ترک فعل ایشــان، عرفاً 
موجب عدم صلاحیت سرپرستی تلقی شــود؛ بنابراین هرجایی که قانون تکلیفی را برعهده 
سرپرستان گذاشته باشد و ضمانت اجرایی معادل حبس و مانند آن برای سرپرستی که وظیفه 
قانونی را انجام نداده اســت، مقرر کند، با در نظر گرفتن تناســب سنگینی مجازات با رفتار 

سرپرست، بد سرپرست نسبت به وی اطلاق می‌شود.

نتیجه گیری
با تجمیع مســائلی که از فقه و حقوق در ارتباط با عنوان بد سرپرســت عنوان شد و به لحاظ 

تکثر مصادیق مربوط به بد سرپرستی در حقوق می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:
هر جا که فعل یا ترک فعلی به عنوان وظیفه و تکلیف سرپرست در قانون یا شرع مورداشاره  	.1
قرارگرفته اســت، با عدم انجام تکلیف سرپرســت ولو یک بار عنوان بد سرپرســت به او 
اطلاق می شــود. در فقه عدم اضرار به کودک ملاک بوده و در حقوق رعایت تکالیف 
قانونــی؛ بنابراین ترک تکالیف لااقل موجب صدق عنوان بد سرپرســت بر فرد متخطی 
می شــود. اگرچه ممکن اســت آثار بد سرپرســتی مانند ســلب صلاحیت سرپرستی یا 
مجازات کیفری بر فرد متخطی بار نشــود، اما عنوان بد سرپرســت بر او صادق اســت. 
همچنین در فقه ممکن است آثار بد سرپرستی ازجمله سلب ولایت و حضانت با یک بار 
تخطی از وظایف شــرعی حاصل نشود؛ اما بسته به نظر حاکم شرع، این احکام می تواند 

با تحقق یک بار از سوی والدین بد سرپرست نیز به وقوع بپیوندد.
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هر جا شــک شــود که عنوان بد سرپرستی بر والدین متخطی از تکالیف قانونی و شرعی  	.2
صدق می شود یا خیر، اگرچه اصل اولی عدم صدق بد سرپرستی نسبت به والدین است؛ 
اما درصورتی که عدم رعایت تکالیف قانونی در نگاه عرفی شامل تعدی به حقوق مادی 
و معنوی کودک شــود یا در نظر نگرفتن مصلحت کودک باشد، اصل ثانوی اطلاق این 
عنوان بر فرد متخطی اســت و ایشــان هســتند که باید اثبات خلاف نماید. این مسئله از 
کلام امام خمینی در ارتباط با عزل ولایت سرپرســتان به واسطۀ اضرار به کودک استنتاج 

می گردد.
اگرچه با اســتنباط دادرس از اوضاع واحوال و قرائن، نســبت بد سرپرســتی حکم صادر  	.3
می شــود؛ اما دادرس در مقام داوری باید دفــاع از حیثیت مادی و معنوی کودک، عدم 
لطمــه به حقوق و منافع کودک را نیز مدنظر قرار دهــد. باقی ماندن کودک نزد والدین 
بد سرپرســت همیشــه بهتر از ســلب صلاحیت و ســپردن کودک به نهادهــای مربوطه 
نیســت. ترس سرپرســتان برای از دســت دادن کودک، خود عاملی برای رفتار مناسب 
با ایشــان خواهد بود که دادرس باید بدان توجه داشــته باشــد. همچنین بســته به مورد و 
شــدت و ضعف بد سرپرستی، سلب صلاحیت اتفاق خواهد افتاد. ممکن است یک بار 
کودک آزاری سرپرســتان نیز منجر به سلب صلاحیت سرپرستی شود. این مسئله ممکن 
است به علم دادرس ولو از غیر ادلۀ اثبات دادرسی مرسوم حاصل گردد. همان گونه که از 
کلام امام خمینی برداشت می شود که این مسئله ممکن است از قرائن حالی برای حاکم 

به اثبات برسد.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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چکیده: استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب‌های فقهی ایشان، روشی کارا 
و ارزش��مند به ش��مار می‌آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب‌نظری که کتابی مستقل در اصول فقه 
ننگاشته‌اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی 
اصولی فراوانی بهره برده اســت. امام خمینی این کتاب را نمونۀ پایبندی به شــیوۀ سلف صالح و از 
مؤثرترین کتاب‌ها برای خود برشمرده‌اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب 
جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مســئلۀ حســن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط 
-بیابد و آن‌ها را با دیدگاه‌های امام خمینی مقایس��ه و تطبیق نماید. »امکان بهره‌گیری از دلیل عقل 
در اســتنباط احکام شــرعی«، »امکان تأویل ادلۀ لفظی به کمک عقل«، »عدم تلازم قطعی میان 
حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت« و »بایستگی پایبندی سخت‌گیرانه به 

ضوابطِِ کشف مناط« را می‌توان از موارد برجستۀ م وردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.
کلیدواژه ها: امام خمینی، حسن و قبح عقلی، دلیل عقل، صاحب جواهر، مناط حکم.
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مقدمه
شــیخ محمدحســن نجفی )صاحب جواهر( از نام‌آورترین فقیهان متأخــر و دارای یکی از 
مفصل‌ترین کتب فقه امامیه است. جواهرالکلام افزون بر این‌که به لحاظ حجم، از غنی‌ترین 
کتاب‌های فقهی اس��ت به لحاظ قوت اس��تدلال و ژرفای مطالب نیز کتابی کم‌نظیر است. 
اندیش��مندان بزرگی به این مس��ئله اشاره داش��ته‌اند؛ ازجمله آن‌که امام خمینی این کتاب را 
از کتاب‌های فقهی تأثیرگذار در زندگی خود برشــمرده ‌)امــام خمینی، 1389، ج 5، ص.271( و 
نگارندۀ آن را به‌عنوان الگویی علمی برای حوزویان معرفی کرده است )امام خمینی، 1389، ج 
17، ص.325؛ ج 19، ص.42(. روشــن اســت که کاوش در این کتاب و آرای اصولی و بنیادین 
نگارندۀ آن، راه را برای بررســی تأثیرات آن بر آرای دیگران- ازجمله امام - خواهد گشود. 
متأس��فانه کتاب یا رساله‌ای اصولی از شیخ محمدحســن نجفی به دورۀ ما نرسیده ازاین‌رو، 
دستیابی مستقیم به مبانی و نظرات اصولی این فقیه با مشکل روبه‌روست. بااین‌حال می‌توان 
از اس��تدلال‌های فقهی کتاب جواهر به بسیاری از مبانی اصولی ایشان راه یافت و این‌گونه، 
جای خالی آثار اصولی ایشــان را تــا حدی پر کرد. اگرچه برای دســتیابی به مبانی اصولی 
صاحب جواهر راه دیگری در دس��ت نیس��ت؛ اما می‌توان برخی محاســن را برای این شیوه 
برشمرد؛ ازجمله این‌که درگیری با آن دسته مباحث اصولی را که نتیجۀ عملی در فقه ندارند 
کم کرده و پژوهش‌گر را به آرای اصولی‌ای می‌رس��اند که فقیه دیدگاه‌های فقهی خود را بر 

آن‌ها استوار نموده است.

1. پیشینه پژوهش
طبق جست‌وجوی صورت گرفته تاکنون کتاب، رساله، پایان‌نامه یا مقاله‌ای به مبانی اصولی 
صاحــب جواهرالــکلام در خصوص دلیل عقــل- و بالتبع، به مقایســۀ آرای امام خمینی با 
ایش��ان- نپرداخته اس��ت؛ اگرچه در برخی پژوهش‌ها، دیدگاه امام دراین‌ب��اره از جنبه‌هایی 
کید شده است. به‌عنوان نمونه برخی از  موردبررســی قرارگرفته و بر وجوهی ازنظر ایشــان تأ
آرای امام چنین نتیجه گرفته‌اند که ایشــان عقل را در طریق اســتنباط، دلیلی مســتقل و در 
عرض کتاب و س��نت دانس��ته‌ و مستند ایشــان در مواردی چون اثبات ضرورت حکومت و 
قانون و تأســیس مجمع تشخیص مصلحت نظام استدلال عقلی بوده است )صمدیار، عربیان و 
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نقیبــی، 1399(؛ برخی دیگر نیز بر نظرات امام پیرامون محدودیت‌های عقل درزمینۀ اســتنباط 
احکام تمرکز کرده و بر مواردی چون ناتوانی عقل در کشــف »فلســفۀ احکام« و همچنین 

کید کرده‌اند )بهشتی، 1398(. آسیب‌های دخالت دادن عقل در امور تعبدی تأ

2. بیان مسئله
این‌ نوشــتار در وهلۀ نخســت در پی دســتیابی به تصویری از دیدگاه اصولی صاحب جواهر 
دربارۀ دلیل عقل )به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابواب اصول( است؛ یعنی بر اساس استدلال‌های 
کتاب جواهر، برای اســتناد به دلیل عقلی چه ضوابطی باید موردتوجه فقیه باشــد. همچنین 
فتاوای بررسی‌شــده و آرای اصولــیِ مرتبط با آن، با فتــاوا و آرای اصولی امام خمینی مورد 
مقایسه و تطبیق قرارگرفته‌است. برای نیل به این مقصود، نخست به جایگاه تفسیری و اثباتی 
دلیل عقل اشاره‌شده است؛ آنگاه مسئلۀ حسن و قبح عقلی به‌عنوان مهم‌ترین چالش و هستۀ 
بنیادین »مســتقلات عقلیه« و مسئلۀ اســتفاده از مناط حکم یک موضوع برای سرایت دادن 
آن حکم به س��ایر موضوعات به‌عنوان یکی از پرکاربردترین و چالش��ی‌ترین صغریات بحث 

»غیرمستقلات عقلیه« موردپژوهش قرارگرفته است.

3. ضرورت تحقیق
روشن نبودن ضوابط استناد به دلیل عقل برای استنباط احکام در کنار مسائلی چون اختلاف 
در تعریف و برداش��ت از اصطلاحات مرتبط با مبحث دلیل عقل، زمینه‌ای برای اســتنادات 
سست به این دلیل در استنباط و پژوهش‌های فقهی است؛ ازاین‌رو تلاش برای وضوح بیشتر 

مباحث این حوزه ضرورت دارد.

4. جایگاه و کارایی دلیل عقل
دلیل عقل نزد فقهای امامیه جایگاه، کارایی و گسترۀ موردتوافقی نداشته است. در برداشتی 
حداکث��ری از کارایی دلیل عقل، بهش��رط رعایت ضوابط، این دلی��ل حتی‌ می‌تواند موجب 
تأویل ادلۀ لفظیِِ قطعی الســند شــود )بعد تفســیری(؛ یا آنکه برخی واجبات یا محرمات را 
مس��تقلًاً ثابت نماید )بعد اثباتی(؛ درحالی که در برداشت حداقلی، حکم عقل نمی‌تواند در 
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برابر ادلۀ لفظی مقاومت کرده یا مســتقلًاً حکمی شــرعی را ثابت کند. صاحب جواهر، به 
کارایی دلیل عقل در اســتنباط احکام شرعی باور داشته و این، نشانۀ پذیرش جایگاهی بلند 
برای عقل اســت. عقل از نگاه ایشــان، بازدارندۀ انسان از اعمال قبیح و اموری است که به 
عاقبت او ضرر می‌رســاند و »حجر« نامیدن عقل ریشــه در همین دارد )نجفی، 1404، ج 26، 
ص.3(. صاحب جواهر در بحث از شــرایط امام جماعت به روایتی1 از امام کاظم )ع( اشــاره 
نم��وده که طبق آن، حضرت فرد بی‌عقل را فاقد م��روت و چنین فردی را بی‌دین خوانده‌اند 

)نجفی، 1404، ج 13، ص.302(.
ارزش و کارایی ادراکات عقل نزد وی در حدی است که می‌تواند قرینه‌ای بر لزوم حمل آیه‌ 
بر معنای مجازی ش��ود. به‌عنوان‌مثال، با این‌که ظاهر آیۀ 32 ســورۀ مائده2 یکسان بودن قتل 
نامشــروع یک فرد با قتل همه است؛ اما صاحب جواهر به استناد این‌که یکی بودن مجازات 
قات��ل ی��ک فرد با قاتل تمام مردم خلاف عقل و عدل اس��ت می‌گوید که از این آیه معنایی 

مجازی مراد است )نجفی، 1404، ج 42، ص.10(.
چنین نگاهی به دلیل عقل، موردقبول امام خمینی نیز بوده است؛ ایشان صراحتاًً اصل این نکته 
را که ادراکات عقل گاهی می‌تواند موجب تأویل آیات قرآن کریم و روایات یا ارجاع مســئله 
به معصومین )علیهم‌السلام( شــود تذکر داده )ر.ک. به: ســبحانی، 1423، ج 2، ص.343( و گاه 
در اس��تدلال‌های فقهی ـ در بحث حیل ربا و غیر آن ـ نیز به این مبنا اســتناد نموده و به استناد 
مخالفــت حکم عقل، قائل به لزوم تأویل ادلۀ نقلی یا ارجاع مســئله به معصوم و یا تخصیص 

مدلول آن شده است )ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، ج 1، ص.180؛ ج 2، صص. 544-545(.
در بعد اثباتی، از نگاه نجفی وجود واجبات و محرمات شرعی که دلیل اثبات آن‌ها عقل 
است پذیرفته شده و چنان‌که از نقل دیدگاه ابوالصلاح حلبی )حلبی، 1403، ص.264( و علامه 
حلی )علامه حلی، ب 1413، ج 4، ص.459( در جواهر برمی‌آید ایش��ان اشکالی در این نمی‌بیند 
که گفته شــود ادلۀ وجوب امربه معروف و نهی از منکر شامل این گونه واجبات و محرمات 

هُُ« )کلینی، 1407، ج 1، ص.19(.
َ
 لَ

َ
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نیز می‌شــوند؛ یعنی امر به واجبات عقلی و نهی از محرمات عقلی، مصداق امربه معروف و 
نهــی از منکر و بنابراین واجب اســت )نجفــی، 1404، ج 21، ص.365(. امام خمینی نیز هم در 
مباحث اصولی امکان اثبات حکم شــرعی با دلیل عقل را مطرح نموده )سبحانی، 1423، ج 2، 
ص.344( و هم در فقه به آن اســتناد نموده است )به عنوان نمونه ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، 

ج 1، صص.180، 655(.

5. تأملات و ملاحظات پیرامون استناد به دلیل عقل
1-5. مسئلۀ حسن و قبح

یکی از مبنایی‌ترین پرس��ش‌ها پیرامون دلیل عقل، امکان کشف حکم شرعی از حکم عقل 
و چگونگی برقرار کردن ملازمه میان این دو اس��ت؛ یعنی آیا عقل می‌تواند با درک حسن و 
قبح، حکم شــرعی را کشــف کند و آیا میان درک عقل و حکم شرع همواره ملازمه وجود 
دارد یا خیر؛ صاحب جواهر امکان دســتیابی به‌حکم شرعی بر اساس تشخیص عقلی حسن 
و قبح را فی‌الجمله قبول دارد. دلیل این ســخن اســتنادات فراوان ایشــان به حسن و قبح در 
استنباط احکام در ابواب گوناگون فقه است )به‌عنوان نمونه ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 6، صص. 
209، 334؛ ج 7، ص.305؛ ج 8، ص.282؛ ج 11، ص.473؛ ج 15، ص.8؛ ج 21، ص.35؛ ج 22، 
ص.288؛ ج 29، ص.19؛ ج 33، ص.169؛ ج 38، ص.94؛ ج 41، ص.415(. همین استنادات بیانگر 
بــاور وی به مبانی مهمی1 چون »ذاتی بودن حســن و قبح«، »عقلی بودن حســن و قبح«، 
»تبعیت احکام شــرعی از مصالح و مفاســد واقعی« و ... است2. در همین حال می‌توان از 
مباحث فقهی جواهر اســتفاده نمود که ایشــان ملاحظات قابل‌تأملی دراین‌باره داشته و بیان 
بســیط »باور داشــتن وی به مبانی مذکور« تنها چیزی نیست که - در بحث کنونی ما - از 
اثر فقهی ایشان به دست می‌آید. در اینجا به برخی از نکات قابل‌استفاده از جواهر دراین‌باره 

اشاره می‌شود:

1. به صورت فی الجمله.
 به برخی از آن ها اشاره شد ـ نیز 

ً
2. چنان که اســتنادات امام خمینی به حســن و قبح در اســتنباط حکم ـ که قبلاً

همین دلالت ها را دارد.
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1. ممکن اس��ت بررسی‌های عقلی انســان پیرامون یک فعل این نتیجه را به بار آورد که 
انجام آن، خوبیِ صرف اســت و بدی در آن راه ندارد و فرد به این یافتۀ خود قطع پیدا کند؛ 
اما این داوری، نادرس��ت و در اثر بی‌توجهی به برخی نکات باشــد یا دلیلی شرعی برخلاف 
یافتۀ عقل به دســت آیــد. نجفی در بحث از برخی مصارف خمــس در زمان غیبت به این 
نکتۀ مهم اش��اره نموده و می‌گوید مصالح و مفاسد موردنظر ائمه )علیهم‌السلام( از اموری 
اس��ت که احاطه بر آن‌ها برای ما ناممکن است؛ خصوصاً برای افرادی از ما که در دنیا زهد 
و بی‌رغبتی را پیش��ه نگرفته‌اند و گرفتار مصلحت‌اندیشی‌های دنیوی و متأثر از اموری چون 
دوســتی و خویشاوندی بوده و اعطاء و منعشان بر اساس چنین ملکاتی است. گاهی اموری 
در نظر ائمه اولویت داش��ته که در نظر ما چنین نیست؛ با این وضع چگونه می‌توان به رضای 
ایش��ان به آنچه افراد معمولی انجام می‌دهند قطع پیدا کرد؟ ایشــان برای بیان شاهدی روایی 
بــر دیدگاه خود به ذیل توقیع عمری1 اش��اره می‌کند و می‌گویــد در این توقیع از امام عصر 
)علیه‌الســام( دربارۀ اموری پرسیده شده است که در نظر و خیال ما قطع به احسان محض 
بودنــش و رضایت مالــک به چنین تصرفاتی وجــود دارد؛ اما امام از چنیــن تصرفاتی نهی 
فرموده‌اند )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 16، صص.174-173(. امام خمینی نیز در مبحث قطع، به 
قصور عقل از اطلاع بر احکام واقعی اشــاره نموده و معتبر نبودن قیاس و استحسان را بر آن 

مبتنی نموده است )تقوی اشتهاردی، 1418، ج 3، ص.43(.
2. ممکن اســت عقل قبح رفتاری را درک کند و آن را ناپســند و ســزاوار ذم یا عقاب 
ببیند؛ اما ادله‌ای شــرعی برخلاف آن وجود داشته باشد و باعث خروج از حکم عقل شود. 
در اینجا - برخلاف مورد قبل- سخن در قبیح نبودن عمل و قطعِ نادرست عقل نیست بلکه 
نکته آن اســت که گرچه عمل درواقع قبح عقلی داشــته باشد؛ اما اذن شارع بر ادراک قبح 

1. این توقیع را از محدثین متقدم شیخ صدوق و پس از ایشان طبرسی نقل نموده اند. مطابق این نقل ها امام عصر 
)عجل الله فرجه( در پاســخ به ســؤالاتی که به واسطۀ جناب محمد بن عثمان )ره( از ایشان پرسیده شده بود پاسخ 
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یادشده مقدم شده و در پی آن حکمی جز حرمت برای عمل به دست می‌آید.
نکتۀ یادشــده از بیان صاحب جواهر ذیل بحث حق‌المارة قابل‌اســتفاده است. ایشان پس 
از نقــل روایات متعــددی )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 18، صــص.230-226( که بیانگر »جواز 
خوردن عابر از میوه‌های درختی که در مســیرش قرار دارد1« هســتند ادعای تواتر این روایات 
را بعید ندانس��ته و می‌گوید فقهایی که قائلند تنها می‌شود به قطعیات عمل کرد به این روایات 
اعتماد کرده‌اند و ابن ادریس آن‌ها را متواتر دانسته و به استنادشان فتوا داده است )ر.ک. به: ابن 
ادریــس،1410، ج 2، ص.236(. نجفی در ادامه توقف برخی فقها در این مســئله )ر.ک. به: علامه 
حلی، ب 1413، ج 8، ص.361( یا مخالفت برخی دیگر با آن ها به استناد قاعدۀ عقلی قبح تصرف 
در مــال غیر بدون اذن مالک و برخی ادلۀ دیگــر را )ر.ک. به: محقق کرکی، 1414، ج 4، ص.47( 
عجیب دانس��ته و آن را شبیه اجتهاد در برابر نص می‌داند. ایش��ان می‌گوید به فرض پذیرفتن 
قاعدۀ عقلی یادش��ده باید با ادلۀ نقلی اشاره‌شــده از این قاعده خارج شــد؛ چراکه مرجع ادلۀ 
جواز، وجود اذن ش��رعی اس��ت که از اذن مالکی قوی‌تر است و با توجه به اذن شرعی، عمل 
یادشــده موضوعاًً از ظلم، خیانت، اکل به باطل و دیگر عناوین مشابه خارج است2 )ر.ک. به: 
نجفی، 1404، ج 24، صص.130-128(. نکتۀ مهم آن اس��ت که ایش��ان نمی‌گوید از دلیل شرعی 
جواز، پی به عدم قبح می‌بریم؛ بلکه می‌گوید حتی اگر قبح عقلی را بپذیریم دلیل شرعی جواز 
بر آن مقدم است و دلیل شرعی باعث خروج عمل از عناوینی که حکم حرمت دارند می‌شود.

 امــام خمینی نیــز در مباحث اصولی خویش به نبود ملازمه میــان ادراک عقلی قبح با 

1. با شرایط خاصی که در کتب فقهی بیان شده اند.
2. اســتفاده از حکم شرعی برای یافتن عنوان فعل در ســایر بحث های جواهر نیز دیده می شود. صاحب جواهر 
در جایی با نقد دیدگاه برخی از فقها که به اســتناد ادله ای چون نفی حرج قائل به جواز نمازخواندن در زمین های 
وســیع در فرض عدم علم یا ظن به رضایت مالکان آن ها شــده‌ و حتی منع او را غیر مسموع دانسته اند )ر.ک. به: 
کاشــف الغطاء، 1422، ج 3، ص.49( می گوید شاید بتوان از عمومیت حرمت تصرف در اموال دیگران استفاده 
کرد که در ترک تصرف در زمین های وســیع، حرجی وجود ندارد )نجفــی، 1404، ج 8، صص.282-283(. 
اهمیت این ســخن در بحث حاضر این اســت که به جای ترتب حکم شــرعی بر فعلی که عنوان آن به دست آمده 
ـ که روندی متداول اســت ـ از کمک حکم شــرعی به یافتن عنوان یک فعل یا نفی عنوانی از آن سخن گفته شده 
اســت. البته در بحث حق المارة اذن شرعی نشــانگر نبودن عنوانی مناسب حرمت بود و در اینجا حرمت شرعی 

نشان دهندۀ نبود عنوان سبب حلیت است.
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حرمت شرعی که مستلزم عقوبت است تصریح نموده و می‌گوید بسیاری از قبایح عقلی یا 
عقلایی هســتند که چون نهی ]شرعی[ در موردشان نرسیده و عنوانی از عناوین حرام نیز بر 
آن‌ه��ا صدق نمی‌کند و عقل نیز صحت عقوبت ب��رای مخالفت با آن‌ها را ادراک نمی‌کند 
شرعاً محکوم به حرمت نیستند )ر. ک. به: سبحانی، 1423، ج 2، صص.304-302(. روشن است 
که طبق این مبنا نیز قطعاً اگر دلیل شرعی بر جواز چنین افعالی داشته باشیم قبح ادراک‌شده، 
به‌طریق‌اول��ی توان معارضه با آن را ندارد. همچنان که ایش��ان در مس��ئلۀ حق‌الماره رویکرد 

صاحب جواهر را پذیرفته و به آن فتوا داده‌اند )ر. ک. به: امام خمینی، 1392، ج 6، ص.220(.
3. گاهی فعلی رجحان یا حسنی دارد که عقل آن را ادراک می‌کند و اتفاقاً از ادلۀ نقلی 
نیز حکمی موافق ادراک عقل به‌دس��ت‌آمده است؛ اما نمی‌توان گفت آن عمل عقلًا و نقلًا 
واجب است بلکه وجوب صرفاً مستند به ادلۀ نقلی است. علت این مستند نشدن به عقل آن 
اســت که عقل توان ادراک این را ندارد که ترک آن عمل موجب عقاب اســت؛ بنابراین در 
جایی می‌توان به استناد ادراک عقل حکم به وجوب عملی داد که بتوان دریافت شارع - در 
ص��ورت عدم عفو - بنده را به خاطر ترک آن کار عقاب خواهد کرد. به نظر می‌رســد این 
قضیه در مورد کشف حرمت از طریق درک مرجوحیت و قبح نیز قابل‌طرح باشد؛ یعنی در 
صورتی از ادراک عقلی این عناوین می‌توان به حرمت شرعی رسید که بدانیم شارع مرتکب 

آن را عقاب خواهد نمود1.
صاحب جواهر در مبحث امربه‌معروف به این نکته اشــاره نموده اســت. ایشــان پس از 
استناد به کتاب، سنت و اجماع برای اثبات وجوب این دو، به اختلاف فقها در مورد امکان 
استقلال عقل در این حکم اشاره می‌کند. برخی قائلند که عقل مستقلًا نیز حکم به وجوب 
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کند )ر.ک. به: شــیخ طوســی، 1375، ص.147؛ شــهید اول، 1410، 
ص.84؛ شــهید ثانــی،1410، ج 2، ص.409( و برخی این حکم را صرفاً نقلی ش��مرده‌اند )حلبی، 
1403، ص.264؛ فخرالمحققیــن، 1387، ج 1، ص.398(. نجفــی قول اخی��ر را بهتر می‌داند و در 
توجی��ه آن می‌گوید عقل بدون لحاظ بیان ش��ارع نمی‌تواند به قبــح ترک این دو، در حدی 

1. شاید دیدگاه صاحب جواهر دربارۀ احتکار مؤید این نکته باشد )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 22، صص.481-
.)477
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که موجب ذم و عقاب ش��ود برس��د و آنچه می‌توان ادعا کرد عقل درمی‌یابد صرفاً رجحان 
فی‌الجملۀ آن‌هاســت )ر.ک. بــه: نجفی، 1404، ج 21، صــص.359-358(. پذیرش قبح عقلی با 
وجود قائل نشدن به ملازمۀ آن با حرمت در آثار امام نیز دیده می‌شود. ایشان در بیان دیدگاه 
مختار در بحث تجری به این مبنا استناد نموده است )سبحانی، 1423، ج 2، صص.298، 305(.

4. یکی از مبانی کلامی مؤثر در اصول و فقه »قبح تکلیف بما لایطاق« اســت. در این 
بحث ســخن از وقوع فعلی از جانب شارع اســت، نه مکلف؛ و همین باعث تفاوت اساسی 
با مباحث قبل اســت. مضمــون قاعدۀ قبح تکلیف بما لایطاق این اســت که اگر کاری از 
توان فرد خارج باشــد مکلف نمودن او به انجامش قبیح اســت. پس بر اساس مبانی عدلیه، 
خداوند بندگان را مکلف به کاری فراتر از توانشان نمی‌کند )سید مرتضی، 1411، ص.100(. فقها 
در موارد گوناگونی با تکیه بر این قاعده قائل به مکلف نبودن فرد ش��ده‌اند )ر.ک. به: علامه 
حلی، 1414، ج 4، ص.455؛ شهید ثانی، 1421، ج 1، صص 168-167(. اگرچه صاحب جواهر خود 
نیز در استدلال‌های فقهی‌اش از این قاعده استفاده نموده )نجفی، 1404، ج 5، ص.96(؛ اما در 
مواردی خود را مقید به این قاعده نمی‌داند؛ ایشــان مواردی را که فرد با سوء اختیار خود به 
امتناع دچار ش��ده چنین می‌داند و مکلف بودنش در این موارد را ممکن می‌داند؛ این نکته 
در بحث مکلف بودن مرتد فطری به احکام فرعی چون نماز و روزه ـ و درعین‌حال صحیح 

نبودنشان ـ مورداشاره‌ قرارگرفته است )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 6، صص.296-297(.
امــکان معاقب بودن در فرض نداشــتن اختیار ـ چه عقلی و چه شــرعی ـ در آرای امام 
خمینی نیز نمود دارد. چنان‌که ایشان در مسئلۀ »اجتماع امرونهی« قول قوی‌تر را این می‌داند 
که اگر فرد با ســوء اختیار خود به فعل حرام یا ترک واجب مضطر شــود عقلًا معذور نیست 
و عقاب او بی‌اشــکال اســت؛ مانند جایی که فرد با خودداری از سفر، قدرت انجام حج را 
نیاب��د یا خود را مضطر به تصرف بی‌اذن در مال دیگری کند )ســبحانی، 1423، ج 2، ص.64(. 
همچنین کسی که تعمداً خود را در شرایط اضطرار به غذای حرام قرار داده، واجب است از 
غذای حرام استفاده کند و درعین‌حال در قبال انجام آن عقوبت خواهد داشت )امام خمینی، 

1415، ج 1، ص.142(.
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2-5. استفاده از مناط حکم
امکان اســتفاده از مناط حکم برای دســتیابی به‌حکم شــرعی و ضوابط آن یکی از مسائل 
چالش‌برانگیز در فقه اســت. صاحب جواهر راه دستیابی به حکم شرعی با استفاده از مناط 
حکم را بسته نمی‌داند و خود نیز در استنباط حکم از آن بهره برده )برای نمونه ر.ک. به: نجفی، 
1404، ج 5، صــص.307، 312؛ ج 6، ص.238؛ ج 11، ص.307؛ ج 25، ص.310؛ ج 43، ص.29(؛ در 
همین حال می‌توان در ضمن اس��تدلال‌های فقهی جواهر، برخی ملاحظات قابل‌تأمل ایشان 
را دربارۀ اس��تفاده از این راه‌ها مشــاهده کرد و به مبانی اصولی ایشان راهی گشود. ازجملۀ 

ملاحظات یادشده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع مشابه با ادعای اتحاد در مناط، تنها از راه‌های 
خاصی جایز است؛ البته در مورد این راه‌ها میان فقها اتفاق‌نظر وجود ندارد. صاحب جواهر 
در بحث خیار حیوان پس از مختص دانستن این خیار به مشتری، به دیدگاهی اشاره می‌کند 
که با اســتناد به برخی روایات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 18، صص 11-10( و اجماع منقول 
)ر.ک. به: سید مرتضی، 1415، ص.433( بایع و مشتری را در این خیار مشترک می‌دانند. برخی 
فقها این احتمال را مطرح کرده‌اند که روایات مورد اشــاره مربوط به جایی باشــد که مبیع و 
ثمن هر دو حیوان باشــند؛ چراکه در این صورت آنچه مقتضی و حکمت ثبوت خیار برای 
مشــتری است ـ یعنی آشکار شدن عیوب مخفی حیوان ـ در مورد بایع هم وجود دارد )علامه 
حلــی، ب 1413، ج 5، ص.65(. صاحــب جواهــر در نقد این احتمال می‌گویــد علت1 تنها در 
صورتی می‌تواند موجب ســرایت دادن حکم به موارد دیگر شــود کــه علیتش برای حکم، 
منصوص باشــد یا از طریق تنقیح مناط به دســت آیــد )نجفــی، 1404، ج 23، صص.27-26(؛ 
بنابراین محاس��باتی ظنی ش��بیه آنچه علامه‌ به صورت احتمال مطرح نمود صلاحیت کشف 
مناط حکم و سرایت دادن حکم بر مبنای آن را ندارد. در آثار امام نیز می‌توان موارد متعددی 
از تذکر به آنچه محقق نجفی مطرح کرده است مشاهده نمود. ایشان هم در اصول، به لزوم 
لحاظ نمودن وســعت و ضیق ملاک حکم برای سرایت دادن آن به موضوعات دیگر اشاره 

1. ایشــان از لفظ »حکمت« استفاده نموده اســت؛ اما با توجه به محل سخن به نظر می رسد استفاده از »علت« 
دقیق تر باشد.
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نموده )ســبحانی، 1423، ج 1، ص. 369( و هم در فقه این نکته را موردتوجه قرار داده است که 
مناط حکم باید از راهی معتبر ـ چون ظهور روایت ـ به دست آید و در هر دو موضوع وجود 
داشــته باشــد )امام خمینی، الف 1421، ج 5، صص.463،465؛ 472-471؛ امام خمینی، ب 1421، ج 3، 

صص.223-224(.
نجفی در جایی دیگر - پس از این‌که به‌نقد برخی اســتنادهایی که به تنقیح مناط شــده 
اس��ت می‌پردازد - عبارت قابل‌توجهی دارد: »این سخن، همانگونه که پیداست، از سخنان 
عجیب اســت؛ زیرا برای »قوت احتمال قطعی بودن علت« معنای محصلی وجود ندارد؛ به 
علاوه احتمال یا ظن به قطع - به فرض قابل تصور بودن هم - برای خروج از حرمت قیاس، 
کافی نیس��ت. ای کاش ما تف��اوت میان علت قطعی به‌دس��ت‌آمده از طریق اعتبار و علت 

مستنبطه به گونۀ ظنی را به صورت روشنی درمی‌یافتیم«1.
در این عبارت ایشان می‌گوید قوی بودن احتمال این‌که مناط، قطعی باشد فارغ از این‌که 
معنای محصلی ندارد، برفرض تحققش هم باعث خروج از حرمت قیاس نمی‌شود. در ادامه 
نیز به تعریض می‌گوید که میان علت قطعی به‌دس��ت‌آمده از طریق اعتبار و علت مســتنبطه 

به گونۀ ظنی تفاوتی نمی‌یابد.
2. اگرچه صاحب جواهر قیاس منصوص‌العلة را حجت می‌شمرد؛ اما اثبات این‌که آنچه 
در آیه یا روایت با بیانی موهم علیت بیان‌ش��ده علتی اس��ت که می‌توان حکم را بر اساس آن 
توســعه یا تضییق داد مسئله‌ای بسیط نیست. ایشان در چند موضع ملاحظات خود دراین‌باره 

را مطرح نموده؛ ازجمله:
الف( در آیۀ 103 ســورۀ توبه پس از امر شــدن نبی اکرم )ص( به اخذ زکات، خداوند به 
ایش��ان امر می‌کند که در هنگام گرفتن زکات، پرداخت‌کنندگان را دعا کنند. آیه در تعلیل 
امر اخیر می‌گوید دعای تو مایۀ آرامش آن‌هاســت2. صاحب جواهر تذکر می‌دهد که نباید 

1. »... إذ هــو كما ترى من غرائــب الكلام؛ فإن قوة احتمال كون العلة قطعية لا يــكاد يتصور لها معنى محصل 
... علــى أن احتمــال القطع أو ظنه ـ على فرض تصوره ـ غير مجد في الخروج عــن حرمة القياس؛ و ليتنا فهمنا 
العلــة القطعية المنقحة بطريق الاعتبار من المســتنبطة بطريق المظنة على وجــه يفيد« )نجفی، 1404، ج 39، 

ص.310(.
هُُ سََمِِعٌٌي عََلِِمٌٌي«.
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تعلیل بیان‌شده در آیه موجب شود که بگوییم »تنها دعای نبی اکرم و ائمه )سلام الله علیهم( 
در حق زکات دهنده واجب است؛ زیرا مستجاب شدن دعای ایشان معلوم و موجب آرامش 
یافتن است«. اشکال این سخن آن است که معلوم نیست مراد از علتی که در آیه آمده همان 
علتــی باشــد که حکم دایر مدار آن اســت )ر.ک. به: نجفــی، 1404، ج 15، صص.454-453(؛ 
بنابراین برای صحت استناد به علت بیان‌شده در دلیل نقلی برای توسعه یا تضییق حکم شرط 

است که علیت - به معنی خاص علیت -معلوم باشد.
ب( گاه ممکن اس��ت علت بیان‌شده در آیه یا روایت با اطلاق دلیل ناسازگار باشد. در 
این صورت این پرسش پیش می‌آید که آیا علت منصوص می‌تواند دلیل را مقید کند یا خیر. 
نجفی این بحث را در کتاب زکات مطرح نموده است. ایشان روایتی را نقل می‌کند که طبق 
آن دو فرد که پیش‌تر زیدی بودند از امام صادق )ع( دربارۀ عباداتی که پیش‌تر انجام داده‌اند 
س��ؤال کرده‌اند. حضرت در پاس��خ می‌گوید نماز و روزه و حج نیازی به تکرار ندارد؛ اما 
زکات را نیازمند اعاده معرفی می‌کند چراکه شرایط گیرندۀ زکات رعایت نشده و زکات‌های 
قبل به کس��ی دادهش��ده که طبق مذهب امامیه زکات به او نمی‌رســد )حر عاملی، 1409، ج 1، 
ص.127(. صاحب جواهر به دیدگاه برخی فقها اش��اره می‌کند کــه قائلند درصورتی که فرد 
غیر امامی زکاتش را به فرد امامی بپردازد پس از مستبصر شدن نیازی به اعادۀ زکات ندارد؛ 
چراکه تعلیل بیان‌ش��ده در روایت در مورد او صدق نمی‌کند. ایشــان پذیرفتن سخن فقهای 

یادشده را آسان نمی‌داند؛ چراکه علت مذکور با اطلاق دلیل معلل تعارض دارد.
منشــأ بحث حاضر آن است که در لفظ روایت چیزی وجود ندارد که مقتضی مطابقت 
تعلیل با همۀ افراد معلل باشــد. اگرچه صاحــب جواهر نظر نهایی خود را در این بحث بیان 
نمی‌کند و محل س��خن درباره‌اش را جایی دیگر می‌داند و آن را شــبیه بحث از تخصیص 
خوردن یا نخوردن عام به‌وسیلۀ ضمیری که تنها به برخی افراد عام برمی‌گردد معرفی می‌کند 
)ر.ک. بــه: نجفی، 1404، ج 15، صــص.388-387(؛ اما درعین‌حــال همین طرح بحث، تذکر 
مهمی دربارۀ توجه داش��تن به ضوابط اس��تناد به علت منصوص در ادلۀ نقلی است: این‌که 
آیا علت بیان‌ش��ده در روایت، علتی اس��ت که حکم دایر مدار آن باشد یا خیر؛ و این‌که آیا 

تعارضی میان آن با دیگر ادله وجود دارد یا نه.
ج( گاهــی در روایت علتی برای یــک حکم آمده؛ اما این بیان، منافی این نیســت که 
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علتی دیگر نیز برای آن حکم وجود داشــته باشد. به‌بیان‌دیگر، از بیان علت حکم در روایت 
نمی‌تــوان انحصار علت را نتیجه گرفت و در موردی که آن علت وجود ندارد منتفی شــدن 

حکم را نتیجه گرفت )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 18، ص.363(.
د( آخرین نکته‌ای که به نظر می‌رسد با بحث حاضر مناسبت دارد توجه به تفکیک علت 
تشــریع از علت حکم اســت. مراد از علت حکم همان چیزی است که حکم ازنظر وجود 
و عدم - و به تعبیری فعلیت یا عدم فعلیت - دایر مدار آن اســت؛ اما در اینجا مراد از علت 
تشــریع، مصلحتی است که شــارع برای تحققش حکم را جعل کرده است. اگرچه انتفای 
علت حکم به انتفای حکم منجر می‌شــود؛ اما علت تشــریع چنین خاصیتی ندارد. صاحب 
جواهر این نکته را در بحث مس��تحقین زکات مطرح نموده و می‌گوید این‌که علت تشــریع 
زکات در روایات تأمین خوراک و افزایش اموال فقرا بیان شده )ر.ک. به: شیخ صدوق، 1413، ج 
2، ص.4( اقتضای این را ندارد که تنها فقرا مستحق زکاتند )نجفی، 1404، ج 15، ص.334(. البته 
دربارۀ این مســئله روشن است که با تعیین مســتحقین زکات در آیۀ 60 سورۀ توبه و روایات 
زکات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 9، صص.214-209(. کس��ی به‌ اس��تناد علت بیان‌شده در 
روای��ت فوق مصرف زکات را مختص فقرا نمی‌داند؛ اما تفکیک بین علت تشــریع و علت 
حکم و این‌که علت بیان‌ش��ده در نصوص ش��رعی می‌تواند ناظر به تشریع باشد و کاربردی 
در استنباط بر اساس مناط نداشته باشد؛ تذکری است که از این قسمت جواهر قابل استفاده 

است.1
3. یکی از راه‌های استفاده از مناط برای استنباط حکم، قیاس اولویت است. استفاده از 
این راه نیز باید با رعایت ضوابطش باشــد. گاه ممکن است فقیه در نگاه اول شرایط استناد 
به اولویت را کامل ببیند و به اولویت فعلیت حکم دربارۀ موضوعی نســبت به موضوع دیگر 

1. شاید بتوان آنچه را امام خمینی پیرامون نسبت عنوان »ظلم« با تحریم ربا بیان نموده‌ مرتبط با این بحث دانست. 
ظلمون«. امام می گوید 

ُ
ظلمون و لا تُ

َ
در آیۀ 279 ســورۀ بقره پس از بیانی قاطع در حرمت ربا فرموده اســت »لاتَ

معلوم اســت ظلم و فســاد بودن ربا موجب حکم حرمت شده است و حرمت طبق ظاهر آیه، معلول ظلم است؛ 
اما ایشــان از بیان قاطع این که علت این حکم ـ به معنی خاص علت ـ ظلم بودن اســت خودداری نموده و این 
احتمال را باقی می گذارد که ظلم، حکمت این حکم باشــد نــه علت آن )ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، ج 

2، ص.542(.
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قطع پیدا کند؛ اما با توجه به برخی مسائل مبنایی، قطعش از بین برود و استنادش به اولویت 
با اشــکال مواجه شــود. صاحب جواهر در بحث از وضوی جبیره‌ای این نکته را تذکر داده 
است. چنان‌که از روایات )حر عاملی، 1409، ج 1، صص.465-463( به دست می‌آید اگر فرد به 
علت وجود زخم و... در صورت یا دس��ت نتواند آن‌ها را در وضو بش��وید باید جبیره‌ای بر 
زخم قرار دهد و روی جبیره را مس��ح کند. نجف��ی می‌گوید برخی از فقها گفته‌اند اگر در 
حالت تعذر شس��تن، مسح پوست ممکن باشد بر مسح جبیره مقدم می‌شود1. ایشان یکی از 
ادلۀ این دیدگاه را اولویت قطعیه می‌ش��مرد و با بیان برخی ادل��ه‌، این نظر را توجیه می‌کند؛ 
ام��ا نهایتاًً ب��ه نقد این دیدگاه می‌پردازد و قول مخالف را خالی از قوت نمی‌داند. ایشــان در 
نقد قیاس اولویت یادشده می‌گوید ازآنجاکه مصالح احکام در عبادات، شناخته‌شده نیست 
راهی برای قطع به اولویت یادش��ده وجود ندارد و ب��ه این خاطر نه‌تنها وجوب و تعین، بلکه 
کفایت مســح بر پوســت نیز اشــکال دارد )ر.ک. به: نجفــی، 1404، ج 2، ص.294(. توجه به 
پوشیدگی مصالح و مفاسد احکام می‌تواند در بسیاری از موارد قطع یافتن به مناط و اولویت 
را با اشــکال مواجه کند و مانع اســتناد به قیاس اولویت برای اثبات حکم شود. این نکته در 
موارد گوناگونی مورداشــارۀ امام خمینی نیز قرارگرفته است. ایشان دریکی از مباحث فقهی 
ل بر نجاست عرقش را غیرقابل قبول دانسته‌ و  خود اولویت داش��تن نجاس��ت بول حیوان جالّا
توضیح می‌دهد که شاید عرق به خاطر ویژگی‌ای این حکم را داشته باشد که در ادرار وجود 
ندارد )امام خمینی، ب 1421، ج 3، ص.26؛ همچنین ر.ک. به: ج 4، ص.291(. ایشان شبیه به همین 
اشکال را در مباحث غیرعبادی نیز )بحث حضور و خدمت فرد شیعه در دستگاه حکومت 

ناحق( مطرح نموده است )ر.ک. به: امام خمینی، 1415، ج 2، صص.201-202(.
4. از دیگــر نکاتی کــه صاحب جواهر مک��رراً آن را در ضمن اس��تدلال‌ها و نقدهای 
فقهی خویش مطرح نموده ناتوانی عقل در درک ]بسیاری از[ مصالح و مفاسد احکام شرع 
به‌عنوان مناط آن‌هاست؛ مسئله‌ای که فقیه را در سرایت دادن حکم موضوعی به موضوعات 

1. ایشــان این دیدگاه را به علامه حلی در تذکره نسبت می دهد )ر.ک. به: علامه حلی، 1414، ج 1، ص.207(؛ 
اما به نظر می رســد می توان از سخن علامه برداشــتی دیگر نیز داشت و سخن ایشان پیرامون تقدم مسح عضو بر 

مسح جبیره در صورت امکان را مربوط به اعضایی دانست که باید در وضو مسح شوند.
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دیگ��ر در محدودیت جدی قرار می‌دهد. بیان این نکته نیز لازم اســت که نجفی این مبنای 
مهــم را تنها در مباحث عبادی مطرح نکرده و در ابواب مختلفی از فقه به آن اشــاره نموده 

است که در اینجا به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود:
الــف( صاحب جواهر در ضمن بحث از این‌کــه - طبق روایات - تطهیر محل آلوده به 
ادرار با آب قلیل نیاز به دومرتبه آب ریختن دارد قائل شــدن به‌کفایت یک‌مرتبه شســتن در 
مواردی چون خشــک شــدن ادرار1 را ضعیف دانسته است. ایشان به توجیهاتی برای دیدگاه 
مخالف خود اش��اره نموده که یکی از آن‌ها این است که مرتبۀ اول شستن برای از بین بردن 
ادرار )ازاله( و بار دوم برای پاکی محل )انقاء( اســت؛ بنابراین اگر ازاله با شــیوۀ دیگری رخ 
دهد یک‌بار شستن کافی است. دلیل نجفی برای رد این دیدگاه، مخالفت آن با اطلاق ادله 
است. ایشان می‌گوید عقل توان درک چنین اموری را )این‌که علت وجوب هر مرتبه شستن 
چیســت( ندارد؛ بنابراین درهرصورت محل آلوده به ادرار را باید دومرتبه با آب قلیل شست 

)نجفی، 1404، ج 6، صص.185-186(.
ب( برخی فقها قائلند در مواردی که برای تطهیر محل نجس نیاز به بیش از یک مرتبه شستن 
است اگر آب به صورت متصل )یک مرتبه( روی محل ریخته شود؛ اما ازنظر مدت‌زمان، این 
کار به‌قدر دو بار شستن باشد طهارت محقق می‌شود )ر.ک. به: شهید اول، 1419، ج 1، ص.128؛ 
محقــق کرکــی، 1414، ج 1، ص.94(. صاحب جواهر در ابتدا به بیــان مؤیداتی برای این دیدگاه 
پرداخته؛ ازجمله اولویت اتصال آب - نسبت به انفصال آن - برای محقق کردن طهارت؛ اما 
در ادامه به قصور عقل در درک این امور اشــاره نموده است و اقتصار به مضمون نصوص را 
راه یقین به برائت نسبت به تکلیف تطهیر نجاست می‌داند )نجفی، 1404، ج 6، ص.190(. ایشان 
در مواردی دیگر نیز به استحسانات عقلی در تشخیص اولویت برای تطهیر اشیای نجس ایراد 
گرفته و ناتوانی عقل از درک مصالح و مناطات این امور را بیان کرده است )ر.ک. به: نجفی، 
1404، ج 6، ص.205(. نکته‌ای که امام خمینی نیز در موارد مختلفی به آن اشــاره نموده اســت 

)ر.ک. به: امام خمینی ب 1421، ج 3، ص.119؛ ج 4، صص.159،162(.

1. صاحب جواهر این دیدگاه را به شیخ طوسی در کتاب مبسوط و علامه حلی در کتاب قواعد نسبت داده است؛ 
اما جست وجوی ما برای یافتن چنین سخنی در این دو کتاب به نتیجه نرسید.
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ج( محقــق حلی می‌گوید در صورت نبــود عدول مؤمنین، وصیت به مال با شــهادت 
اهل ذمه ثابت می‌شــود )محقق حلی، 1408، ج 2، ص.197(. صاحب جواهر دلیل این حکم را 
آیۀ قرآن )مائده: 106(، روایات مســتفیض )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 19، صص.314-309( و 
اجماع می‌‌داند. ایش��ان ادامه می‌دهد که نمی‌توان از پذیرش شــهادت کفار در صورت نبود 
عدول مؤمنین نتیجه گرفت که در چنین شرایطی شهادت مؤمنین فاسق یا مؤمنینی که فسق 
یا عدالت آن‌ها معلوم نیس��ت پذیرفته است؛ این نتیجه‌گیری مصداق قیاس باطل است؛ زیرا 
عقل احاطه‌ای به مناط حکم پذیرش شهادت کفار ندارد. همچنین شهادت مرد مؤمن عادل 
واحد و ســه زن مؤمن عادل نیز از حکم یادشــده قابل استنتاج نیســت )نجفی، 1404، ج 28، 

ص.348(.
توجــه به این دیدگاه، شــدت پایبندی نجفی به نصوص و وســواس ایشــان در پذیرفتن 
مناطات اس��تنباطی را نش��ان می‌دهد؛ چراکه ایش��ان - مبتنی بر ادله - به این نتیجه می‌رسد 
که شـ�هادت فردی که دچار فس��ق اعتقادی )کفر( است و با آن‌که در مذهب خود عادل و 
مرضی اس��ت؛ اما عادتاً مرتکب بس��یاری از امور می‌شــود که در اسلام موجب فسق عملی 
هستند باید پذیرفته شود؛ ولی شهادت چند مسلمان که درگذشتۀ دور یک‌بار مرتکب کبیره 
ش��ده و توبه نکرده‌اند قابل‌پذیرش نیست. سرایت دادن این دیدگاه مبنایی به هرکجا که قرار 
اس��ت به استناد مناط یا پیش‌فرض درک مصالح و مفاسد فتوایی صادر شود می‌تواند فقیه را 

با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
د( صاحب جواهر بر اســاس برخی روایات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 19، صص.317-

316( قائل اس��ت که ش��هادت یک زن مؤمن عادل دربارۀ وصیت مالی، یک‌چهارم آنچه او 
ش��هادت داده را ثابت می‌کند؛ همین‌طور شهادت دو یا سه زن مؤمن عادل به وصیت مالی، 
به ترتیب نصف یا دوس�ـوم مورد ش��هادت را ثابت می‌کند. ایشــان پــس از تقویت این نظر 
تذکر می‌دهد که نمی‌توان به اس��تناد این‌که در امور مالی شهادت یک مرد کارایی شهادت 
دو زن را دارد نتیجه گرفت که شــهادت یک مــرد عادل مؤمن به وصیت مالی نصف مورد 
شهادت را ثابت می‌کند. شهادت یک مرد نه‌تنها نصف مورد خود را، بلکه برخلاف دیدگاه 
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برخی فقها )شــهید ثانی، 1413، ج 14، ص.260( یک‌چهارم آن را1 نیز - که با شــهادت زن ثابت 
می‌ش��ود - ثابت نمی‌کند؛ چراکه نصوص وارده تنها در مورد زن هســتند و عقل به مصالح 
و مفاســد این حکم - به عنوان مناطش - راهی ندارد )نجفی، 1404، ج 28، صص.352-353(. 
در اینجا صاحب جواهر این تذکر را می‌دهد که اگرچه تقریباًً در اثبات تمام مســائل )خواه 
امور مالی، جنایی و...( شــهادت مرد معتبرتر از شهادت زن است؛ اما شاید علم و حکمت 
فراگیر خداوند مقتضی این باشــد که در اثبات شــهادت به وصیت مالی در صورت کامل 
نبودن تعداد شــهود، شــهادت زن پذیرفته باشدنه شهادت مرد، گرچه عقل وجه این حکم و 
تفاوت آن با ســایر احکام را درنیابد و حتی با محاســبات خود، ظن قوی به نبود تفاوت میان 

این مسئله با سایر مسائل داشته باشد.
شبیه به همین بحث را می‌توان در موارد دیگری از جواهر نیز دید. نجفی در کتاب شهادات 
پس از آن‌که به اســتناد روایات شــهادت یک یا دو زن در مورد زنده متولد شدن نوزاد را برای 
ارث‌بردن او - و بالتبع ارث بردن از او - فی‌الجمله پذیرفتنی می‌داند از یک‌ســو به برخی فقها 
که این پذیرش را مش��روط به نبود مردان کرده‌اند2 )ابن حمزه، 1408، ص.222؛ ابن ادریس،1410، ج 
2، ص.138(. ایراد گرفته و اطلاق روایات را رد کنندۀ نظر آن‌ها می‌داند؛ و از سوی دیگر اعتبار 
شهادت یک مرد به‌اندازۀ یک یا دو زن را که برخی فقها به آن گرایش دارند )علامه حلی، الف 
1413، ج 3، ص.500( ضعیف می‌داند و مستند دیدگاه خود را حرمت قیاس و استحسان و عدم 
احاطۀ عقل به مصالح احکام می‌شــمرد )نجفی، 1404، ج 41، صص.175-173(. امام خمینی نیز 
در برخی استدلال‌های فقهی خویش به تعبدی بودن حکم و عدم دسترسی عقل به مناط آن و 
این‌که ممکن است در برخی موارد، خصوصیت خاصی موجب حکم شارع شده باشد که ما 
از آن اطلاعی نداریم اشــاره نموده است )ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، ج 3، صص.335-334؛ 

ص.566؛ ج 5، ص.464(.
5. یکــی از نکات مهم پیرامون اســتفاده از منــاط حکم در اســتنباط، توجه به تفاوت 

1. شهید ثانی در مسالک، کم تر نبودن شهادت مرد نسبت به زن را به عنوان دلیل این دیدگاه مطرح نموده است.
2. ابــن حمزه و ابــن ادریس به دلیل خــود برای افزودن این قید اشــاره نکرده انــد. اگر بیان این قید ناشــی از 

مشابهت سازی با موارد دیگر باشد این بحث هم می تواند بر اساس مبانی مقبول صاحب جواهر مردود باشد.
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»عدم تعقل فرق« با »عدم فرق« یا »تعقل عدم فرق« اســت. گاه فقیه با محاســبات ذهنی 
خود به این نتیجه می‌رســد که متفاوت بودن حکم دو موضوع، معقول نیســت؛ اما این عدم 
معقولی��ت فرق لزوماًً عدم فرق را ثابت نمی‌کن��د و نمی‌توان با تکیه به آن قائل به یکی بودن 
حکم دو موضوع ش��د. بی‌توجه��ی به این نکته می‌تواند فقیــه را در دام قیاس گرفتار کند. 
صاحــب جواهر در مواردی این نکته را تذکر داده اســت. به عنوان مثال ایشــان در بحث از 
جواز غسل دادن میت مسلمان ته وسیلۀ کافر می‌گوید بسیاری از فقهای شیعه در این بحث 
کاف��ر را به صورت مطلق بیان کرده‌اند )به عنوان نمونه ر.ک. به: علامه حلی، 1414، ج 1، ص.364( 
درحالی که روایات مربوط تنها ش��امل کافر کتابی می‌شــوند )ر.ک. بــه: کلینی، 1407، ج 3، 
ص.159(. ایشــان یکــی از وجوه مطرح کردن کافر به صورت مطلــق را عدم تعقل فرق میان 
کافر کتابی و غیر کتابی - نزد فقهایی که هر کافری را نجس می‌دانند - بیان نموده؛ اما هم 
اس��تدلال و هم نتیجه را ضعیف معرفی می‌کند و در نقد استدلال یادشده می‌گوید نرسیدن 
به فارق به معنی رسیدن به عدم فارق نیست )نجفی، 1404، ج 4، ص.61؛ ج 18، ص.84(؛ بنابراین 
از نگاه صاحب جواهر فقیه در اســتناد به اموری چون تنقیح مناط و الغای خصوصیت باید 
کاملًاً متوجــه این نکته باشــد که حتی اگر علاوه بر ندیدن »فــرق مؤثر در حکم« میان دو 
موض��وع، وج��ود چنین فرقی را هم نامعقول ‌دید نمی‌تواند حکم یکی را به دیگری ســرایت 
دهد. به نظر می‌رس��د یکی از مبانی س��خن ایش��ان -که بی توجهی به آن می‌تواند استنباط 
حکم را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد -چیزی است که برخی فقهای قبل و بعد از 
ایشان به روشنی از آن سخن گفته‌اند: دأب شارع در جمع مختلف و تفریق متفق )شهید ثانی، 
1410، ج 1، صص.266-265؛ نراقی، بی‌تا، ص.251(. امام خمینی نیز به نامعتبر بودن دخالت دادن 
استبعادهای عقلی در مســائل تعبدی تصریح کرده است؛ به عنوان مثال در بحث خون مورد 
عفو در لباس نمازگزار؛ ایش��ان در عبارتی قابل توجه می‌گوید فقیه واقعی فردی است که در 
تعبدیات توقف نموده و - با در نظر داشــتن روایــت ابان دربارۀ اختلاف دیۀ اعضای مرد و 
زن )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 29، ص.352(. - چیزی از آن‌ها را بعید نشــمرد )امام خمینی، 

ب 1421، ج 4، صص.101،108(.
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6. نمونه‌هایی از نقدها
پیش‌تر بیان‌ش��ده که علاوه بر آن نظرات مبنایی که در ضمن استدلال‌های فقهی مورداشارۀ 
نجفی قرارگرفته، نقدهای ایشــان به تکیه کردن1 به »حســن و قبح« و »مناط« احکام برای 
استنباط فروع فقهی نیز می‌تواند به دریافتن مبانی اصولی ایشان در این مباحث کمک کند. 

در ادامه به‌صورت گذرا به برخی از این انتقادات اشاره می‌شود.

1-6. حسن و قبح
برخی از فقها در مورد جایی که ولی دم حاضر ‌شود با گرفتن دیه از اجرای قصاص صرف‌نظر 
کند، با توجه به وجوب عقلی و نقلی حفظ نفس قائل به وجوب پرداخت دیه به وسیلۀ قاتل 
ش��ده‌اند یا به این قول گرایش نش��ان داده‌اند )ر.ک. به: شــهید اول، 1410، ص.273؛ شهید ثانی، 
1410، ج 10، ص.90؛ مقــدس اردبیلــی، 1403، ج 13، ص.410(. صاحب جواهر پس از بیان این‌که 
برخی از اس��اتیدش این قول را به اس��تناد وجوب عقلی و نقلی حفظ نفس، مفروغ‌عنه تلقی 
کرده‌ان��د در نق��د این نظر می‌گوید علاوه ب��ر این‌که وجوب پذیرش پرداخــت دیه بر قاتل 
مخالــف مقتضای روایت صحیح2 و اصل اســت دلیلی بر وجوب حفــظ نفس در این مقام 
نداریم؛ چراکه حق غیر به آن تعلق‌گرفته و قاتل نیز مأمور به در اختیار نهادن جان خود برای 
اجرای قصاص شــده اســت )نجفی، 1404، ج 42، ص.280(؛ بنابراین ایشان حسن عقلی حفظ 
نفس در این فرض و همچنین حکم به وجوب بر اســاس آن را نپذیرفته است.3 امام خمینی 
نیز بر همین نظر بوده و قائل به مخیر بودن جانی در این فرض اســت )ر.ک. به: امام خمینی، 

1379، ج 1 و 2، ص.921(.

 فقیهی چنین استنادی داشته باشد یا به صورت احتمال مطرح شده باشد.
ً
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ذلک القاتل« عدم وجوب قبول پرداخت دیه بر قاتل را می رساند.
3. بــرای دیدن برخی دیگر از انتقادات ر.ک. به: )نجفــی، 1404، ج 5، ص.17؛ ج 6، صص.246-245؛ ج 

21، ص.410(.
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2-6. استفاده از مناط
1. نجفـ�ی در بحث از احکام مربوط به تع��ارض دو بینه می‌فرماید باید به نصوص پایبند بود 
و از گســترش حکم به موارد مشابه بر اســاس استحسان و... پرهیز کرد. پس بین »شهادت 
دو مرد« با »ش��هادت یک مرد و دو زن« که هر دو بینه هس��تند تعارض رخ می‌دهد؛ اما بین 
»بینه« با »یک شاهد و قسم« تعارض رخ نمی‌دهد و بینه مقدم می‌شود. ایشان ادامه می‌دهد 
که نمی‌توان با ملاک دانســتن »قوت و ضعف« در تقدیم بینه بر شــاهد و قسم، مدعی شد 
که اگر مورد اخیر )یک ش��اهد به همراه قس��م( با مرجحی قوی‌تر شد بر بینه مقدم می‌شود 

)نجفی، 1404، ج 40، صص.432-434(.
2. مطابــق مضمون روایت )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 1، ص.194( اگر انســانی در چاه 
آب بیفتند و همان‌‌جا بمیرد باید هفتاد دلو آب از چاه کشید. برخی گفته‌اند این حکم شامل 
کافر نمی‌شــود؛ چون کافر از نجاســاتی است که میزان نزحی برای آن مشخص نشده، پس 
برای تطهیر آب چاه پس از تماس با کافر زنده، کشــیدن تمام آب چاه لازم اســت. فرض 
در مس��ئلۀ فعلی این اس��ت که کافری در آب افتاده و مرده اس��ت و عقلًا نمی‌توان پذیرفت 
در اینجا نزحی کم‌تر ازآنچه برای کافر زنده لازم اســت کافی باشــد )ابن ادریس،1410، ج 1، 
ص.73(؛ چراکه کافر در حالت حیات با آب برخورد داشــته و این ســبب وجوب نزح تمام 
آب اس��ت و مرگ او در آب نمی‌تواند در کم شــدن میزان نزح اثر بگذارد. صاحب جواهر 
در نقد این دیدگاه می‌گوید طهارت و نجاس��ت از امور تعبدی اس��ت و عقل نمی‌تواند در 
احکام مربوط به آن ادعای قطع به مســاوات یا اولویت کند. شــاید بر همین اســاس، ایشان 
دربارۀ دیدگاه ابن ادریس از لفظ »قیاس« اســتفاده نموده است )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 1، 
صص.228-227(. ش��بیه به این نقد در برخی قسمت‌های دیگر جواهر نیز آمده است )ر.ک. 

به: نجفی، 1404، ج 6، ص.192(.
3. محقق حلی بر اســاس روایتی از امام صادق علیه‌الســام )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، 
ج 18، ص.195( قائل اســت که فروش یک دینار در مقابل یک دینار به‌شــرط ســاخت یک 
انگش��تر، بی‌اشکال اســت و حکم ربا را ندارد؛ درعین‌حال قول بهتر را این دانسته که حکم 
یادش��ده از این مورد به سایر شروط سرایت نمی‌کند )محقق حلی، 1408، ج 2، ص.44(. نجفی 
ضمن موافقت با دیدگاه محقق، به نظر برخی فقها که سرایت دادن این حکم به شروط دیگر 
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را قبول دارند و در توجیه آن گفته‌اند »ش��رط جزء هیچ‌یک از عوضین نیست« )علامه حلی، 
1414، ج 10، صص.445-444( اشــکال گرفته اســت؛ چراکه در روایت یادشده اشعاری به این 
حی اجماعی یا عقلی نیز در این رابطه نداریم؛ درحالی‌که شرط  گســترش وجود ندارد و منقِّ
انجام یک عمل در معاملۀ متجانس��ین موجب تحقق ربا می‌شــود و در خروج از این قاعده 
ب��ه مورد منصوص - به فرض پذیرش روایت - اکتفا می‌شــود )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 24، 

صص.32-36(.
از دیگر نقدهای صاحب جواهر دراین باره می‌توان به این موارد اشــاره کرد: اشــکال به 
برخی فقهای برجسته در مورد چند فتوای صادرشده بر اساس استنباط مناط در بحث »ثوب 
مربیه« به عنوان یکی از موارد عفو نجاست لباس در نماز )نجفی، 1404، ج 6، صص.233-231(؛ 
اشــکال به اثبات جواز اقامۀ نماز جمعه برای فقیه به اســتناد اولویت نســبت به افتاء و قضاء 
)نجفی، 1404، ج 11، ص.180(؛ اشکال به قیاس گرفتن مسئلۀ عول در ترکه به امری شبیه آن در 
دین )نجفی، 1404، ج 39، ص.109(؛ اشــکال به مناط گرفتن اســتخوان داشتن یا نداشتن عضو 
در مبحــث دیه برای تعیین نوع جراحات؛ چراکه اطلاق دلیل، خلاف این مناط مســتنبط را 

می‌رساند )نجفی، 1404، ج 43، ص.352(.1

نتیجه گیری
رویکرد اس�ـتنباط قواعد اصولی از آثار فقیِِه�� فقیهان صاحب‌نظر، مس��ئله ای امکان‌پذیر و 
ارزشــمند اســت. از مباحث کتاب جواهر الکلام آشکار می‌شود که مصنف آن، تأملات و 
ملاحظاتی جدی دربارۀ اســتنباط حکم به اســتناد حسن و قبح عقلی دارد؛ ازجمله: امکان 
یافتن ادله‌ای شــرعی که با دریافت قطعی عقل پیرامون نیک یا بد بودن یک عمل مخالف 
باشــد؛ امکان کنار نهادن حکم مناســب با دریافت عقلی پیرامون قبــح واقعی یک عمل، 
با اســتفاده از دلیلی شــرعی؛ امکان ادراک عقلی حســن در فعلی که شرعاًً واجب است و 
درعین حال درســت نبودن حکم به وجوب عقلی آن؛ امکان قبیح نبودن تکلیف بمالایطاق، 

1. بــرای دیدن برخی دیگــر از انتقادات ر.ک. به: )نجفــی، 1404، ج 6، ص.357؛ ج 16، ص.329؛ ج 15، 
صص 122-121؛ ج 17، ص.307؛ ج 36، ص.65(.
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با وجود ش��هرت قبح چنین تکلیفی. این گزاره‌ها، با قواعد اصولی موردپذیرش امام خمینی 
مطابقت فراوانی دارد.

صاحب جواهر در عین اســتفاده از مناط احکام شرعی برخی موضوعات برای استنباط 
حکــم موضوعات دیگــر، دراین‌باره نیز قیود و تأملات قابل‌توجهی را مطرح نموده اســت؛ 
ازجمله: پذیرفتنی نبودن محاســبات ظنی برای اســتنباط مناط حکم؛ اشکال در معتبر بودن 
قطــع به مناط از طریق اعتبــارات عقلی؛ وجود این احتمال که آنچــه در آیات و روایات به 
عنوان علت آمده، مناط حکم - به معنی خاص آن - نباشد؛ لزوم توجه به سازگاری یا عدم 
ســازگاری علت منصوص با اطلاق و عموم ســایر ادله؛ لزوم تفکیک علت تشــریع از علت 
حکم برای استناد به قیاس منصوص العلة؛ لزوم توجه به مخفی بودن مصالح و مفاسد احکام 
در اســتناد به قیاس اولویت و امکان قطع و اســتناد نادرست به اولویت؛ لزوم توجه به ناتوانی 
عقل در درک مصالح و مفاس��د بس��یاری از احکام به‌عنوان مناط آن‌ها که مانع بســیاری از 
قطع‌ها می‌شود. وی به استناد مبانی و ملاحظات خویش، استناد دیگر فقها به حسن و قبح یا 
مناط حکم را در شــمار قابل‌توجهی از فروع فقهی به چالش کشیده است. در این موارد نیز 

مشابهت میان آراء صاحب جواهر و امام خمینی فراوان است.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی مقاله مشارکت داشته‌اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی‌رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی‌رایت رعایت شده است.
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Re-understanding the Concept of Cultural Independence in Imam Khomeini’s Thought 
(An Identity-centered Approach)

Mohammad Sadegh Beheshti1                                   Doi: 10.22034/MATIN.2023.305965.1943

Abstract
One of the most important concepts in Imam Khomeini’s political thought is cultural independence. 
The present article is an attempt to answer the following question: How cultural independence is 
explained in Imam Khomeini’s viewpoints and thoughts and what is its status? The hypothesis of 
the present study is as follows: “In Imam Khomeini’s thought, cultural independence is defined in 
order to distinguish the indigenous culture (with two components, i.e., Iranian and Islamic) from 
the Western culture, but this differentiation does not mean the total negation of Western cultural 
in an absolute and blind way. To substantiate the above-mentioned hypothesis, descriptive-
analytical method has been used and identity-centered sociological approach has been employed 
to re-understand the concept of cultural independence with emphasis on the national dimension 
of identity (national cultural identity) which in itself contains cultural homogeneity vis-à-vis 
the differentiation with the other culture. In this regard, three characteristics of national cultural 
identity (preservation of cultural heritage, valuation in relation to it, and valuation in relation to the 
Persian language) have been comparatively studied in Imam Khomeini’s thought. This comparison 
indicates the acceptance of the mentioned indicators not in an absolute and blind way, but in order 
to create an identification construct independent of the external culture and to negate the absolutist 
Westernist attitude of the Pahlavi government. The result is neither absolute rejection nor absolute 
acceptance of the Western culture, but while recognizing its positive achievements, through setting 
up an identity boundary with it, leads to cultural independence in this idea.
Keywords: Cultural independence, identity, national identity, national cultural identity, West, 
Imam Khomeini
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The Condition of the“ Majority’s Consent ”in Forming a Government and Its Continuity in 
Imam Khomeini’s Viewpoint
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Alireza Qasemi2

Abstract
One of the important issues in political jurisprudence, is the condition of the consent of majority 
for the adoption of the position of public guardianship (Velayat Ameh) by a qualified jurisprudent. 
This research is an attempt to study this issue based on Imam Khomeini’s works and statements, 
as the theoretician and founder of a religious government in Iran. The main question of this 
research is as follows: What is the role of the majority’s consent in legitimation and continuity 
of a qualified jurisprudent. According to some notions, if a just jurisprudent, with the support 
and cooperation of some groups of people, who are in minority, is able to form a government, 
he is dutybound to take practical action in this regard. But the analysis of the collected data 
for this research shows that in Imam Khomeini’s viewpoint, although the majority’s consent 
does not have an effective role in proving the public guardianship, it is a rational and canonical 
condition for assuming the position of guardianship. “Relying on public votes”, “right to self-
determination of the people”, “paying attention to the majority vote” and “negation of coercive 
rule” are four important pillars in the statements of Imam Khomeini about the role of the people 
which obviously bind the ruling of the jurist to the consent of the majority The necessary data for 
this research were collected from library sources, including Imam’s Sahifa and were analyzed 
through continent analysis method.
Keywords: Imam Khomeini, Political legitimacy, majority vote, right to rule, rule of 
jurisprudent. 
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A Comparative Study of the “Voluntary Dissolution of Online Registered Advocacy” in 
the American Law and Islamic Jurisprudence and Law with Special Reference to Imam 

Khomeini’s Approach
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Abstract
The online registration of advocacy in Iran in practice is different from the past and has a new 
structure and follows new bylaws in the field of registration rights. There is no necessity for 
the awareness of the lawyer and client regarding the dismissal or resignation in the instruction 
for using E-deeds registration websites. In American Law, although the Law of the Notary 
Public has envisaged some rules regarding online registration, the issue of online registration of 
advocate and its dissolution has not been mentioned and has only mentioned some general rules. 
The prevailing viewpoint of the Imamiya jurisprudents and that of Imam Khomeini has similar 
approach with the instruction of the enforcement of notary instructions regarding the necessity 
of the awareness of the advocate. The nature of the voluntary dissolution of the advocacy from 
the viewpoint of jurisprudence and law has been comparatively studied in this research. The 
findings of this research show that with the establishment of the Online Registration System, 
and the significant issue of the announcement and explicit information of the client and advocate 
of dismissal or resignation or implementation of the delegated subject, in order to protect the 
security of the legal relations of the people and reduce legal disputes and remove the shortcomings 
of the Iranian legal system, the advocate and the client must be immediately informed through 
electronic notification about dismissal or resignation or withdrawal or any other issue related to 
the advocacy by improving the legal mechanisms through ADLiran.ir (Sana)Website. The third 
persons too should be able to receive information about the authenticity of the documents and 
deeds through the website of the State Organization for Registration of Deeds and Properties. 
Thus, the number of the deals that are carried out due to the lack of awareness of the advocate of 
his/her dismissal will be reduced and the number of legal lawsuits too will be reduced.
Keywords: American Law, advocacy, advocate’s resignation E-deeds registration. 
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Shahram Pazouki 4
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Abstract
 In the history of Islamic thought, there have been many discussions about the true science and 
the truth of science, especially through Sufism. Although the most famous example of these 
issues can be considered the book “Iḥyā′ ‘Ulūm al-Dīn” by Abu Hamid Mohammad Ghazali, 
such discussions are not limited to this book. Such discussions have been recurring themes in 
Shiite sources before and after Ghazali, to the extent that some Shiite scholars, such as Feyz 
Kashani, have considered the revival of science as originally a Shiite plan and have tried to 
return it to its Shiite sources. Imam Khomeini should also be considered among these scholars. 
Imam Khomeini has paid special attention to the issue of true science and the truth of science and 
has used the pattern of “revival of science” in criticizing the state of science and scholars of his 
time, at the same time he has presented his own reading of this model. Imam deals with the issue 
of reviving by two concepts: “official science” and “hijab” & criticizes both traditional sciences 
and modern sciences of his time. He also uses most of the effective teachings of the tradition of 
reviving science, such as “Zaher o Baten” and “Qalb”, but accepts some prominent personalities 
of this tradition such as Sheikh Klini and Mulla Sadra, and rejects some like Ghazali. Imam 
Khomeini also has his own innovations and theories in this field, like the interpretation of the 
new term “humanities” in the framework of the tradition of reviving science and rearranging the 
traditional doctrine of Velayat in the framework of the theory of “Velayat-e-Faqih”.
Keywords: , Ghazali Ihya, Khomeini ,humanities , religious science ,Velayat-e-Faqih ,yaqdha.,
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Comparative Study of the Concept of a‘ Poorly Supervised Child ’and Its Effects on Law 
and Jurisprudence Based on Imam Khomeini ’Viewpoints
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Abstract
The concept of “poorly supervised child’ is a new concept in the field of private law. Since “poor 
or bad supervision” has legal and criminal effects, such as disqualification of the supervisor 
or criminal punishment for the bad supervisor, the investigation of this concept requires 
special attention. The concept of poor guardianship has not been discussed independently in 
jurisprudence, but it can be deduced from the discussions of jurists. This research is an attempt 
to analyze this concept in Imam Khomeini’s viewpoints through his statements on topics such 
as terminating the guardianship, the fall of custody, and justice in relation to the guardian of a 
child. However, the definition of this concept in law has some shortcomings. The legislator 
has explained it only in one case. The spread of the concept of poor or bad guardianship and its 
traces in the law show the necessity of more investigation of this concept to fulfil the society’s 
needs. The main question is: What is the rule for applying the concept of bad guardianship to 
the religious and legal guardians of a child? Although the rule set in jurisprudence is general, 
by employing this issue within the legal framework, it is possible to determine some of its non-
exclusive examples. Therefore, the general rule in jurisprudence is that the commitment of 
a prohibited act related to the duties of parents leads to the application of bad guardianship 
to the guardians. The term “bad guardian” does not necessarily mean depriving the child of 
guardianship, but it helps the judge to issue a fair verdict.
Keyword: expediency, guardianship, Poorly supervised children, terminating the guardianship.
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An Approach to the Fundamental Principles of the Jawahir al-Kalam’s Author about the 
Reason of Intellect and Its Comparison with Imam Khomeini’s Viewpoints1
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Abstract
The acceptable inference of fundamentals of principles from the jurisprudential books by the 
jurisprudents is a valuable and effective method, particularly by authoritative jurisprudents 
who have not written an independent book on the principles of jurisprudence or their works 
have not been handed down to us. One of these jurisprudents is Najafi who has amply utilized 
fundamentals of principles in his book. Imam Khomeini considered this book an example of 
commitment to the method of qualified predecessors and one of the most effective books for 
himself. The present research is an attempt to find out the fundamentals of principles about the 
reason of intellect – with emphasis on the issue of good and bad and the criteria for inference 
of the commandments - approved by the author of Jawahir and compare them with Imam 
Khomeini’s viewpoints. Among the outstanding issues accepted and approved by the two 
jurisprudents, one may mention “the possibility of using the reason of intellect for inferring 
canonical commandment”, “the possibility of interpreting the verbal reasons with the help of 
intellect”, “Lack of definite necessity of the conformity of the verdict of the intellect about good 
and bad with the religious decree about lawfulness and unlawfulness”, and “the necessity of rigid 
commitment to the standards of discovering the criteria”.
Keywords: Author of Jawahir, criterion of a decree, Imam Khomeini, intellectual good and bad, 
reason of intellect.
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